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گروه دیپلماسی: روز گذشــته محمدجواد ظریف، وزیر 

خارجه ایران، در ادامه تور قفقازی خود به مسکو رسید 
و ملاقات های گرمی با همتای روس خود داشــت. در 
ایــن ملاقات ها، همان گونه که از قبل پیدا بود، موضوع 

برجام و موضوعات منطقه...

گــروه جهان: با ورود جو بایدن به کاخ ســفید، رویکرد 

ایالات متحده در خاورمیانه با تغییرات درخور توجهی 
نسبت به دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، سلف 
او همراه خواهد بود و در این میان عربســتان نقشــی 

اساسی در سیاست خاورمیانه ای...

بایدن به دنبال 
حذف پسر سلمان

امیدواریم آمریکا در رابطه
 تهران- مسکو خلل ایجاد نکند

پرونده گروگان گیری ولیعهد جوان روی میز  ظریف در  مسکو:

حمله شخصی به  احمد توکلی آغاز  شد

مجازات افشاگر 

واکنش ها به انتشار نام های شخصیت های حقیقی سازوکار انتخاباتی اصلاح طلبان ادامه دارد

غایبان اجماع یا نامزد های ۱۴۰۰؟
 صفحه ۲

تردید برای دعوت
 از علی عسگری به 
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تیترها
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ابهام درباره حکم  شریفى  

شهردار در سایه

قوه قضائیه ایران، فیفا و 

جزیره فدراسیون

آذرآب در دوقدمی 
کیش و مات

 پنجره های شکسته را تعمیر کنیم

بخــش مهمــی از ارتباط و 
جامعه  بیــن  مناســب  تعامل 
 مدنی و دولت در گرو پاسخ گویی 
خواســته ها  و  مطالبــات  بــه 
در  شــفافیت  و  شــهروندان 

مسائل اســت. امروز مقبولیت دولت (به معنای 
عام آن) از مسیر پاسخ گویی و شفافیت به دست 
می آید. مســائل و چالش های عمده ای در روزها 
و ماه هــای اخیر بــه وجود آمده اند کــه نیازمند 
اطلاع رســانی شفاف هر سه قوه مجریه، مقننه و 
قضائیه است. قطعی  برق ناگهانی خسارت های 
عمده به گروه های مختلــف اجتماعی وارد کرد 
که همچنان چرایی آن مبهم باقی مانده اســت. 
استخراج رمزارزهای مجازی توسط سازمان های 
رسمی و دولتی یا مصرف بیش از حد گاز توسط 
خانوارهــا کــدام دلیل اصلی قطعــی برق بوده 
است یا ســهم هر کدام در شکل گیری این مسئله 
چقدر بوده اســت؟ آیا عدم تداوم قطعی برق به 
صرفه جویی خانوارها در مصرف گاز برمی گردد یا 
مزارع استخراج کننده بیت کوین که بعضا وابسته 
به مجموعه هایی بودند، موقتا غیرفعال شده اند؟ 
تا این مســئله برای جامعه مدنی روشــن نشود، 
نمی توان از جامعه توقع همکاری، مشــارکت یا 
اعتماد داشت. مسئله نحوه هزینه کرد بودجه نیز 
یکی از مســائل مهم است. اختصاص بودجه به 
مجموعه هایی که فقــط روی کاغذ وجود دارند 
یا ســازمان هایی که پاســخ گوی عملکرد و نحوه 
هزینه کرد خود نیســتند و حتی گاهی منطبق بر 
منافع جامعــه عمل نمی کنند، به کجا رســید؟ 
مجلس دربــاره اعتراض به اختصــاص بودجه 
کلان بــه برخی مجموعه ها برای تولید محتوا در 
فضای مجازی پاسخی نداده است. درباره چرایی 
محدودیــت برخی رســانه های اجتماعی نیز به 
جز از طرف قوه مجریه پاسخی دریافت نشده، با 
اینکه همه می دانند رســانه های اجتماعی محل 
درآمد، خریــد، فروش و گفت وگوی بســیاری از 
افراد است. از ســوی دیگر چندبرابرشدن قیمت 
دارو بدون اطلاع مردم که بســیاری از آنها تولید 
داخل هســتند، رنــج افراد فرودســت جامعه را 
افزایش داده اســت و هیچ نهاد مســئولی، برای 
پاســخ به مطالبه جامعه  مدنی به خود زحمت 
نمی دهــد. پاســخ گویی و شــفافیت در آرایش 
مناســب بین جامعه مدنی، دولت و اقتصاد مؤثر 
اســت. اگر به فکر جبران عقب ماندگی هستیم و 
اگــر مایل به حضور قدرتمنــد در عرصه جهانی 
هستیم و برای اینکه دیگران را ترغیب به انطباق 
با خودمان کنیم، باید آرایش مناســبی در جامعه 
شکل بگیرد که در این میان پاسخ گویی به جامعه  
مدنی و رسانه ها گام مهمی است. تبعیض، تزویر 
و تعــارض منافع، قدرت پاســخ گویی را کاهش 
داده اســت. مدیران ارشــد به جای پاسخ گویی، 
بیشتر مشغول فرافکنی هستند. عدم پاسخ گویی 
و شفافیت، شــکاف بین دولت و جامعه مدنی را 
بیشتر و بیشــتر می کند. لازم است سازگاری برای 
پاســخ گویی فراهم شــود. کار اصلی سخنگوها 
پاســخ گویی به مســائل مطرح شــده است که 

فرسنگ ها با آن فاصله دارند.

سرمقاله

حمزه نوذرى*
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یادداشت

گیرنده زنده است

می گفتی برف بــر گلبرگ هم که بنشــیند/ بوی 
الرحمان می دهد/ بی شــک خنده ات می گرفت/ اگر 
می دانستی/ از آن روزهای بادا باد/ به آدرس سابقت 
تک وتوک/ هنوز نامه می رسد/ و با مهر «گیرنده مرده 
است» برمی گردد./ انگار باورشان نمی شود/ بی هیچ 
نقشــه و توشه ای/ سرت را گذاشته و مرده باشی/ تو 
هم کــه دیگر/ جان به جانت کننــد خبر را/ تکذیب 

نخواهی کرد.»
(عباس صفاری، کبریت خیس)

دیروز باخبر شــده بودم کــه حال عباس صفاری 
خوب نیســت و همسرش نگران اوســت. با خودم 
گفتــم عباس پیــش از این یــک  بــار از چنگ مرگ 
گریخته اســت؛ این بار هم مرگ را فریب خواهد داد 
و به محض خوب شدن و باز شدن راه ها چمدانش را 
خواهد بست، دوربین قدیمی اش را خواهد برداشت، 

دســت تینا را خواهد گرفت و به ایران خواهد آمد و 
مرگ را تکذیب خواهد کرد. اما چنین نشــد و عباس، 
زود، خیلی زود حسرت دیدار دوباره اش را بر دلمان 

گذاشت و رفت که رفت.
با عباس صفاری اوایل دهه هفتاد آشــنا شدم. 
آدرس مــرا از شــمس لنگــرودی گرفتــه بود که 
نامه ای بنویسد. نامه نگاری ما آغاز شد. من معمولا 
نامه ها را نگه نمــی دارم؛ اما تقریبا همه نامه های 
عباس را نگه داشــته ام. نامه های او از لحاظ نوع 
کاغذ، برش های متفاوت کاغذ، نقاشی های حاشیه 
و کارهــای گرافیکی و ... هریــک مثل یک اثر هنری 
جاذبه داشــت و پیدا بود که چقدر وقت صرف آن 
کرده است. این طورها بود که دوستی مان پا گرفت 
و بی آن که هنوز دیده باشــم او را، فهمیدم انســان 
پشت آن کاغذها نه تنها یک شــاعر و یک هنرمند، 
بلکه یک انسان شریف، زلال، مهربان، متین، صبور 
و بی ادعا ایســتاده اســت. بعدها که بارها به ایران 
آمد بیشــتر همدیگر را دیدیم و من دیدم که عباس 
همان اســت کــه در نامه ها و نوشــته هایش بود، 

بی ذره ای ریا و دورویی. 
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روزنامه «شــرق» در راســتای تداوم زنجیره فعالیت های 
فرهنگــی و انتشــاراتی خود در نظر دارد در ســال جاری 

سررسید جامع ۱۴۰۰ را با نام «سررسید قرن» منتشر کند.
سررســید «قــرن» مجموعــه ای محتوامحــور از تمامی 
رویدادهای مناســبتی فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، هنری 
و اجتماعی خواهد بود که مشــابه آن در هیچ سررسیدی 
وجود نخواهد داشــت. تیــم تولید محتوای «شــرق» با 
چنــد مــاه کار پژوهشــی، مجموعه ای از مناســبت های 
ملــی- تاریخــی- بین المللی را با تفکیک مناســبت های 
شمســی/میلادی/قمری تدارک دیده اند که مجموعه  این 
کار پژوهشی در سررســید قرن به همراه تصاویر چهره ها 
منتشــر خواهد شد.  همچنین در سررســید ۱۴۰۰ به بهانه  
پایان قرن شمسی و ورود به قرن تازه، مجموعه ای از صد 
عکس-رویداد مهم قرن به همراه شرح آن منتشر خواهد 
شد که به نظر می رسد این مجموعه برای روزنامه نگاران، 
پژوهشــگران و مدیــران واجد ارزش کاربردی-آرشــیوی 
باشــد.  اطلاعات مراکز فرهنگی شامل ســینماها، تئاترها، 
گالری ها و... در تهران و شهرســتان ها نیز در این سررسید 

در دسترس خواهد بود.

قابل توجه هنرمندان  
نویسندگان، روزنامه نگاران

 مدیران و مخاطبان فرهیخته 
روزنامه شرق

درج آگهی  و   اسپانسرینگ

۸۶۰۳۶۱۱۹
سفارش  و   پیش خرید

۸۸۹۰۳۵۴۸

حرف اول

هم نوایان اردوغان و دام تجزیه طلبى

چرا نادر صدیقی، که در نوشته هایش همیشه تأکید 
بــر اهمیت نوروز و حــوزه تمدنی بودنش دارد، هیچ گاه 
به لزوم تشــکیل اتحادیه نوروز اشاره نمی کند، اما پس 
از طرح پیشــنهاد اردوغــان درباره تشــکیل اتحادیه ای 
در قفقاز این ســخن را بارها تکــرار کرده و برایش تبلیغ 
می کند؟! نادر صدیقی را از راه نوشته هایش می شناسم 
که در رســانه های اصلاح طلبان منتشــر می شود. آنچه 
درباره  اش در اینترنت یافتم، نشان از پیشینه اش در حوزه 
گروه هاى چپ کمونیستی و کشورهاى استقلال یافته از 
شــوروى دارد و نیز ســخنان دیگری که پیوندی با بحث 
من ندارند؛ چیزی که ســبب توجه من به نوشته هایش 
شــد، نوع نگاه او، به ویژه پس از ماجــرای ارس خوانی 
اردوغــان بوده اســت. به نظــرم در زیر ســبک پیچیده 
نگارشــش و در عیــن بهره بردنــش از واژگان فارســی 
و اشــاره هایش به نــوروز نگاهی را ترویــج می کند که 
جــای نقد و پرســش دارد.هنگامی که شــمار بالایی از 
کنشگران و نویســندگان ایرانی، که بخش بزرگی از آنها 
هــم ترک زبان بودند، نســبت بــه ســخنان اردوغان در 
مراسم پیروزی جمهوری آذربایجان بر ارمنستان واکنش 
نشــان می دادند، صدیقی -که به عنوان روزنامه نگار در 
سایت «مشق نو» می نویسد- یادداشتی نوشت با عنوان 
«ترک های سفید، فارس های سفید»، که جناب حجاریان 
آن را بهترین یادداشتی دانســت که درباره این موضوع 
نوشته شد؛ با این درون مایه که همه آن منتقدان اردوغان 
اشــتباه کرده اند و ســخن او همدلانه بوده است. خب، 
ان شــاءاالله که گربه بوده و سخن ایشــان درست باشد. 
من، هم فرد خوش بینی هستم و امید به تغییر انسان ها 
دارم و نیت خوان نیســتم و هم بشخصه بر این باورم که 
نه تنها ترک ها قومی ایرانی هســتند بلکه ترکیه نیز جزء 
ـ پس از تشکیل  حوزه تمدنی ایران اســت که متأسفانه ـ
حکومتی در رقابت با ایــران (عثمانی) روی میراث روم 
ـ هر دو، درحالی که بسیار از نظر فرهنگی نزدیک  شرقی ـ
هستیم، آرمان فرمانروایی در فرهنگ ایرانی را ــ که داد 
و آبادگری و در یک  کلام «بهترین شــهریاری» باشد - گم 
کرده ایم و در دشــمنی با یکدیگر تــوان خلاقه مان را به 

تحلیل می بریم. این «تمدن ایرانی» که من در نظر دارم، 
در واقــع همان «تمدن نوروزی» اســت که صدیقی در 
نوشــته هایش آن را، منتها فقط در تعامل با حوزه های 
ترکی و آذری، به کار می برد. این تقلیل یا کوچک ســازی 
مفهوم اگر همان طور که من برداشــت می کنم فقط به 
خاستگاه اسلام گرایانه او برگردد و شخصا دشمنی ای با 
ایران باســتان، که آن هنگام کل ایــن جغرافیا در زیر یک 
فرمانروایی بود، نداشــته باشــد، به نظرم قابل گفت وگو 
اســت. نخســت ببینیم صدیقی بر چه پایه ای می گوید 
همــه آنانی که اردوغان را نقد کردند، اشــتباه کرده اند؟ 
صدیقی اشــاره اردوغان به ســهند و سبلان را که حتی 
اعتراض نماینده ولی فقیه در آذربایجان شــرقی را هم 
در پی داشــت که «چــه ربطی به قره بــاغ و جمهوری 
آذربایجان و کشور همسایه ترکیه دارند»، نادیده می گیرد 
و تفسیری از شعرخوانی اردوغان به دست می دهد که در 
بهترین حالت می توان گفت برداشت اوست از این شعر و 
عجیب است که با یک برداشت  خاص به راحتی دیگران 
را محکــوم می کنــد. او می گوید: «اردوغــان به گونه ای 
ترانه ارس را به ترانه لاچین چســبانده و به گونه ای بقیه 
ترانه های شوشــا و لاچین و قره باغ را ردیف کرده است 
که اگر با متون تجزیه طلبانه مقایسه شود، خواهیم دید 
متن رئیس جمهور ترکیه متن تجزیه طلبان را در معرض 
ساختار شــکنی قرار داده اســت» و البتــه خودش هم 
پیش از این تأکید داشــته که «این را می دانیم که کسانی 
در تاریخ گذشــته و امــروز ترانه ارس را از ســر مقاصد 
تجزیه طلبانه خوانده اند». پس، عجب، این ترانه کارکرد 
تجزیه طلبانه هم داشــته، اما اردوغان در یک مراســم 
رسمی و درحالی که حساسیت زیادی روی این موضوع 
وجود دارد، خیلی شــاعرانه و ادیبانه اینها را پیوند داده 
و ساختارشــکنی کرده اســت!؟ و صدیقی بــر پایه این 
تفســیر ادبی خاصش همه مــا را متهم می کند و کمی 
جلوتر هم از عمال یا فریب خورده «ناسیونال فاشیســم 
اشــغالگر قره باغ» می داند!؟ البته صدیقی برای تثبیت 
تفســیر خود در قامت یک اردوغان شناس و ادب پژوه با 
آوردن نکته هایی دیگر از موســیقی و شعر و به گونه ای 

شلوغ کردن متن می کوشد این شــیوه ادبی به کار رفته و 
هنــر اردوغان را جا بیندازد و صدالبته فراموش نمی کند 
که همه منتقدان را به نادانی متهم کند و بر ســر ما بزند 
کــه «آیا باید برای فهم و معنای ســخنان اردوغان صبر 
می کردیم تا مقامات ترکیه اصول بدیهی قرائت یک متن 
را بــه ما یاد بدهند و نمی توانســتیم خودمان قبل از هر 
نوع تنش خود متن را ترجمه کنیم... خودمان در همان 
لحظه سخنرانی نمی توانستیم این چیزها را بفهمیم؟...» 
و البته مقامات ترکیه باید به ما نشان دهند که «اردوغان 
هیچ اســمی از ایران و آذربایجان نیاورده»! (این ســخن 
اخیر مانند آن اســتدلال شــماری از قوم گرایان است که 

دولت فرقه که نامی از جدا شدن از ایران نیاورده!).
فقط در شگفتم که چرا صدیقی که سخن مسئولان 
ما را به نادرستیِ مشورت دهی ها مرتبط می کند، هنگام 
ســخن گفتن از اردوغــان تأکید دارد که ایــن هنرنمایی 
کار خــودش بوده، گویا ارتباطــی خصوصی با این مقام 

عالی رتبه کشور ترکیه دارد؟! االله اعلم.
اما با این حال، این بخش از ســخنان آقای صدیقی، 
بــا وجود آن همه بی حرمتی بــه دیگران و خودباختگی 
در برابر رئیس جمهور کشور همســایه، انگیزه من برای 
نوشــتن این نقد یا تلنگر (توجه دادن) نبود بلکه سخن 
او بخش دومی هم دارد که فنی تر و نظری تر اســت و از 
همین رو اگر آن را شــفاف نکند، می تواند گمراه کننده تر 

باشد. دراین باره در بخش بعد خواهم نوشت.
فقط برای بســتنِ بخش نخست، فرض می گیرم که 
تفســیر ایشان از آن شعر درست باشد و همه ترک زبانان 
ایرانــی هم که به نقــد اردوغان پرداختنــد، متوجه این 
درایت اردوغان نشده و اشتباه کرده باشند اما، آیا به زعم 
صدیقــی این همدلی و مهر و محبــتِ اردوغان با ایران 
ــ البته ایران که نه، فقط بخش هــای ترک زبان ایران ــ 
موضوعی شخصی است و ارتباطی با دولت وی ندارد؟! 
اگر چنین باشــد که فاقد ارزش عینــی خواهد بود و اگر 
هم برنامه ای اســت که دیگر اعضای دولت وی نیز با او 
همسو هســتند، پس چرا دیگر کنش های آن دولت این 

را تأیید نمی کند؟!

ادامه در صفحه  ۲
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صفحه ۶

حکایتِ هیجدهم اردیبهشت بیست و پنج علیمراد 
فدایی نیا، به روایت احمد غلامی و احمد آرام

کیفرخواست علیه خود

یک کتاب

 دو نویسنده

توکلی:   آنچه ما گفتیم 
نوک کوه یخ بود
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سیاست2

روزنه

هم نوایان اردوغان و دام 
تجزیه طلبی

 دولــت ترکیه جــدا از آنکه تقریبــا در کنش های 
منطقه ای در برابر ما ایستاده است، رسانه های وابسته 
یا هوادار شــخص اردوغان و حتی رسانه های وابسته 
به دولت ترکیه (از جملــه آناتولی و تی آر تی  و حتی 
مؤسســه مطالعات ایران یعنی مؤسســه ایرام) هم 
بارها مواضعــی الحاق گرایانه داشــته اند و به ویژه از 
همکاری بــا تجزیه طلبان ایرانی بهــره می برند و نیز 
اقدام به حمایت مالی، لجستیک، رسانه ای و سیاسی 
از گروه هــای تجزیه طلب ایرانی می کنند (تأســیس و 
حمایــت مالی و تدارکاتی از مؤسســه ای به نام تبریز 
در این کشــور)، تا آنجا کــه گاه صداهای ضدایرانی از 
محافــل حاکمیتی ترکیه، که بــا ضریب خطای کمی 
می تــوان گفت اردوغان و حزبــش در تمام آن ارکان 
دســت بالا را دارند، نیز به گوش می رســد درحالی که 
طرف ایرانی، نظر به رعایت حُسن هم جواری، تاکنون 
تا آنجا از اقدام متقابل خودداری کرده که دیگر نه فقط 
اعتراض ایران گرایان بلکــه گاه صدای مردم عادی را 

هم درآورده است؟!

 پنجره های شکسته را تعمیر کنیم
پنجــره شکســته ســاختمان اگر تعمیر نشــود، 
پنجره های دیگر نیز شکســته می شود و سپس نوبت 
به نابودی اجزای دیگر ساختمان می رسد، چون یک 
پنجره شکسته نشان می دهد کسی دغدغه آبادی این 
ســاختمان را ندارد و زمینه ای فراهم می شود برای 
تخریب بیشــتر. پنجره شکسته ســاختمان را تعمیر 
کنیم. پاســخ گویی و شــفافیت ابزاری مناسب برای 

تعمیر یا تعویض پنجره شکسته است.
*استادیار جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی

گیرنده زنده است
عباس اگرچه بیشــتر عمــرش را خــارج از ایران 
گذراند، اما دلبســته ایران و زبان فارســی بود. در هر 
فرصتی، دست کم سالی، دو سالی یکی دو بار به ایران 
می آمد. متأســفانه ده دوازده ســال پیش در یکی از 
سفرهایش به ایران، در یزد آزارش دادند، پرس و جو از 
اینکه فلان شــاعر چرا به امریکا آمده بود، در امریکا با 
چه کسانی ارتباط داری و از این حرف ها و بی احترامی 
که سخت آزرده اش کرده بود و تا چند سال پس از آن 

ماجرا رغبت نکرد که به ایران بیاید. بگذریم.
آخرای دهه هفتاد شعرهای «دوربین قدیمی» را از 
امریکا برای من فرســتاد که در ایران چاپ کنیم. کتاب 
را به نشــر ثالث دادم که ســال ۸۱ چاپ شد و جایزه 
شــعر کارنامه به آن تعلق گرفت. همــان یک کتاب 
کافی بود که خوانندگان شــعر و مطبوعات حضور او 
را به عنوان شــاعری صمیمی، با تجربه های زیســتی 
متنوع و متفاوت در زبانی ســاده، که حرف برای گفتن 
دارد، دریابند. از آن پس هر کتابی که از او منتشر شد با 

استقبال رو به رو گردید.
مقبولیــت و محبوبیت شــعر عبــاس صفاری را 
نباید فقط به  حساب ســادگی زبان آن گذاشت. تنوع 
تجربه های زیستی، پشتوانه غنی فرهنگی یا بهتر است 
بگویم غنای چندفرهنگی، فهم عمیق اشــیاء، کشف 
معناهــای نهفته در روزمره تریــن تجربه های زندگی، 
نگــرش مدرن به ســنت، غنای عاطفــی و اجتناب از 
دو رویــی و بندبازی به  قصد فریب مخاطب به شــعر 

عباس صفاری اعتبار بخشیده است.
نبــودن عباس صفــاری را بــاور نمی کنــم. او از 
معدود شــاعران هم نسل ما است که از این پس نیز با 
شعرهایش با ما خواهد بود. شعر او همچنان خوانده 

خواهد شد و مرگ او را تکذیب خواهد کرد.

ادامه از صفحه اول

فرمانده کل ارتش:

رزمایش اقتدار ۹۹ نزاجا 
بیانگر مهارت ها در اجرای عملیات 

ترکیبی بود
ایلنا: فرمانــده کل ارتش رزمایش اقتدار نزاجا  �

را بیانگــر مهارت هــای نیروی انســانی در اجرای 
عملیات ترکیبی توصیف کــرد و گفت: یگان های 
«واکنــش ســریع» و «متحرک هجومــی» بنا به 
تغییــرات ســاختاری در نیروی زمینــی ارتش در 
جریان این رزمایش به شــکل منسجم و هماهنگ 
اجرای مأموریت کردند. سرلشــکر سیدعبدالرحیم 
موســوی درباره برگــزاری رزمایــش «اقتدار ۹۹» 
نیروی زمینــی ارتش اظهار کــرد: یکی از اهداف 
مهم ایــن رزمایــش جابه جایی ســریع نیروها از 
نقاط مختلف کشــور به منطقه رزمایش بود که با 
کمک نیــروی هوایی و هوانیروز با موفقیت انجام 
شــد. فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران 
افزود: سناریوهای تدوین شده در این رزمایش بنابر 
دستورالعمل های عنوان شده، مرحله به مرحله با 
موفقیت اجرا شــد و به طور کلی روحیه و مهارت 
نیروها در دســتیابی به اهداف مثبت برآورد شــد. 
موســوی تصریح کرد: ما در ایــن رزمایش تلفیق 
مهارت های نیروی انســانی کارآمد را با بهره گیری 
از تجهیــزات در یــک عملیات ترکیبی مشــاهده 
کردیم که به خوبی به منصه ظهور رسید. این نوع 
عملیات های ترکیبی فوق العاده پیچیده هستند و 
نیاز به برنامه ریزی دقیــق و رعایت جزئیات دارند 
که بحمداالله در این رزمایش به خوبی انجام شد. 

خبر
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تخریب شــخصیت به جای پاسخ مستدل و مستند. 
اصولگرایان هیچ نقدی را به خود برنمی تابند حتی اگر 
این چهره یک اصولگرای خودی باشــد که حالا مدتی 
اســت چندان به حفظ رازهای قبیله پایبند نیســت و 
می خواهــد بر مدال قاعده و قانون و عدالت پیش رود 
و تا حدودی استقلالش را حفظ کند. برخورد شخصی 
و تخریب شخصیت فرد منتقد به جای پاسخ به انتقاد 
او دقیقا وقتــی رخ می دهد که انبــان منتقد از مدرک 
خالی اســت ولی نمی تواند دلخوری و عصبانیتش را 
مخفی کند. این اتفاق در ســپهر سیاسی ایران به ویژه 
در جریان اصولگرایی بسیار مســبوق به سابقه است. 
تا پیــش از این غیرخودی ها در معرض تیر ترکش های 
تخریب شــخصیت قرار داشــتند حالا خودی هایی که 
پــا را کج بگذارند، هم مشــمول آن می شــوند. احمد 
توکلــی، رئیس دیده بان شــفافیت و عدالت که مدتی 
اســت علم فسادستیزی برداشته و پرونده های فساد را 
در مؤسسه اش بررسی و پیگیری می کند، از این جمله 
است. محمدجواد ابطحی، عضو شورای مرکزی جبهه 
پایــداری در واکنش به بخش یادداشــت دو روز پیش 
احمد توکلی دربــاره نفوذ رمالان و جن گیران درگیر در 
پرونده های اقتصادی که با بحث غسل آیت االله مصباح 
گره خورده بود، ابتدا ســلامت جســمی توکلی را زیر 
سؤال برده و نوشته است: آقای توکلی مجموعه ای در 
ارتباط با شــفافیت و این دست از مسائل دارد اما خود 
درگیر بیماری پارکینسون است و در وضعیت سلامتی 
مناســبی نیســت. من معتقــدم از نام ایشــان (احمد 
توکلی) اســتفاده می شــود و افرادی سایت و مؤسسه 
را از طــرف او اداره می کننــد؛ به هر حــال با وضعیت 
و شــدت بیمــاری، نمی تــوان از آقای توکلــی درباره 
اظهاراتشــان توقعی داشت». بسیاری از آنها که احمد 
توکلی را می شناسند، می دانند او مدت هاست بیماری 
جسمی دارد و این امری پوشیده نبود که ابطحی حالا 
با آن افشــاگری کرده باشــد. نکته بعد اینکه مشخص 
نیست ربط عدم سلامت جسمی توکلی با ادعاهایش 
چیســت؟ به نظر می رسد که ابطحی عمدا با اشاره به 
مشکل سلامت جسمی توکلی خواسته آن را به معنی 
سلامت ذهنی و عقلی بداند! درحالی که نه تنها ربطی 
ندارد بلکه مشــخص اســت که چون انبانش از پاسخ 
خالی است با تمسک به این روش خواسته منتقد خود 

را تحقیر و تخریب کند.
حمید رســایی، عضو ســابق جبهه پایــداری هم 
کــه اصولگرایان او را در فهرســت انتخابی خود برای 
مجلــس یازدهم قــرار ندادند، در واکنــش به توکلی 
نوشــته است: «اتهامی که آقای توکلی متوجه مرحوم 
استاد کردند را تاکنون حتی دشمنان بی دین و بی انصاف 
هم ادعا نکــرده بودند. پایکوبی رســانه های معاند و 
هرزه های سیاســی با ادعای دروغ توکلی شروع شد... 
متأســفانه با اینکه متوجه اصل داســتان و غلط بودن 
اخبار و برداشت هایش شده بود اما روز گذشته نه تنها 
عذرخواهی نکرد که در یادداشت دیگری، طلب کارانه 
تأکید کرد که آنچه دربــاره آیت االله مصباح ادعا کرده، 
«برگرفتــه» از لابه لای ســخنان آقــای صدیقی بوده 
و ســپس از مخاطــب خواســته بود که بــا طرح یک 
مســئله فرعی، از اصل داستان غفلت نکنند و «فریب 
نخورند». تفاوت برخورد آقای توکلی با آقای صدیقی 
پس از اطلاع از یک اشــتباه است که یکی با التفات به 
خطایی که کرده، صراحتا عذرخواهی می کند و دیگری، 
عذرخواهی که نمی کند، طلبکار هم می شــود. همین 
بزنگاه هاست که بخشی از واقعیت های درونی افراد را 
نشــان می دهد و خدا ما را عاقبت به خیر کند. این نوع 
رفتارها و بی دقتی ها البته در آقای توکلی سابقه دارد... 
در دولت دهم برای اســتیضاح وزیــر خارجه وقت و 
رفتارهای توهین آمیزی که در مجلس با رئیس جمهور 
وقت شــد، رهبر معظم انقلاب، هیئت رئیسه و رؤسای 
کمیسیون های مجلس نهم را احضار کردند و سخنان 

تند و بی سابقه ای (که هرگز علنی پخش نشد) به آنها 
گفتند؛ از جمله فرمودند: با این قضایا دو جور می توان 
برخورد کــرد؛ یکی علاج جویانه و یکــی کینه  ورزانه و 
بعد رو به آقای توکلی گفتند: رفتار شــما این نوع دوم 

است...».
در آخر عضو شــورای مرکزی جبهه پایداری با ابراز 
نگرانــی از تقویت جو رســانه ای برای زیرســؤال بردن 
مصباح یزدی گفته است: «این جریان مشکوک است و 
خود آقای توکلی باید در این زمینه پاســخ دهند. منتها 

به واقع با وضعیت سلامتی که درباره ایشان می دانیم 
توقعی از ایشان نداریم اما بالاخره رسانه ها باید با آقای 
توکلی تماس بگیرنــد و خواهان دریافت مســتندات 
این ادعا شــوند تا ببینیم واقعیت مســئله چه چیزی 
بوده اســت. این روزها درد اصلی مملکت و مطالبات 
مردم این مســائلی نیست که آقای توکلی به دنبال آن 

افتاده اند».
خبرگزاری رجانیوز نزدیک به جبهه پایداری هم در 
واکنش تندی نوشته است: توکلی در آخرین اظهارات 

خود به دروغ مدعی شــده که غسال آیت االله مصباح 
یزدی، یک ابَربدهکار بانکی است! این اتهام دروغ توسط 
فرزند مرحوم علامه مصباح تکذیب شــده و به ایشان 
اطلاع داده شــده اســت که البته تاکنون عذرخواهی 
نکرده اســت. توکلی با ســابقه این مواضــع زیگزاگی 
در یادداشــت اخیــر خود که بیشــتر به عقده گشــایی 
علیه نیروی ثابت قدم انقلاب شــبیه اســت، حتی پای 
«جن گیرها» را هم وســط کشــیده و گفته: «بررســی 
برخی پرونده هایی که در دیده بان شــفافیت و عدالت 
در جریان است نشان دهنده نقشی است که متأسفانه 
جن گیرها و کهانت ورزان فاســد در ســال های اخیر در 
اتخاذ تصمیمات مرموزانه و ناکارآمدســاز و جورافزای 
برخی از مسئولان و سرشناســان داشته اند» امیدی به 
اصلاح شــخصیت مذبذب احمد توکلی نیســت، اما 
انصاف حکم می کند که وی بابت این اتهام ز نی دروغ از 
مقام معظم رهبری و خانواده آیت االله مصباح و جریان 

انقلابی عذرخواهی کند».
واکنش هایی از این دســت البته در این روزها باز هم 
دیده شده است. در ماجرای سیلی زدن اصغر عنابستانی 
نماینده سبزوار به گوش یک سرباز وظیفه امام جمعه این 
شهر، یک نماینده دیگر سبزوار و حتی مصطفی میرسلیم 
در حمایت از ســیلی زننده و مشکوک خواندن ماجرا وارد 
عمل شدند. یکی گفت سیلی زدن مهم نیست؛ باید کسی 
که از این ماجرا فیلم برداری کرده را پیدا و دســتگیر کرد. 
دیگری گفت می خواهند مجلس را بدنام و تضعیف کنند 

و یکی دیگر هم از توطئه علیه مجلس گفت!
تاکنون هیچ یک از اعتراضات احمد توکلی در قالب 
نامــه و بیانیه خطاب به اصولگرایــان یا جمعی که او 
خطابشــان کرده منتج به نتیجه مطلوب نشــده مگر 
برخی پرونده های مفاسد اقتصادی که در مؤسسه اش 
پیگیری کرده و به قوه قضائیه سپرده. مثلا در ماجرای 
انتصــاب بذرپاش به رئیس دیوان محاســبات، توکلی 
نامه مفصلی به قالیباف نوشت و این انتخاب- انتصاب 
را غیرقانونــی دانســت و خواســتار برکناری او شــد. 
مشخص نشــد که اصلا قالیباف پاســخ توکلی را داد 
یا نه؛ اگر هم داده باشــد به هیچ عنوان رسانه ای نشد! 
توکلی خطاب به قالیباف نوشته بود: «...آقای بذرپاش 
کدام یک از این گواهی و تأییدیه ها را ارائه کرده اســت؟ 
بنابراین با هیچ منطقی آقای بذرپاش ۲۰ ســال سابقه 
پیــدا نمی کند و کمیته محترم حق نداشــت داوطلبی 
آقای بذرپاش را بپذیرد. بلکه باید سابقه تراشی مزبور را 
رد می کرد. علاوه بر این کمیته محترم توجه کرده است 
که تجربه و تحصیلات علمــی آقای بذرپاش با دیوان 
محاســبات که بازرســی مالی و حسابرســی کل نظام 
دیوانی را بر عهده دارد چه تناســبی دارد؟ جناب آقای 
قالیباف! مســئولیت این امر ناصواب و بدعت نامیمون 
پس از آقای حاجی بابایی، با جنابعالی است. دیده بان 
شفافیت و عدالت از شما انتظار دارد قاطعانه از ادامه 
بررســی امر در کمیســیون باز دارید...». او حتی گفته 
بود که در ماجرای پرونده های املاک شهرداری، اسناد 
تخلفات را به قوه قضائیه و شورای نگهبان ارائه کرده 
بوده امــا بیش از این کاری از دســتش بر نمی آید: «در 
پرونده واگذاری املاک شهرداری به مدیران شهرداری، 
پس از بررســی های دقیق کارشناســی و کمک مردم 
که ۱۰ هزار نســخه سند در اختیار ما قرار دادند، به این 
نتیجه رسیدیم که در واگذاری املاک تخلف و جرم رخ 
داده و این پرونده را به قوه قضائیه ارســال کردیم. من 
نتایج بررســی هایی که انجام دادم را در قالب یک نامه 
به شورای نگهبان ارسال کردم اما شورا سبک و سنگین 
نمی کند. وقتی که من در آن نامه نوشتم، فاسدند گفتند 
برخورد می کنیم اما شورای نگهبان هیچ سندی از من 

نخواست و پیگیری نکرد».
بعید نیســت اگــر احمد توکلی بخواهــد با همین 
فرمان و همین ســرعت ادامه دهد، اصولگرایان جاده 

سنگلاخ تری برایش تدارک ببینند!

اســامی شــخصیت های حقیقی نهاد اجماع ساز 
معرفی شــدند که در میان آنها چهره های برجســته 
جبهــه اصلاحــات به چشــم می خــورد امــا در این 
میــان غایب های مهمی نیــز وجود دارند که شــاید 
بتــوان از نام هایــی مانند محمدرضا عارف، محســن 
هاشمی رفســنجانی و مســعود پزشــکیان یــاد کرد؛ 
خاصــه غیاب محمدرضــا عارف که تــا چندی پیش 
رئیس شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان بود 
این پرسش را به وجود آورد که علت غیبت چیست؟ 
آیا اختلاف نظرها باعث نبود نام چنین افرادی در نهاد 

اجماع ساز شده است یا موضوع دیگری؟
کمیجانی: عارف، پزشکیان و  هاشمی چون در مظان نامزدی اند در 

لیست گنجانده نشدند
فرج کمیجانی، رئیس دوره ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات 
روز گذشــته در پاسخ به اینکه چرا عارف، پزشکیان و هاشمی در نهاد 
اجماع ســاز حضور ندارنــد، به خبرگزاری «ایرنا» گفــت: «برای اینکه 
شــائبه ای در فعالیــت این نهاد ایجاد نشــود آنها را در لیســت قرار 
ندادیم». او همچنین در پاســخ به اینکه حضور ۱۵ شخصیت حقیقی 
در ســازوکار جدیــد اجماعی اصلاح طلبان وزن برخــی احزاب چون 
اتحاد ملت ایران اســلامی، کارگزاران ســازندگی ایران و حزب اعتماد 
ملی را در مقایســه با احزاب کوچک ســنگین تر می کنــد، گفت: «در 
شــورای هماهنگی جبهه اصلاحات قبول کردیم که با رأی یکسان و 

بدون وزن کشــی فعالیت کنیم. برای انتخاب ایــن افراد هیچ نگاهی 
بــه جایگاه حزبی آنهــا نکردیم؛ به عنوان مثال بهــزاد نبوی در هیچ 
تشکل  اصلاح طلب عضو نیســت. بهزاد نبوی، سیدحسین مرعشی و 
محسن امین زاده به نمایندگی از سیدمحمد خاتمی در جلسات شورا 
شــرکت می کردند و ما آنها را بدون اینکه بدانیم عضو کدام تشــکل 
هستند به عنوان نماینده رئیس دولت اصلاحات پذیرفتیم». کمیجانی 
در پاســخ به پرسشــی درباره تأیید شــخصیت های حقیقی از سوی 
رئیس دولت اصلاحات، اظهار کــرد: «او دخالتی در روند انتخاب ۱۵ 
شــخصیت حقیقی نداشــت و فقط گزینه های ما را تأیید کرد. رئیس 
دولت اصلاحــات در جایگاهی قــرار دارد کــه نمی خواهد فردی را 
حذف یا اضافــه کند. به توصیــه او گروه ۹نفره تعامــل کار انتخاب 

شــخصیت های حقوقی را برعهده گرفت». کمیجانی 
دربــاره غیبــت عــارف در ایــن ســازوکار اجماعی و 
احتمــال نامــزدی او در انتخابات ۲۸ خــرداد ۱۴۰۰ 
ریاســت جمهوری گفت: «محمدرضا عارف، مسعود 
پزشکیان و محسن  هاشــمی به دلیل اینکه در مظان 
نامزدی هستند در لیست گنجانده نشدند. برای اینکه 
نهــادی که می خواهــد درمورد نامــزد اصلاح طلب 
ریاســت جمهوری اظهارنظر کند شــائبه ای نداشــته 
باشد، هیچ کدام از افرادی را که به عنوان گزینه مطرح 
بودند، نیاوردیم». رئیس دوره ای شــورای هماهنگی 
عبدالواحــد  نــوری،  «عبــداالله  افــزود:  اصلاحــات 
موســوی لاری و مصطفی معین قول یاری داده اند. آنها بنابر شــرایط 
خاص خودشــان دوست نداشتند عضو رســمی این سازوکار باشند تا 
هفته ای دو تا سه جلســه وقت بگذارند. امیدوار هستیم که این نهاد 
جدیدالتأسیس که به زودی اسم خوبی هم روی آن می گذاریم، بتواند 

کل جریان اصلاحات را نمایندگی کند».
آیتی: نهاد اجماع ساز باعث ایجاد انشعاب و گلایه مندی می شود

البته این صرفا سخنان کمیجانی به عنوان رئیس شورای هماهنگی 
جبهه اصلاحات اســت و به نظر می رســد هنوز برخــی انتقادها که 
در گذشــته به شــورای عالی سیاســت گذاری وارد بــود، برای برخی 

اصلاح طلبان حل نشده است.
ادامه در صفحه ۳

حمله شخصی به احمد توکلی آغاز شد

مجازات افشاگر 

واکنش ها به انتشار نام های شخصیت های حقیقی سازوکار انتخاباتی اصلاح طلبان ادامه دارد

 غایبان اجماع یا نامزد هاى 1400؟

مهدی آیتی: هادی خامنه ای با نهاد اجماع ساز مخالف است

 واکنش احمد توکلی به انتقادات  اخیر  اصولگرایان:

 آنچه ما گفتیم نوک کوه یخ بود
احمد توکلی و حســین رجایی در یادداشــتی نوشــتند: از برادران انقلابی دلســوز همیشه  در صحنه، 
انتظار داریم به این موضع گیری ما که زمامداران و علما نباید بر ســفره ضیافت کســانی بنشــینند که در 
میهمانی شان ثروتمندان استقبال می شوند و بینوایان رانده، توجه کنند. انتظار این است که برادران انقلابی 

از حاشیه پردازی ها بپرهیزند و اصل را دریابند.
وقتی هشــدار دادیم که علما و امرا از ثروتمندان ظاهرالصــلاح بپرهیزند، کدهایی به اصحاب ثروت و 
قدرت دادیم. ممکن اســت برای عموم مردم، گرفتن پیام آنها مشــکل باشــد، اما آنها که بسان موریانه از 
درون در حال جویدن پایه های اقتدار حکومت هستند، خوب متوجه هستند و باید حواسشان را جمع کنند.
انتظار نداشتیم رسانه های غیرانقلابی، به دنبال ماهی خود در میان این ماجرا نباشند؛ بلکه می دانستیم 
که آنها هیاهو راه می اندازند. سوءاســتفاده از ضعف های ما صفت آنان اســت. ولی مسئولیت این پلیدی 

هم با کسانی است که منکر از آنان صادر شده است، نه ناهیان از منکر.
اســتدلال برخی از کســانی که ما را ملامت می کنند، بلانسبت شبیه استدلال معاویه است که وقتی عمار 
یاســر به دست سپاه وی به شهادت رسید، فریاد زد مســبب کشته شدن عمار، علی است که وی را به جبهه 
آورده است! تا قول پیامبر اکرم که فرموده بود عمار یاسر به دست سپاه باطل کشته می شود، رسوایش نسازد.
انتظار این اســت که برادران انقلابی از حاشــیه پردازی ها بپرهیزند و اصــل را دریابند تا بتوان برخی از 
این دو قشــر مهم (الفقها و الامراء) را از حلقه فریب زراندوزان دو چهره برهانیم. تا چنان شــوند که علی 

می خواست:
«تیماردار یتیمان باش و غمخوار پیران ازکارافتاده که بیچاره اند و دســت ســؤال پیش کس دراز نکنند 
و این کار بر والیان دشــوار و گران اســت و هرگونه حقی دشــوار و گران  آید. و گاه باشــد که خداوند این 
دشــواری ها را برای کســانی که خواستار عاقبت نیک هستند، آسان می ســازد. آنان خود را به شکیبایی وا 

می دارند و به وعده راست خداوند، درباره خود اطمینان دارند». (نامه به مالک اشتر)
لکن این روزها که عنان سیاســت مملکت به دست حلقه فریب دوقطبی ساز افتاده و جدال و تندروی، 
منطق و میانه روی را از صحنه می راند، دوقطبی سازان می خواهند هیچ حرفی جز در یک تفسیر قطبی شده 
معنــا نیابد و هیچ مصلحی هیچ حرفی جز در یک تفســیری قطبی شــده معنا نیابــد و هیچ مصلحی جز 
وصله به یکی از دو ســوی قطب چاره ای نبیند. هر مســئله ملی این روزها عرصه ای برای مجادله اســت. 
فرق نمی کند واکســن باشــد یا برجام، FATF یا غربالگری، طب مدرن یا سنتی و... مهم آن است که سفره 

ستیزه جویان برپا باشد.
در ایــن فضــای دوقطبی یا باید برجام و FATF را هیولای دوســر بدانی یا آفتاب تابان. یا باید واکســن 
خارجی را مایه حیات بدانی یا زهر جوشــان! در این فضا، اصحاب ســتیز، متفکران چاره جو را به حاشــیه 
خواهنــد راند و درنتیجه منطق و گفت وگوی ســازنده ای وجود نخواهد داشــت که بــه راه حلی جمعی 
ختم شــود. آن طرفی ها، اینها را مشتی جاهل و خرافه پرست خطاب می کنند و این طرفی ها، آنها را مشتی 
غرب زده وطن فروش! حکماً اگر هرکدامشان را رها کنی، آن یکی را در داخل دریا غرق خواهند نمود! گویا 

نمی دانند ما ملتی هستیم که باید در کنار یکدیگر زندگی کنیم.
اگــر از فســاد رقبا بنویســی آنها حمله می کننــد و اگر از خودی ها گلــه کنی، اینها! آنچــه باید ملاک 
دسته بندی باشــد نه این دوگانه سازی هاست. بلکه به تعبیر رهبری، انقلابی و غیرانقلابی بودن باید ملاک 

دسته بندی باشد.
برخی از ما حراست از کیان انقلاب را تنها از مسیر پرده پوشی و مقدس سازی دیده ایم و نه نقد دلسوزانه 
و ســازنده به زمامداران امور! گسترش بی منطق این مقدس سازی هاســت که اکنون ما را بدین جا رسانده 
اســت. در همین فقره اخیر و ماجرای مبهم غسال، چند نفر از دوستان انقلابی به جای دیده بان، منشأ این 
به ظاهر خلاف گویی را مورد پرســش قرار دادند؟ اگر صدای برادر شریعتمداری کیهان در نمی آمد برخی 
تا کی می خواســتند از سخنان آقای صدیقی در سیما دفاع کنند؟ آیا همین ها وقتی آقای جنتی با حمایت 
از یک طرف انتخابات، خوراک فتنه گران برای دروغ تقلب را فراهم می کرد، زبان به انتقاد گشــودند؟ وقتی 
آقای علم الهدی «کنســرت» را به اســباب پیروزی این دولت فشل بدل می ســاخت، نصیحتی کردند؟ آیا 
هرازچندی که برخی به نام مذهب و انقلاب در تربیون ها و تلویزیون با حرف های شاذشان جوانان را فراری 
می دهند، واکنشــی دارند؟ برادران کجای متن ما تعریضی به مرحوم آیت االله مصباح داشــت!؟ دشــمن 
کارش تخریب است و هر روز با صدها خبر راست و دروغ مشغول کار خویش است. به این بهانه واهی که 
هرچه بگوییم بالاخره درونش مستمســکی پیدا خواهند کرد، باید سکوت کنیم و چشم بر این دمل چرکین 
فســاد که هر روز بزرگ تر می شود ببندیم؟ برخی این گونه خویش را فریب می دهند که دیده بان شفافیت و 
عدالت ساده لوحانه فریب اطلاعاتی خورده و در منجلاب افتاده است. برادران آنچه ما گفتیم نوک کوه یخ 
بود و حاصل پیگیری و تلاش. خداوند همه ما را در دفاع از اســلام بری از پیرایه ها و ایرانی پاک از فســاد و 

مردمی حق طلب موفق گرداند. 
منبع: سایت الف

سخنگوی دولت خبر داد

محدودیت دسترسی بازرسان 
آژانس از اسفند

ایســنا: ســخنگوی دولت در نشســت هفتگی  �
و مجــازی این هفته خود با اشــاره بــه دو ابلاغیه 
قانون توســط رئیــس مجلس گفــت: «دو مورد از 
آن قانون، در مجلس توســط ریاست مجلس برای 
انتشار به روزنامه رسمی ارسال شده که یکی قانون 
کمک معشــیت بود که دولت در حال چاره اندیشی 
برای تأمین منابــع بود که نهایتا منتج به توافق بین 
دولت و رئیــس مجلس شــده و دوم قانون اقدام 
راهبردی بود که محاســبه موعد پنج روزه مقرر در 
قانون مدنی به لحــاظ تعطیل بودن دبیرخانه نهاد 
ریاســت جمهوری در روزهای پنجشــنبه و جمعه 
از شنبه محاسبه می شــد که رئیس مجلس قدری 
عجلــه کردند و دو قانون را قبــل از انقضای موعد 
برای انتشار به روزنامه رسمی فرستادند. اگر دولت 
قصد اجرا و ابلاغ نداشــت، آیین نامه آن را تصویب 

نمی کرد».
علی ربیعــی افزود: «به نظر می رســد این گونه 
اقدامات، استفاده از هر وسیله برای حمله به دولت 
و رئیس جمهور صورت می گیرد و نتیجه این اســت 
که در میان مدت از کارکرد ســازوکارهای نظارتی و 
کنترلی مجلس قانونی کاســته و به امری سیاسی 

تبدیل می شود».
او گفت: «متأسفانه هدف تعدادی از نمایندگان 
پا بــه مجلس نگذاشــته، دولت زدایی اســت و از 
ادبیــات نقد فراتر رفتــه و از الفاظی کــه در تاریخ 
سیاسی ایران بی سابقه است، استفاده می کنند. نگاه 
کنید به همین بحث بودجــه و اتهاماتی که مطرح 

می کنند».
سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت فایده ای در 
تقابل ندیده و بنایی هــم بر تقابل ندارد، افزود: «ما 
وقت زیادی برای حل کردن مســئله تحریم نداریم. 
ماه های حیاتی در تاریخ ایران به وجود آمده است. 
ماه هایی که باید تحریم ها را شکســت نهایی داد و 
زندگی آرام و بدون سختی برای مردم فراهم کرد».
ربیعــی همچنین درباره کرونــا گفت: «با توجه 
به تغییر دولــت در آمریــکا و روی کارآمدن دولتی 
که دســت کم ادعا دارد برخــلاف دولت قبلی ضد 
علم نیست و ادعا می کند در مبارزه با پاندمی کرونا 
خوب عمل خواهد کرد، انتظار می رود انتقال منابع 
ارزی متعلــق به خود ایران را بــرای مبارزه با کرونا 
و گســترش ســلامت و تأمین غذا آزاد کند و تحریم 
بانکی برای اتصال منابع ارزی به سرعت پایان یابد».
او دربــاره واکنش دولــت به دلیــل توهین به 
رئیس جمهــوری در یک برنامــه تلویزیونی عنوان 
کرد: «دولت هیچ نظری در مورد تعلیق یک مجری 
نداشــته اســت. بنای ما هرگز شــکایت حداکثری 
نبوده اســت،  مشکل ما این برنامه نیست. مشکل ما 
استانداردهای دوگانه در رســانه ملی است. بحث 
مــا روح برنامه  هایی اســت که بــه نحوی طراحی 
می شــود که بیننده را به این نتیجه می رساند که آن 
برنامه نه برای نقد دولت  بلکه برای اثبات ادعاهای 
افرادی ســاخته شده اســت که آن ادعاها را علیه 

دولت مطرح کرده اند».
سخنگوی دولت افزود: «ما معتقدیم نقش سه 
قوه در صداوسیما باید افزایش یابد و شورای نظارت 
بر صداوســیما از اختیار بیشــتری برخوردار باشد. 
سیاســت دولت و معاونــت حقوقی رئیس جمهور 
شکایت حداقلی است نه حداکثری. ولی متأسفانه 
در برخی موارد توهین، تهدید، افترا و نشــر اکاذیب 
به صورت گسترده، حاد و با لطمه شدید به منافع و 

حقوق عمومی انجام می شود».
ربیعــی در پاســخ بــه پرسشــی دربــاره زمان 
محدودیت ســطح دسترســی بازرســان آژانس به 
تأسیســات هســته ای ایران، گفت: «براساس زمان 
ابلاغ قانون مجلس، اولین قدم های محدودســازی 
بازرســان مربوط به پروتکل الحاقــی در هفته اول 
اسفند ماه آغاز خواهد شــد. البته باید توجه داشت 
که بازرســی های مربوط بــه توافق نامــه پادمانی 
همچنان پابرجا خواهند ماند و عمده بازرســی ها و 
دوربین هــا مربوط به ایــن توافق نامه پادمانی طبق 

روال ادامه خواهد یافت».
او همچنیــن دربــاره تمــاس و گفت وگــوی 
احتمالــی بین ایــران و دولت بایــدن، عنوان کرد: 
«ما همچنان منتظر مواضع رســمی دولت آمریکا 
در نحــوه بازگشــت به تعهدات این کشــور و لغو 
تحریم های غیرقانونی به عنوان جزء جدایی ناپذیری 
از این تعهدات هســتیم. فعلا هیچ برنامه ای برای 
مذاکره با آمریکا وجود ندارد و هرگونه پیشــرفتی 
در این رابطه به گام های عملی آمریکا در بازگشت 
به تعهداتش مطابق قطع نامه ۲۲۳۱ بستگی دارد. 
البتــه آمریکا تا ابد زمان نخواهد داشــت و پنجره 
فرصــت نه تنها بــرای آمریکا بلکه بــرای اعضای 
اروپایی برجام نیز در عمل به تعهداتشــان بســیار 

محدود است».
ربیعــی درخصــوص موضــع دولــت دربــاره 
اظهارات اخیر وزیر خارجه عربســتان گفت: «اعلام 
اشتیاق وزیر خارجه عربســتان به تعامل با ایران را 
استقبالی مفید اما ناکافی از طرح های پیشین ایران 
در گسترش مناسبات دوستانه در منطقه می دانیم. 
ما همواره اعلام کرده ایم که آماده گفت وگو با همه 
کشــورهای همســایه از جمله عربســتان سعودی 
برای رفــع اختلافات هســتیم  اما تا وقتــی به این 
اطمینان نرســیم کــه ذهنیت بــازی حاصل جمع 
جبری صفر را کنار گذاشته اند، لفاظی های به ظاهر 

همکاری جویانه را بیش از حد جدی نمی گیریم».
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 غایبان اجماع یا نامزد های ۱۴۰۰؟
برای مثال روز گذشته مهدی  آیتی، فعال سیاسی 
اصلاح طلب ســخنانی را به نقل از هادی خامنه ای 
بیان کرد که نشــان دهنده وجــود اختلافاتی درباره 
ســازوکار اجماعــی کنونی اســت. او در گفت وگو با 
ســایت «مثلث آنلاین» گفت: «وقتی یک  عده خاص 
در شورای عالی سیاست گذاری حضور داشتند و عده 
بســیاری حضور نداشتند، شــورای عالی به محمل 
پارتی بازی باندبازی تبدیل شد و شخصیت هایی که از 
حضور در شورای عالی باز مانده بودند هم از بخشی 
از اصلاح طلبان انشعاب کردند. مطمئن باشید همین 
مشکلات در نهاد اجماع ساز جدید هم رخ می دهد. 
این نهاد یک آش شله قلم کار است که باعث تشدید 
شکاف ها، انشعاب ها و گلایه مندی ها می شود. آقای 
هــادی خامنه ای هم به شــدت با نهاد اجماع ســاز 

مخالف است».
مبهم  اجماع ســاز  نهاد  پیــش روی  روند  ابطحی: 

است
محمدعلی ابطحی هم درباره نهاد اجماع ســاز 
بــه «خبرآنلاین» گفته اســت: «من درباره شــورای 
اصلاح طلبــان و تشــکیلات مختلفی کــه مرتبط با 
اصلاح طلبی اســت، اطلاع دقیقی ندارم اما به نظر 
می رسد یک مســیری، پیش روی اصلاح طلبان قرار 
گرفته اســت. بنده تصور می کنم در این طیف وسیع 
اصلاح طلبــی، دو تفکر حاکم اســت؛ یک تفکر این 
اســت که نســبت به هر کســی که حداقل تمایلات 
اصلاح طلبی را داشته باشد و بتواند از کانال شورای 
نگهبان رد شــود، اقبال صورت گیرد و آن فرد مورد 
حمایت واقع شــود هرچند رنگ وبوی اصلاح طلبی 
نداشــته باشد تا در نتیجه اصلاح طلبان بدین وسیله 
بتوانند در قدرت نقشی داشته باشند. بخش دیگری 
که عمده جریانات اصلاح طلب را تشکیل می دهند، 
بر این باورند کــه باید حداقل های کف اصلاح طلبی 
در کاندیدای موردنظر وجود داشــته باشد بدین گونه 
که به دلیــل دارابودن آن کف اصلاح طلبی، ما از آن 
کاندیــدا حمایت و آن را معرفــی کنیم. نوع برخورد 
و بی تفاوتی دولت نســبت بــه اصلاح طلبان به ویژه 
در دور دوم ریاســت جمهوری، ایــن تفکر را در میان 
اصلاح طلبان، تقویت کرد که کاندیدای اصلاح طلبان، 
چه مورد پذیرش قرار بگیرد و چه مورد پذیرش قرار 
نگیرد آنها به کف اصلاحات پایبند باشند و کسانی که 
خارج از جریان اصلاح طلبی هســتند را در درون این 

جریان قرار ندهند».
او مشــکل اصلــی پیــش روی اصلاح طلبان را 
این گونه تشــریح کرد: «در واقع مشــکل اصلی این 
اســت که طی ۱۰ ســال گذشــته و پس از انتخابات 
۸۸، موانع و فشــارهای زیادی وجود داشــته تا این 
جریان حذف شود؛ این فشارها همچنان وجود دارد. 
از این رو بنده پیش بینی نمی کنم این فشارها تا زمان 
انتخابات برداشته شــود. به بیانی دیگر تصور اینکه 
جریان اصلاح طلب در انتخابات آینده، امکان حضور 
قدرتمند با یک چهره متفاوت داشــته باشد یا اینکه 
با داشــتن یک سری اختیارات جدید بتواند در صحنه 
حاضر شود را بسیار بعید می دانم. در واقع به همین 
دلیل اســت که جامعه هم نســبت بــه حضور در 
انتخابات، کم رغبت به نظر می رســد... وقتی جامعه 
نســبت به حضور در انتخابات و مشارکت، کم رغبت 
باشد بدین معناســت که امیدی هم به تغییر ندارد. 
مردم در انتخابات های گذشته هم که خواست خود 
را از طرق مختلف می توانستند اعمال کنند، به نوعی 
ناامید شدند؛ چراکه نه تنها آن خواست ها مورد قبول 
و پذیرش قرار نگرفت بلکه بیشــتر با آن مخالفت و 
درگیری ایجاد شــد. بنابراین به نظر می رسد یک رأی 
حداقلی در انتخابات آینده برای بسیاری مفید است 
از این رو اینها فضا را تا حدودی متفاوت و کار را بسیار 
سخت می کند. شــاید این مجموعه نهاد اجماع ساز 
اصلاح طلبــان هم گرفتار همین اتفاقات هســتند تا 
ببینند این اتفاقات به چه سمتی حرکت خواهد کرد».
ابطحی در پایــان درباره آینده نهاد اجماع ســاز 
گفت: «اینکه همواره ســخن از نهاد اصلاح طلبان و 
اجماع ساز مطرح می شــود به دلیل ابهاماتی است 
که در ســخنانم به آن اشــاره کردم مبنــی بر اینکه 
وضعیت اصلاح طلبان مشــخص و روشن نیست و 
معلوم نیســت در آینده چه رخ خواهد داد؟ آیا فضا 
باز می شــود؟ آیا مردم در انتخابات شرکت می کنند 
یا خیر؟ به بیانی دیگــر، اگر مردم حضور پیدا نکنند، 
اصلاح طلبــان نمی تواننــد فعــال شــوند. بنابراین 
ابهاماتــی همچنان وجــود دارد؛ در نتیجه این نهاد 

اجماع ساز آن چنان مهم نیست».
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تردید برای دعوت از علی عسگری به هیئت دولت
مروری بر تقابل های تلویزیون با دولت روحانی

سخنگوی قوه قضائیه:

خواهان مسدودسازى فضاى مجازى و پیام رسان ها نیستیم

شرق: نشست خبــری دیروز ســخنگوی قوه قضائیه با 
اخبار مهمی مانند احضار ســیف رئیس پیشــین بانک 
مرکــزی، بازداشــت یــک ایرانی-آمریکایی بــه اتهام 
جاسوســی و ادامــه اجــرای حکم زاغــری در جمع 
خبرنگاران حاضر شد. طی هفته گذشته که خبر احضار 
وزیــر ارتباطات برای عدم اجرای فیلترینگ اینســتاگرام 
منتشــر شــد، دادســتانی با اعلام بیانیــه ای به تکذیب 
دلیــل احضار پرداخت اما انتشــار تصویر متن اظهارات 
آذری جهرمی، خبر از اتهام عدم اجرای فیلترینگ می داد 
تا اینکه سیدجمال هادیان، رئیس مرکز روابط عمومی و 
اطلاع رســانی وزارت ارتباطات، دو روز پس از احضار و 
بازجویی آذری جهرمی در حســاب توییتری خود اعلام 
کرد «اتهام آذری جهرمی فقط فیلترنکردن اینســتاگرام 
نیست» و «شکایت ۱۵۰ طلبه به  خاطر فساد های فضای 
مجــازی» و «مصاحبه وزیر درباره صداوســیما» هم از 
دیگر اتهامات اوســت. موضوعی که یکی از ســؤالات 
دیروز خبرنگاران از غلامحســین اسماعیلی در نشست 
خبری بود، او در پاسخ گفت: قوه قضائیه در دوره تحول 
هیچ رســانه، خبرگزاری و پیام رســانی را مسدود نکرده 
است و به  دنبال مسدودسازی فضای مجازی و هیچ یک 
از پیام رسان های اجتماعی نیست؛ اما با توجه به احضار 
یکــی از مســئولان این حوزه به دادســرا و فضاســازی 
رســانه ای لازم می دانم توضیحاتــی را ارائه دهم. وی 
افزود: این روزهــا ویروس هایی بدتــر از کرونا از جمله 
تبلیغ خودکشی در بین نوجوانان، خرید و فروش سلاح 
و... دیده می شــود. اقدام قضائی انجام  شــده و سخنان 
مطرح شــده در روزهــای اخیر همگــی بیانگر پالایش 
این فضا از مصادیق مجرمانه اســت نه انســداد فضای 
مجازی. مواضع رســمی قوه قضائیه همان است که در 
سخنان رئیس قوه یا ســخنگو اعلام می شود. انتظار بر 
این است که مانند کادر درمان که پالایش های بیماری و 
ویروس را آغاز کردند، مسئولان مربوط به فضای مجازی 
نسبت به بومی ســازی و پالایش این فضا و پاسخ گویی 

نسبت به قصورات خود را داشته باشند. سخنگوی قوه 
قضائیه ادامــه داد: در رابطه با شــخص مد نظر موارد 
متعددی مطرح است که طبق قوانین رسیدگی خواهد 
شد و نتیجه رسیدگی در پایان رسیدگی مشخص می شود 
که آیا ما فرد را مقصر یــا مجرم می دانیم یا نمی دانیم. 
درخواســت ما از سیاســیون این است که هراس افکنی 
نکنند و مقابله با تخلف را مقابله با مردم جلوه ندهند. 
مردم ما می دانند دوران دوگانه ســازی مجعول گذشته 
است و مردم شاهد عملکرد مردمی قوه قضائیه بودند.

اســماعیلی درباره پرونده مهدی جهانگیری گفت: 
این پرونده در جلســات قبل مورد سؤال بود و ادعا شده 
بــود که حکم صادر شــده، ولی آن زمــان حکم صادر 
نشــده بود، ولی امروز اعلام می کنم کــه حکم نهایی 
این پرونده صادر و ابلاغ شــده و برای اجرا ارسال شده 
است. وی افزود: در این پرونده آقای مهدی جهانگیری 
به جرم قاچاق حرفه ای ارز به مبلغ ۶۰۷هزارو صد یورو 
و همچنیــن ۱۰۸ هزار دلار و با ارزش ریالی ۲۶میلیاردو 
۸۲۱میلیــون و ۴۸۰ هــزار ریال به  لحاظ انتقــال ارز به 
 صورت غیرقانونی به خارج از کشــور به تحمل دو سال 
حبس و ضبط ارز قاچاق شده و جزای نقدی چهار برابر 
بهــای ریالی ارز قاچــاق یعنی چهار برابــر ۲۶ میلیارد 
ریال محکومیت حاصل کردند. اســماعیلی ادامه داد: 
علاوه بــر آن به جرم تحصیل مال از طریق نامشــروع 
به مبلغ ۴۵۶میلیاردو ۲۱۶میلیــون و ۷۵۰ هزار ریال به 
تحمل دو سال حبس دیگر و رد مال یعنی همین ۴۵۶ 
میلیارد ریال محکوم شــده اســت. درباره خودداری از 
ارائه اطلاعات واقعی به ســازمان بورس به ۷۴ ضربه 
شــلاق محکوم شــده بود و در ارتباط با ارز هم تحمل 
۷۴ ضربه شلاق داشتند که دادگاه تجدیدنظر یک مورد 
از ۷۴ ضربه شــلاق را تعلیق کــرده و مورد دیگر از ۷۴ 
ضربه شــلاق را به ۵۰ میلیون ریال جزای نقدی تبدیل 
کرده یعنی مجازات شلاق عملا منتفی است، ولی بابت 
هرکدام از این عناوین مجرمانه به تحمل دو سال حبس 

و رد مال و جزای نقدی محکوم شده است.
ارسال پرونده سیف به دادگاه؛ به زودی

موضوع تخلفات ارزی و بانکی که بارها نام سیف، 
رئیس پیشین بانک مرکزی، در ارتباط با آن مطرح شده 
است، اما خبر از نتایج تحقیقات از سیف تاکنون منتشر 
نشده است که اسماعیلی در پاسخ به پرسشی مبنی بر 
اینکه درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده فساد 
مدیران بانکی و اینکه اخیرا شــنیده شده باز هم آقای 
ولی االله ســیف به دادسرا احضار شــده و درباره کدام 
پرونده بوده اســت؟ گفت: پرونده ارزی که مربوط به 
مدیران بانکی هست قبلا اشاره شده بود که این پرونده 
در دادســرا رسیدگی و به دادگاه ارسال شد. در جریان 
و فراینــد قضائی به  دلیل نقــص در پرونده و ایرادات 
مطرح شده از دادگاه پرونده به دادسرا بازگشت. اخیرا 
دادسرا تحقیقات خود را تکمیل کرده و در این جریان 
از برخی از افراد از جمله رئیس ســابق بانک مرکزی 
تحقیقاتی انجام شــده و احضار این فرد صحت دارد 
و درباره این مسئله بوده است. اسماعیلی ادامه داد: 
پرونده در دادســرا تکمیل شــده و به زودی به دادگاه 

ارسال می شود.
یک  جاسوس دستگیر شده است

اســماعیلی در پاسخ به پرسشــی مبنی بر اینکه 
ایران اخیرا یک متهم دوتابعیتــی ایرانی- آمریکایی 
را دستگیر کرده اســت، در صورت صحت خبر اتهام 

این فرد چه بوده اســت؟ گفت: اولا لازم است اعلام 
کنم مــا به موجــب قوانین مان دوتابعیتــی نداریم؛ 
ایران تابعیت مضاعف را به رســمیت نمی شناســد. 
رسیدگی و دســتگیری افراد ارتباطی به تابعیت آنها 
ندارد و براســاس اعمال مجرمانه و اتهاماتی اســت 
که متوجه افراد است. اخیرا فردی از اتباع ایرانی که 
به نوعی ربط دادند به موضوع دوتابعیتی و اتهامات 
جاسوســی و جمــع آوری اطلاعات بــرای بیگانه را 
داشته، دســتگیر شد که پرونده جریانی از قبل داشته 
و قدیمی اســت و متهم بــا وثیقه آزاد بــود و قصد 
خروج از کشــور را داشت که با اشــراف بر آن و قبل 
از خروج از کشــور مجددا دســتگیر شــد. وی درباره 
آخریــن وضعیت پرونده نازنیــن زاغری هم گفت: او 
محکــوم فعلــی ماســت و دارای محکومیت و در 
حال گذراندن ایام محکومیت خودش اســت و حکم 
صادره در حال اجراست؛ البته پرونده دیگری دارد که 
با کیفرخواســت به دادگاه ارسال شده و جلساتی در 
دادگاه برگزار شده و در پرونده جدید هنوز دادگاه رأیی 
صادر نکرده است و بنا به تشخیصی که داشته باشد 
در رابطه با محکومیت و برائت او، تشخیص با دادگاه 
رســیدگی کننده اســت. اینکه وزیــر خارجه انگلیس 
بخواهــد در رابطه با پرونــده قضائی ما دخالت کند، 
خلاف عرف دیپلماتیک است و نظام ما در چارچوب 

ضوابط، به اتهامات متهمان رسیدگی می کند.

در حالی که خبر عذرخواهی علی عســگری، رئیس صداوسیما، در جمع 
مدیرانش بابت توهین به رئیس جمهوی در برنامه زاویه شبکه چهار خبری 
شــد؛ اما برخلاف انتظار خبر این عذرخواهی به هیچ عنوان از رســانه ملی 
پخش نشــد! این انتقادی بود که ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت، نخستین بار 
به آن به درستی اشاره کرد. عذرخواهی در رسانه ها امری معمول و رویه ای 
عادی است که گاه از ســوی مدیرمسئول، سردبیر یا قسمت و گروه خاصی 
در رســانه و حتی گاه از ســوی کل مجموعه اتفاق می افتــد؛ اما گویا برای 
رســانه ملی پخش خبر عذرخواهی رئیسش کسر شأن تلقی شده یا تصور 
کرده اند باعث پایین آمدن سطح آن رسانه ملی است. خبرگزاری اصولگرای 
فارس در توجیه این اتفاق در گزارشی نوشته با اشاره به اینکه برخی وزرای 
دولت قصد داشتند در صورت عدم عذرخواهی علی عسگری در جلسه آتی 
هیئت دولت حضور پیدا نکنند که بعد از انتشار خبر عذرخواهی از تصمیم 
خود منصرف شــدند، درباره حضور یا عدم حضور علی عسگری در جلسه 
امروز (چهارشنبه) هیئت دولت به نقل از حسین سیمایی صراف، دبیر هیئت 
دولت، نوشته است: «ما هنوز دعوت نامه های چهارشنبه را ارسال نکرده ایم. 
البته برای روز یکشنبه ایشان را دعوت نکردیم. آقای علی عسگری در جلسه 
شورای معاونان شــان به این توهین واکنش نشــان داد، اما درمورد انتشار 
واکنشش گفتند خبر را به فضای مجازی می فرستیم. این در حالی است که 
توهین در تلویزیون پخش شده اســت. من به آقای علی عسگری گفتم که 
چرا از طریق رسانه خودتان خبر را منتشر نمی کنید، ایشان گفت می خواهم 
این موضوع را کنترل کنم تا این صحنه کمتر انتشــار پیدا کند، من به ایشان 
گفتم آقای علی عسگری این موضوع به اندازه کافی انتشار پیدا کرده است، 
شما می توانید از طریق زیرنویس شبکه خبر یا بخش خبری این موضوع را 
تقبیح کنید؛ اما این کار را نکردند، به  خاطر همین است که می گوییم واکنش 
نشان داده شــده نه به موقع بود نه به اندازه بود». علی عسگری در جلسه با 
مدیرانش به اظهارات نســنجیده و دور از شأن میهمان یکی از برنامه های 
زنده شــبکه چهار اشــاره و تأکید کرده بود: این اظهارات باعث تکدر خاطر 
بینندگان فهیم شبکه چهار سیما و خدمتگزاران دلسوز نظام شد و این جانب 
با ابراز تأسف، از مخاطبان فرهیخته رسانه ملی و ریاست محترم جمهوری 
به نوبه خود عذرخواهی می کنم. رئیس رسانه ملی رعایت اخلاق اسلامی، 
اصــول حرفــه ای و پرهیز از اهانت در عین نقد ســازنده را رویکرد محوری 
و همواره مورد تأکید رســانه ملی دانست و افزود: هرچند بارها تأکید شده 
مســئولیت اظهارنظر در برنامه های زنده بر عهده کارشناس مدعو است، اما 
بیان چنین اظهاراتی از آنتن صداوســیمای جمهوری اسلامی به هیچ وجه 
پذیرفتنی نیســت و با هرگونه قصور و تقصیر برخورد قاطع می شــود. بعد 
هم خبر آمد که مجری برنامه اخراج شــده است. حبیب رحیم پور ازغدی، 
مجری برنامه زاویه، برادر حسن  رحیم پورازغدی بود. هفته گذشته در یکی از 
قسمت های برنامه زاویه احمد جهان بزرگی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه 

فرهنگ و اندیشه اسلامی، گفت: «مسئولی که می نشیند خانه و ممکن است 
پای منقل باشد و سر نمی زند به این طرف و آن طرف ببیند در مملکت چه 
می گذرد، حتی وزرایش نمی توانند با او تماس بگیرند، مســئول است؟». او 
درباره وزرا هم گفته بود برخی گفته اند ما شــیر خر خورده ایم! این سخنان، 
جنجالــی بزرگ به پا کرد و معاون حقوقی ریاســت جمهوری اعلام کرد از 

صداوسیما شکایت می کند.
حضور  بدون حق رأی

بر اساس آیین نامه داخلی هیئت دولت، رئیس صداوسیما از اشخاصی 
محسوب می شود که حق حضور دائم در هیئت دولت را دارد اما بر اساس 
ماده ۳، تنها رئیس جمهور و وزرا حق رأی دارند. عبدالعلی علی عســگری، 
۶۲ساله از اردیبهشــت ۹۵ ریاست سازمان صداوسیما را برعهده دارد و در 
این چهار سال همیشه در جلسات هفتگی دولت شرکت کرده است، هرچند 
به جز چند مورد بسیار نادر و در حد یک یا دو کلمه با خبرنگاران حاضر در 
حیاط هیئت دولت سخن نگفته و همیشه دستی تکان داده و رفته است. اما 
او تنها رئیس صداوسیما نیست که مدت مسئولیتش با دولت حسن روحانی 
هم زمان شده است. سال ۹۲ و با روی کارآمدن دولت اول روحانی، عزت االله 
ضرغامی ریاست سازمان صداوســیما را بر عهده داشت. ماجرای تأخیر در 
گفت وگوی زنده رئیس جمهور با مردم در بهمن همان سال، از آن اتفاقاتی 
است که هنوز ضرغامی از آن یاد می کند و روحانی نیز همان شب در توییتی 
نوشت که او مانع پخش زنده گفت وگوی رئیس جمهور شده است. شواهد 
نشان می دهد ضرغامی بدش نمی آید در قامت رئیس جمهوری ظاهر شده 
و دولت را از حســن روحانی تحویل بگیرد. بیش از یک ســال از عمر دولت 
یازدهم گذشــته بود که ۱۰ سال ریاســت ضرغامی بر صداوسیما گذشت و 
محمد سرافراز جای او را گرفت. او در عمر کوتاه ریاستش راه تقابل با دولت 
را پیش گرفت که مهم ترین آن پخش نشــدن مصاحبه عادل فردوســی پور 
مجــری برنامه ۹۰ با محمدجواد ظریف وزیــر خارجه دولت، چند ماه بعد 
از توافق برجام بود. ســرافراز تنها یک سال و نیم در سازمان ماندگار بود و در 
اردیبهشت ۹۵ استعفا داد و عبدالعلی علی عسگری به جای او نشست اما 

باز رابطه دولت و صداوســیما بهبود نیافت. محمدباقر نوبخت، سخنگوی 
پیشــین دولت در یکی از نشســت های خبری خود گفته بود: «اجازه ندهید 
من سفره دل پرخونم را باز کنم. من صبح ها سعی می کنم تا برنامه رادیویی 
پیک بامدادی را گوش کنم؛ اما گویی این برنامه، پیک منفی است که صبح 

اول صبح به مردم می دهند».
 تلویزیون، مخالف همیشگی دولت

کافی اســت بــه قول قدیمی ها پیــچ تلویزیون را باز کنید و گشــتی در 
برنامه هــای تلویزیون بزنید تا رابطه تیره شــبکه های آن را با دولت ببینید. 
نمونه روشــن و دم دستی آن برنامه «دورهمی» با اجرای مهران مدیری در 
شبکه نســیم اســت که دولت را خوب نوازش می کند. مدیری در یکی از 
برنامه ها به کنایه و به قول توییتری ها، این گونه هوایی زده بود: «تصور کنید 
یه  عده چه جوری توانســتند وارد عملیاتی بشوند که گفته بودند: برگشتی 
ندارید. امروز که شــرایط عادی اســت جواب آن دل و جرئت خارق العاده 
را با سازشــکاری و منفعت طلبی می دیــد؟! اگر دل و جرئت بعضی کارها 
را ندارید چرا پســت هایی را می گیرید که انجام آن دل و جرئت می خواهد. 
اگر نمی توانی بتمرگ در خونه ات!». طعنه هایی که مشــخص بود دولت و 
تیم مذاکره کننده را نشانه گرفته است. تلویزیون علی عسگری، حتی تلاش 
کرد با ســاخت ســریال به دولت و برجام حمله کند. شبکه سه، بهار سال 
گذشــته، ســریال «گاندو» را پخش کرد که به ماجرای بازداشت «جیسون 
رضائیان» خبرنگار ایرانی-آمریکایی واشنگتن پســت می پرداخت. سریالی 
که تلاش داشــت وزارت خارجه و رؤســای دولت دوازدهم را درخصوص 
امور جاسوسی صورت گرفته بی اطلاع نشان دهد. در این سریال شخصیتی 
حضور داشــت که شباهت ظاهری زیادی با محمدجواد ظریف داشت که 
در برابــر اتفاقات صورت گرفته منفعل عمل می کرد. پخش این ســریال با 
واکنش دولت مواجه شــد و حسام الدین آشــنا، مشاور رئیس جمهوری در 
توییتی نوشت: «صداوسیما پول ندارد سریال بسازد ولی گویا جای دیگری 
هســت که برای تضعیــف دولت هم پول فــراوان دارد، هــم مجوزها و 
مشوق های لازم را دریافت کرده اســت و هم می تواند صداوسیما را الزام 
به پخش کند». چندی  بعد همین شــبکه مستندی با عنوان «داستان اتم» 
پخش کرد که به دلیل تحریف تاریخچه برجام به «گاندوی دوم» معروف 
شد. در این مستند سعی شده بود اقدامات دولت درخصوص به سرانجام 
رسیدن برجام را زیر ســؤال ببرد. صحبت های حجت الاسلام جهان بزرگی 
در شــبکه چهارم ســیما و اتهام منقلی بودن دولتی هــا، آخرین نمونه از 
فرصت هایی است که صداوســیمای عبدالعلی علی عسگری به منتقدان 
دولت داده و قطعا آخرین آن نخواهد بود. با نزدیک شدن به انتخابات ۱۴۰۰ 
این احتمال نیز بیشــتر خواهد شد که مخالفان دولت تریبون های بیشتری 
نیز به دســت آورند تا شاید نگذارند رئیس جمهوری بعدی یکی از اعضای 

کابینه دولت فعلی باشد.

عنابستانی بالاخره عذرخواهی کرد
ایسنا: نماینــده مردم ســبزوار در مجلس با انتشار  �

یک ویدئو در صفحه رسمی توییتر خود گفت: قرار بود 
این ویدئو در اولین ساعات بعد از واقعه ضبط و منتشر 
شود اما دلسوزان و بزرگان ما را مرتبا به صبر و سکوت 
دعوت کردند تا فضا آرام و ابهامات برطرف شــود، اما 
متأســفانه هر لحظه به ابهامات ماجرا افزوده شــد و 
مجبور شــدم ماوقع را در ســایت و رسانه های خودم 
منتشــر کنم. عنابستانی که در بیانیه خود، «سیلی زدن 
به صورت مأمور راهــور» را تکذیب کرده بود، از مردم 
ایران عذرخواهی کرد و گفت: کاملا بدیهی اســت که 
در اجرای قانون بین هیچ  کســی تفاوتی وجود ندارد، 
امــا از همه مردمی کــه به هر دلیلی احساساتشــان 
جریحه دار شــد، عذرخواهی می کنم. ما هیچ شــأنی 
جز مطیع قانون بودن و خدمت به مردم قائل نیستیم. 
نماینده مردم ســبزوار در مجلس ضمن تشکر از عابد 
اکبــری، مأمور راهــور پلیس به خاطر اجــرای قانون، 
اظهــار کرد: این اتفاق ممکن اســت برای هر کســی 
بیفتد که اگر توهینی بشــنود، عصبانی بشود. ما همه 
انسان هستیم. ممکن است در مقابل توهین دچار خطا 
شویم. باوجوداین، این جانب باید بیشتر به خود مسلط 
می بــودم و در همان حد عصبانیت نیز اشــتباه کردم. 
مجددا از مردم ایران و حــوزه انتخابیه ام عذرخواهی 
می کنم. مــردم بدانند که خاک پای آنهــا و مدافعان 
وطنم هســتم. عنابستانی در پایان ویدئوی خود گفت: 
اگــر به هــر دلیلی موجــب آزردگی خاطر ســربازان 
شــدم، عذرخواهی می کنم. مردم مطمئن باشــند که 
اگر براســاس آنچه رســانه ها گفتند، عمل کرده بودم، 
در همان روز اول و قبل از رســیدن به منزل اســتعفا 
می دادم. اما در این فیلم به خاطر همه کارهای کرده و 
نکرده عذرخواهی می کنم و از مردم حلالیت می طلبم. 
رســانه های معاند داخلی و خارجی هم بدانند که ما 
در مقابــل اجرای قانون جمهوری اســلامی عزیزمان، 
گردنمان از مو باریک تر است. اجازه سوءاستفاده به این 

رسانه ها را نخواهیم داد.

واکنش رضایی به کشته شدن کولبرها
ایسنا: دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:  �

مرگ خاموش کولبرها، زیر بار ســوءمدیریت و سرمای 
اقتصادی صورت گرفت. محسن رضایی، دبیر مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام، در توییتر نوشــت: شاهد 
تکــرار مرگ خامــوش کولبرها، زیر بار ســوءمدیریت 
و ســرمای اقتصادی هستیم. سهم شــهرهای مرزی 
از درآمدهــای ملی نظیر گمرک، ناچیز اســت. دولت 
بخشــی از مجموع عواید گمرکــی را در صندوقی به 
نام مرزداران، به رونق شهرهای مرزی و اشتغال زایی 

اختصاص دهد. مرزهای ایران، مقدس اند.

کدخدایی:

وظیفه ما رعایت بی طرفی است
ایسنا: سخنگوی شورای نگهبان گفت: وظیفه ما  �

رعایت مُرّ قانون و رعایت بی طرفی است و نمی توانیم 
بگوییم این جناح یا آن جناح ارجح  است. عباسعلی 
کدخدایــی با تصریح اینکه امــام راحل تعابیر زیادی 
برای انقلاب اسلامی مطرح کردند، یکی از این تعابیر 
را اســتقلال برشــمرد و گفت: با کلیدواژه استقلال، 
انقلاب اســلامی راه خــود را طی کرد تــا به پیروزی 
رسید. البته استقلال از یک  سو به مفهوم زیر بار ظلم 
نرفتن، نفی استعمار، نفی اســتثمار، نفی ظلم رژیم 
طاغوت و از طــرف دیگر خودکفایی در همه ابعادی 
اســت که آثارش را تاکنون مشاهده می کنیم و بیشتر 
هــم خواهیم دید. عضو حقوق دان شــورای نگهبان 
ادامه داد: امام معتقد بودند که نفی اســتعمار باید 
صورت گیرد ولی از آن طــرف نیز باید خودکفایی در 
حوزه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی انجام 
شــود تا بتوانیم راه خود را ادامــه دهیم. او این نکته 
را متذکر شــد که شورای نگهبان ناظر قوانین است و 
پاســخ گوی همه  چیز نیست و نمی توان همه مسائل 
را با ابزار وزارت کشــور و شورای نگهبان تنظیم کرد، 
زیرا اکنون رقابت ها سیاسی شده و مفهوم دیگری پیدا 

کرده و باید به سراغ ابزارهای دیگر برویم. 

۱- نام و نشــانی دستگاه مناقصه گزار: شــرکت پالایش گاز فجرجم، به نشــانی استان بوشهر- شهرســتان جم- شرکت پالایش گاز 
فجرجم- امور کالا- کدپستی ۷۵۵۹۱۴۷۱۲۷

۲- میزان و نوع تضمین شــرکت در مناقصه: مطابق با جدول فوق و به صورت نقدی یا ضمانتنامه بانکی می باشــد.(ثبت مشــخصات مناقصه گر در 

ضمانت نامه های صادره اعم از کد اقتصادی- شناسه ملی-شماره ثبت شرکت-کدپستی-تلفن ثابت و همراه شرکت- آدرس کامل شرکت و نام مدیر 
عامل الزامی می باشد.) مناقصه گران بایستی بر اساس زمان بندی قید شده در سامانه ستاد نسبت به بارگزاری اسناد اقدام نمایند.

 ۳- مناقصــه گــران محتــرم میتوانند جهــت دریافت اطلاعــات بیشــتر از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت(ســتاد ایران) به نشــانی
 WWW.SETADIRAN.IR اقدام ویا از طریق پایگاه اطلاع رســانی الکترونیکی این شــرکت به نشــانی:WWW.FAJRJAM.IR  یا به آدرس استان 
بوشــهر، شهرســتان جم، شــرکت پالایش گاز فجرجم- امور کالا(کدپستی ۷۵۵۹۱۴۷۷۱۲۷) مراجعه یا با شــماره تلفن ۲۱۵۳-۰۷۷۳۱۶۸ و فکس 
۰۷۷۳۱۶۸۲۱۵۳ تمــاس حاصل نمایند. ضمناً فراخوان مناقصه مذکور در پایگاه اطلاع رســانی مناقصات به نشــانی http:\\iets.mporg.ir و پایگاه 

اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران به نشانی www.shana.ir قابل مشاهده می باشد.
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نگاه

ظریف در مسکو:

امیدواریم آمریکا در رابطه
 تهران- مسکو خلل ایجاد نکند

روز گذشــته محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران،  �
در ادامه تور قفقازی خود به مسکو رسید و ملاقات های 
گرمی با همتای روس خود داشــت. در این ملاقات ها، 
همان گونــه کــه از قبل پیدا بــود، موضــوع برجام و 
موضوعــات منطقه و حل وفصل مســائل ما بین ایران 
و آمریــکا مطرح شــد. وزیر خارجه ایــران در توصیف 
میــزان مناســب بودن رابطه ایران و روســیه از صفت 
«یک رابطه اصیل» اســتفاده و اضافه کرد: «نوع روابط 
موجود بین دو کشــور ایران و روسیه واکنش به روابط 
ما با دیگران نیســت. ایران و روسیه، دارای دیدگاه های 
مشترک در سطح بین المللی هستند. ایران و روسیه در 
حوزه منطقه ای برای ایجاد صلح و امنیت در منطقه به 
صورت مشــترک همکاری کردند، دیدگاه های دو کشور 
در ارتباط با حل وفصل بحران های سوریه، یمن، قفقاز و 
افغانستان بسیار نزدیک به هم است و از نزدیک با هم 
همکاری دارند. روابط ما با روسیه رابطه اصیلی است، 
سابقه روابط دو کشور از سابقه کل حیات آمریکا بیشتر 
است. رابطه تهران و مســکو وابسته به روابط با کسی 
نیســت». ظریف در نشست خبری مشــترک با همتای 
روس خود با بیان اینکه امید داریم دولت جدید ایالات 
متحده در روابط ما با دیگر کشــورها از جمله روســیه 
خللی ایجاد نکنــد و از ایجاد مزاحمت برای روابط دو 
کشور دســت بردارد، افزود: اقدامات غیرقانونی که در 
گذشته از سوی دولت آمریکا صورت گرفته مانع از این 
شده است که شــرکت های ایرانی و روسی و همچنین 
دولت های دو کشور آن گونه که می خواستند روابطشان 
را در حوزه های مختلف گسترش دهند ظریف تصریح 
کرد: آنچه تاکنون از دولت جدید آمریکا شنیده ایم بیشتر 
در حد صحبت و اعلام موضع بوده است این در حالی 
اســت که ما پیش از این نیز گفته ایم ما به عمل پاسخ 
می دهیم و هرگاه آمریــکا تحریم های غیرقانونی خود 
علیه ایران را که برخلاف برجام و تعهدات این کشــور 
در قطع نامه ۲۲۳۱ شــورای امنیت سازمان ملل است، 
بردارد، آمادگی داریم به نحوی مناسب به این موضوع 
پاسخ دهیم. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه 
نیز در دیدار بــا ظریف با تأکید بر اهمیت همکاری ها و 
مراودات اعتمادآمیز دو کشــور در حوزه های دوجانبه 
و چندجانبــه و با اشــاره بــه گفت وگوهای مســتمر 
رؤسای جمهور دو کشــور در موضوعات مختلف مورد 
علاقه، از نجــات برجام به عنوان یکــی از کلیدی ترین 
موضوعات یاد کرد و خواســته روســیه مبنی بر اجرای 
تعهدات همه طرف هــا در برجام را مــورد تأکید قرار 
داد.همــکاری در زمینه تأمین واکســن کرونــا، مبادله 
هیئت هــای عالی رتبــه بین دو کشــور، همکاری ها در 
حوزه خزر، همکاری ها و امنیت در خلیج فارس، مسائل 
سوریه، لبنان، یمن، افغانســتان، لیبی و همکاری های 
بین المللی دو کشور از دیگر موضوعات مورد گفت وگو 
و تبادل نظر وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران 
و روســیه در این دیدار بود. به گزارش ایسنا، به نقل از 
خبرگزاری اسپوتنیک، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه 
روســیه، روز گذشته در دیدار با محمدجواد ظریف وزیر 
امور خارجه کشورمان در مسکو گفت که مسکو و تهران 
هر دو مایل به احیای کامل برجام (توافق هســته ای) 
هستند. او گفت: نجات توافق هســته ای ایران یکی از 
مهم تریــن موضوعات امروز اســت و روســیه و ایران 
هردو علاقه مند به اجراشــدن کامل آن هستند. مسکو 
و تهران علاقه مند هستند که گفت وگوها بین کشورهای 
حاشــیه خلیج فارس را آغاز کنند. پیشبرد توافق صلح 
در افغانســتان هم اهمیت ویژه ای برای دو کشور دارد. 
موضوع قره باغ نیز یکی از مســائل مهم دیدار ظریف و 
لاوروف بــود. ظریف درباره ایــن موضوع گفت: بعد از 
شــروع درگیری های اخیر در قره باغ در تابستان و پاییز 
سال گذشــته میلادی ایران تلاش بسیار خوبی کرد که 
یک راهکار منطقه ای برای حل وفصل این بحران ارائه 
کنــد. در این زمینه من چندین بار گفت وگوهایی با آقای 
لاوروف داشــتم و در همین راســتا آقــای عراقچی به 
عنوان نماینده ویــژه رئیس جمهور ایران راهی منطقه 
شد و طرح پیشنهادی ایران برای حفظ صلح در منطقه 
و پایان درگیری را به دوســتانمان ارائه کرد و خوشحال 
هستیم که روسیه با ارائه راه حلی شبیه به راه حل ما این 
تلاش را کرد که بحران در منطقه قره باغ به پایان برسد. 
امروز زمینه برای شکوفایی قره باغ و افزایش همکاری ها 
فراهم شده است. به خصوص اینکه کشورهای منطقه 
در حوزه های اقتصادی و ترانزیتی مشارکت و همکاری 
بیشــتری داشته باشــند. وزیر امور خارجه کشورمان با 
اشاره به سفر منطقه ای خود به کشورهای آذربایجان، 
روسیه، ارمنســتان، گرجســتان و ترکیه اظهار کرد: در 
این ســفر ما تلاش داریم که دیدگاه های متفاوتی را که 
تاکنون برای افزایــش همکاری های منطقه ای مطرح 
شده، بررســی کنیم تا زمینه برای افزایش همکاری ها 
فراهم شود. تاکنون شــاهد واکنش های مثبتی به این 
تلاش ها بوده ایم و امیدواریم در ســفر به ســه کشــور 
باقیمانده نیز شاهد همین واکنش های مثبت باشیم تا 
بتوانیم با همکاری یکدیگر به سمت یک نظام همکاری 
در منطقه به پیش برویم و از فرصت ایجادشــده برای 

ساختن یک آینده بهتر استفاده کنیم.

یادداشت

تلاش قطر برای میانجیگری بین 
ایران و عربستان

قطر کشــوری است در شرق شبه جزیره عربستان و  �
در بخش جنوبی خلیج فارس واقع شــده  است. قطر 
در واقع خود شــبه جزیره ای کوچک  است که دریا آن را 
از غرب و شمال و شــرق احاطه کرده است. این کشور 
دارای مرز مشــترک خاکی با عربســتان سعودی و مرز 
دریایی با ایران اســت. قطر در ســال ۱۹۷۱ به استقلال 
رســید و ایران از نخســتین کشــورهایی بود که بعد از 
انگلستان، استقلال آن کشــور را به رسمیت شناخت. 
در دهه ۱۹۷۰ دولت قطر کوشــید تــا از ایران به عنوان 
کشــوری که می تواند ضامن حفظ امنیــت و ثبات در 
منطقه باشــد، بهره گیــرد. قبلا نیز مقامــات قطری از 
همان آغاز تحریم های کشــورها به رهبری ریاض علیه 
خود تلاش کردند تا با نزدیک شــدن بــه تهران خود را 
از تبعات ســنگین تحریم ها در امان نگه دارند. بنابراین 
روابــط ایران بــا قطر افزایــش گســترده ای یافت. در 
ســال های گذشته دوحه تلاش کرده هم به قدرت های 
فرامنطقه ای آمریکا و اروپا در منطقه خاورمیانه توجه 
کنــد و هم روابط خــود را با دیگــر دولت های منطقه 
گســترش دهد. از مهم ترین استراتژی ها و اولویت های 
سیاســت مداران قطری کاهش تنش در منطقه خلیج 
فارس است. قطر در یك دهه گذشته تلاش کرده است 
میزبانی و میانجیگری اعراب و اســرائیل، افغانستان و 
طالبان، ایران با شــورای همکاری خلیج فارس و ایران 
بــا آمریکا (به دنبــال افزایش تنش ایــران و آمریکا) را 
پیگیری کنــد. در واقع افزایش وزن سیاســی و قدرت 
نرم قطر نیز در روند کاهش تنش بین ایران و عربستان 
پیگیری می شــود. همچنین دیپلماســی انرژی قطر در 
ســایه رابطه مثبت با ایران، کاهش تنــش بین ایران و 
عربســتان و حفظ امنیت در منطقه قابل دســترس تر 
است. این کشــور با گسترش روابط و تقویت پیوندهای 
خود بقا و امنیت خود را تقویت کرده اســت.از آنجا که 
دو کشور ایران و قطر دارای میدان گازی مشترک (پارس 
جنوبی) هســتند، کاهش تنش بین ایران و عربســتان 
در منطقه و تداوم همــکاری در این حوزه به نفع قطر 
اســت. از نگاه دوحه ایران و عربســتان بخشی مهم از 
جغرافیای منطقه هســتند. در یک دهه گذشــته نیز با 
توجه به تداوم رقابت های منطقه ای ایران و عربستان، 
دوحه اکنون کمك به کاهش تنش بین دو بازیگر مهم 
منطقه را به عنوان فرصتی بــرای امنیت بهتر خود در 
منطقه می داند. در بعد دیگری تلاش برای تبدیل قطر 
به مرکز دیپلماسی منطقه ای و میانجیگری در منطقه 
از مهم ترین استراتژی ها و اولویت های سیاست مداران 
دوحه اســت.  آمادگــی دوحه بــرای میانجیگری بین 
ریاض و تهران و کاهش تنش در زمانی است که روابط 
قطر با عربســتان در حال عادی شدن است. در این بین 
با روی کارآمدن بایدن و گشوده شدن باب مذاکره وی با 
ایران ریاض به نظر، هم خواهان مشــارکت در مذاکره 
واشــنگتن با تهــران و هم مایل به کاهــش تنش ها با 
ایران در این دوره اســت. در بعد دیگری سعودی ها در 
ســایه ورود بایدن به کاخ  سفید، به دنبال تغییر رویکرد 
روابط منطقه ای خود هستند. از سوی دیگر نیز استقبال 
ظریف وزیر امور خارجه ایران از میانجیگری قطر برای 
مذاکره ایران با کشــورهای عربی در شرایطی است که 
تهــران نیز به کاهــش تنش و آغاز روند عادی ســازی 
روابط با عربستان پس از چند سال تنش و قطع روابط 
(ماجرای شــیخ نمر و حمله به ســفارت عربستان در 
تهران) بی میل نیســت. آنچه مشخص است با حضور 
بایدن سیاست های آمریکا در خاورمیانه هم دستخوش 
تغییر می شود. قطر اکنون تصور می کند که می تواند در 
یک جایگاه مذاکره کننده بهتر نقش یک سازنده صلح و 
کاهش تنش بین ایران و عربستان را ایفا کند. در این حال 
هرچند روند عادی سازی روابط ایران و عربستان نیازمند 
بسترها و شرایط متعدد از سوی هر دو بازیگر است اما 
تلاش قطر در کنار فراهم شــدن سایر متغیرها می تواند 
در کوتاه مــدت تنش هــا را کاهــش داده و اندك اندك 

شرایط را برای عادی سازی روابط فراهم کند.
*پژوهشگر و تحلیلگر ارشد روابط بین الملل

نگاهی به تقی زاده در سالگرد درگذشتش

چهره دوگانه تقی زاده
محمدعلی بهمنی قاجار و حجت یحیی پور: سیدحســن تقی زاده در ســال ۱۲۵۷ 
خورشــیدی در تبریز متولد شــد. تحصیلات مقدماتی را در زادگاهش پشت سر 
گذاشــت و در نخســتین فعالیت فرهنگی همــراه چند نفــر از نزدیکان خود 
کتابخانه ای در شهر تبریز افتتاح کرد و آنجا را به قرائتخانه و پاتوق روشنفکران 
زمان خود تبدیل کرد. گشــایش این کتابخانه، تقی زاده را خیلی زود با تحولات 
جهان و ارکان و مفاهیم نظم نوین آشــنا کرد. در سال ۱۲۸۱ درحالی که تنها ۲۴ 
ســال داشــت، به جهت نشــر افکار و عقاید خود و با کمک جمعــی دیگر از 
فرهیختگان تبریز نشــریه «گنجینه فنون» را تأســیس کرد. مدتی بعد تقی زاده 
سفری به کشورهای منطقه از جمله قفقاز و مصر داشت و از شام و بیروت نیز 
بازدید کرد. او در این ســفر با جمعی از دانشمندان و محققان از جمله جرجی 
زیدان آشــنا شــد و با اندوخته ای از دانش و تجربه بیشــتر به تبریز بازگشت و 
رساله ای تحت عنوان «تحقیق حالات کنونی ایران» منتشر کرد. تقی زاده در یک 
خانواده مذهبی رشــد کرد. پدرش روحانی بــود و خود نیز در جوانی مانند پدر 
جامه روحانیت بر تن داشــت. به زودی با اندیشــه های فتحعلی آخوندزاده و 
طالبوف آشــنا شــد و خواستار تغییر و تحول در ســاختار سیاسی ایران و ایجاد 
حکومــت نوین مبتنی بر ملی گرایی، مدرنیتــه، قانون مداری و حکومت مرکزی 
قدرتمند شد. تقی زاده در آســتانه انقلاب مشروطه از جایگاه بالایی در جامعه 
تبریز برخوردار بود و با ایراد خطابه های پرشور در محافل مشروطه خواهان تبریز، 
افکار مترقی و بینش بالای سیاســی اش مورد توجه مردم قرار گرفت و پس از 
پیروزی انقلاب مشروطه در سال ۱۲۸۵ خورشیدی در جریان نخستین انتخابات 
پارلمانی ایــران اهالی تبریز او را به نمایندگی خود انتخاب کردند.  هنگامی که 
به عنوان نماینده تبریز در مجلس اول انتخاب شد هنوز به ۳۰سالگی نرسیده بود 
و این باعث شد در ابتدای ورود به مجلس توسط دیگر نمایندگان چندان جدی 
گرفته نشود اما با چند نطق آتشین آن چنان نمایندگان را تحت تأثیر قرار داد که 
هرکدام برای جلب دوســتی و هم نشــینی او با دیگران رقابــت می کردند. در 
مجلس اول رویکرد تقی زاده نزدیک شدن به نیروهای تندرو مخالف محمدعلی 
شاه بود. تقی زاده به سرعت با «اجتماعیون عامیون» و «انجمن آذربایجانی ها در 
تهران» و دیگر انجمن های مشابه پیوند خورد و با توجه به توانایی های شخصی 
به یکی از رهبران اصلی مخالفان محمدعلی شاه تبدیل شد. برخلاف آنچه در 
منابع دست اول آمده اســت، سید حسن تقی زاده در قبال محمدعلی شاه قاجار 
رویکردی سراســر خصمانه اتخاذ نکرد و حتی در مواردی به تجلیل از پادشــاه 
وقت قاجار پرداخت و جهت مصالحه میان شاه و مجلس کوشید و خود بعدها 
از اینکه این تلاش ها با تندروی عده ای به بن بست رسید، ابراز تأسف کرد.  باید در 
نظر داشــت که فریدون آدمیت و احمد کســروی، دو نویســنده برجسته تاریخ 
مشروطیت، نگاه خوبی به سیدحسن تقی زاده نداشتند و از وی چهره ای به شدت 
تندرو ترســیم کرده اند که نقش اصلی را در واقعه ترور «اتابک اعظم» و بعدها 
«سید عبداالله بهبهانی» داشته است؛ این در حالی است که به هیچ وجه نمی توان 
نقش تقی زاده در این تندروی ها را اثبات کرد. برخی اقدامات مشروطه خواهان 
تندرو که اوج آن ترور اتابک اعظم و سوءقصد به جان محمدعلی شاه بود، مانع 
از مصالحه میان شــاه و مجلس شد و زمینه ساز انحلال مجلس و به توپ بستن 
مجلــس شــد. این حوادث بــه وقوع جنــگ داخلی میــان قوای اســتبداد و 
مشروطه خواهان، محاصره تبریز و سرانجام فتح تهران و عزل محمدعلی شاه از 
ســلطنت انجامید. قوای محمدعلی شاه پس از به توپ بستن مجلس در تلاش 
برای دســتگیری تقی زاده بودند. تقی زاده در روز به توپ بســتن مجلس به دلیل 
کســالت در خانه بود و هنگامی که از حرکت قوای شاه جهت بازداشت خود و 
دوســتانش اطــلاع یافــت، به همــراه دهخــدا، تربیــت و بســیاری دیگر از 
مشروطه خواهان به سفارت انگلستان پناهنده شد. به دنبال مذاکرات انجام شده 
میــان دربار و ســفارت، تقی زاده از ایران تبعید شــد و به اروپــا رفت و در آنجا 
فعالیت های خود علیه محمدعلی شــاه را ادامه داد. در مقاله ای که در شماره 
۱۵ اکتبر ۱۹۰۸ در تایمز لندن نوشت، از مظالم استبداد و قزاق ها و روس ها آنچه 
را که خواســت بر قلم جاری کرد. مدتی بعد و هم زمان با محاصره تبریز توسط 
قوای شاه، مخفیانه به تبریز مراجعت کرد و در روزهای سخت تبریز در کنار مردم 
این شهر بود.  نقش سید حسن تقی زاده در اقدامات خشونت آمیز آن روز ها قابل 
اثبات نیســت  اما درباره ارتباط او با جریان ها و انجمن های تندرو نیز هیچ شکی 
وجود ندارد. تقی زاده در بیان خاطرات خود درباره تلاش هایش برای جلوگیری 
از اقدامات افراطی انجمن ها و ایجاد تعادل در مناســبات سیاسی سخن گفته و 
همچنیــن در انتقاد از کارنامه خود و یارانش می  گوید: «مشــروطیت ابتدایی و 
مجلس ملی [مجلس اول] هم نقایص و معایبی داشت و گاهی حتی معایب 
فاحشی داشــت». تقی زاده همچنین درباره برخی رفتارها در قبال محمدعلی 
شاه صراحتا از لفظ «بی عدالتی» استفاده می کند و معتقد است اگر مجموعه ای 
از حوادث، اعتماد میان شاه و مجلس را بر هم نمی زد، محمدعلی شاه به چنان 
سرنوشــتی دچار نمی شــد.  در دوره دوم مجلس شــورای ملی، ایــران برای 
نخســتین بار ســاختار حزبی را تجربه کرد و بیشــتر نمایندگان از میان دو طیف 
«دموکرات» و «اعتدالیون» انتخاب شــدند. حزب دموکرات یک جریان مترقی و 
البته تندرو بود و سیدحسن تقی زاده در جوانی با نبوغی که از خود نشان داد، به 
یکی از برجســته ترین و تأثیرگذارترین چهره های دموکرات تبدیل شــد. با وجود 
نزدیکی تقی زاده به جریانات تندرو، وی در این سال ها نیز رویکرد نسبتا معتدلی 
اتخاذ کرد و جهت آرام کردن فضا تلاش کرد و با وجود برخی اتهامات و شایعات 
مبنی بر دست داشتن او در اعدام شیخ فضل االله نوری، از این اقدام نیز انتقاد کرد. 

در ســال های مجلس دوم اختلافات میان دو طیف مجلس بالا گرفت و کار به 
ترور تعدادی از اعضای دو جناح کشــیده شد. پس از ترور سیدعبداالله بهبهانی 
(از رهبران اعتدالیون) سیدحســن تقی زاده متهم اصلی این ترور شناخته شد و 
مجبور به ترک کشــور شــد. تقی زاده ابتدا به اروپا و سپس به آمریکا سفر کرد و 
پس از آغاز جنگ جهانی اول راهی آلمان شد. تقی زاده در سال های سکونت در 
غرب به مطالعات ایرانشناســی پرداخت و پس از ســفر بــه آلمان با گردآوری 
ملی گرایان و نخبگان سیاســی و علمی ایران از نقــاط مختلف جهان «کمیته 
ملیون ایرانی» را در شهر برلین پایه گذاری کرد و روزنامه «کاوه» را تأسیس کرد. 
فعالیــت تقی زاده در آلمان، چــه از جنبه های علمی و چه از نظر سیاســی با 
تأثیرات عمیقی بر جامعه ایرانی همراه شــد. از منظر علمــی روزنامه کاوه به 
مهم ترین نشریه در زمینه پژوهش در باب تاریخ و فرهنگ و هویت ایرانی تبدیل 
شد و مجموعه نفیســی از آثار برجسته ترین شرق شناسان ایرانی و غربی در آن 
گردآوری شد. از منظر سیاسی نیز فعالیت های تقی زاده و یارانش که به نوعی از 
موفقیت انقلاب مشروطه قطع امید کرده بودند، ایده های جدیدی نزد نخبگان 
سیاسی ایران مطرح کرد و سرنوشت سیاسی ایران را نیز برای همیشه تغییر داد.  
تقی زاده در ایام دوری از وطن نیز به صورت غیابی به نمایندگی مجلس انتخاب 
شد. اما پس از بازگشــت به ایران در سال ۱۳۰۱ خورشیدی بود که شرایط برای 
ازســرگرفتن فعالیت های سیاســی او آغاز شــد و بار دیگر به عنوان نماینده در 
مجلس پنجم به تلاش های خود ادامه داد. تقی زاده در مجلس پنجم با وجود 
روابط حســنه با رضاخان در کنار معدودی از دیگــر نمایندگان صراحتا با خلع 
قاجار که می توانســت بدعتی نامبارک در ساختار سیاسی ایران باشد، مخالفت 
کرد. این مســئله اســتقلال عمل سید حســن تقــی زاده در تصمیم گیری های 
سیاسی اش را نشــان می دهد. با وجود مخالفت با خلع قاجار، تقی زاده پس از 
مــدت کوتاهی انــزوا بار دیگر به عرصه سیاســی ایران بازگشــت و در ســال 
۱۳۰۷خورشیدی به عنوان والی خراسان منصوب شد. در سال ۱۳۰۸ به سفارت 
ایران در لندن تعیین شد و در سال ۱۳۰۹ به وزارت مالیه منصوب شد. در همین 
ســال ها قرارداد نفت ایران و انگلیس به دنبال مذاکراتــی که طی آن تقی زاده 
سرپرست هیئت مذاکره کننده ایرانی بود، تمدید شد. تقی زاده سال ها بعد اعلام 
کرد که این قرارداد برخلاف میل باطنی او و با دســتور رضاشاه منعقد شده و او 
در جریان این مذاکرات «آلت فعل» بوده است. تقی زاده به عنوان سفیر ایران در 
فرانسه نیز انتخاب شد. همزمان با سفارت تقی زاده در فرانسه نشریات این کشور 
رشــته انتقادهایی در قبال رضاشــاه مطرح کردند، با وجــود نارضایتی دربار و 
درخواست از تقی زاده جهت تلاش برای جلوگیری از انتشار مقالات این چنینی، 
تقی زاده انتشار مطالب انتقادی را امری عادی و روندی دموکراتیک در این کشور 
دانست که این مسئله موجب خشــم بیشتر رضاشاه و عزل تقی زاده از سفارت 
ایران در فرانســه شد. تقی زاده پس از این حوادث به ایران بازنگشت. او در اروپا 
اقامت کرد و در این ســال ها پژوهش های ایران شناســی خود را از ســر گرفت. 
تقی زاده در ســال ۱۳۱۰ در آلمان با دختری آلمانی ازدواج کرد و نام او را عطیه 
گذاشــت. این ازدواج تا پایان عمر دوام داشــت اما فرزندی از آن حاصل نشد.  
اشــغال ایران در شهریور ۱۳۲۰ و ســقوط رضاشاه زمینه ســاز بازگشت دوباره 
تقی زاده به عرصه سیاسی ایران بود. تقی زاده به سمت وزیر مختار ایران در لندن 
منصوب شد. ســپس در مجلس پانزدهم شــورای ملی بار دیگر به نمایندگی 
انتخاب شد. در این  سال ها سیدحسن تقی زاده با بیش از ۶۰ سال سن و بیش از 
ســه دهه فعالیت سیاســی و با کوله باری از تجربه، نقش تأثیرگذاری در بهبود 
اوضاع آشــفته ایران پس از اشــغال کشور داشــت و به ویژه در راستای حفظ 
حکومــت مرکزی و جلوگیری از ملوک الطوایفی شــدن تلاش کرد. بخشــی از 
ارزنده ترین اقدامات تقی زاده در آن سال ها، رویکرد او در قبال اشغال آذربایجان 
به دست قوای شــوروی و تشکیل فرقه دموکرات بود. در این مدت تقی زاده به 
دلیل محبوبیت و نفوذی که در زادگاه خود داشــت، از طریق عناصر محلی در 
داخل آذربایجان به مقابله با فرقه پرداخت و نیز در سیاست داخلی ایران و در 
عرصه هــای جهانــی فعالانه جهت حفــظ تمامیت ارضی ایران و پاکســازی 
آذربایجان از لوث وجود عناصر شــوروی تلاش کرد. پس از پایان غائله فرقه نیز 
سیدحســن تقی زاده پیشگام در تصویب قانون عفو عمومی بود و به این ترتیب 
منجر به بخشودگی بسیاری از افراد فریب خورده و اعضای فرقه دموکرات شد. 
مدت ها بعد و در ســال ۱۳۲۷ تقی زاده در یک ســخنرانی معروف به مخالفت 
خود با تمدید قرارداد نفت با انگلســتان و اینکه این قرارداد به دستور رضاشاه 
منعقد شد اشاره کرد و مشروعیت این 
قرارداد را ســلب کــرد و به این ترتیب 
مقدمــات حرکــت عمومــی بــرای 
ملی شــدن صنعت نفت فراهم شد. 
تقــی زاده از ســال ۱۳۲۸ همزمان با 
تأسیس نخستین دوره مجلس سنا به 
نمایندگی مجلس ســنا و ریاست آن 
انتخاب شــد. در تلاطم های سال های 
وزارت مصدق (اردیبهشــت ۱۳۳۰ تا 
مــرداد ۱۳۳۲) با وجود نگاه منفی ای 
که مصدق به تقی زاده داشــت اما او 
هرگز با عناصر و عُمال بیگانگان علیه 
مصدق همــکاری نکرد. حتی پس از 
سقوط مصدق، سیدحسن تقی زاده با 
درخواست دادستان نظامی به منظور 
تکفیر مصدق به تندی مخالفت کرد. 
در ســال های ریاســت تقــی زاده در 
مجلس ســنا، نقش وی در تعدیل و 

آرام کردن فضای سیاسی ایران قابل توجه است. تقی زاده در سال ۱۳۴۶ به علت 
کهولت ســن از همه فعالیت های سیاسی باز ماند. او حتی در واپسین سال های 
حیــات به فرمــان محمدرضا پهلوی به ریاســت کنگره ایران شناســان درآمد. 
سیدحسن تقی زاده سرانجام در هشتم بهمن ۱۳۴۸ درحالی که بیش از ۹۰ سال 
از زندگی توفانی اش سپری می شد، به دلیل کهولت سن در تهران درگذشت و در 
گورســتان ظهیرالدوله به خاک ســپرده شــد. تقی زاده رجلی پاکدست بود و با 
وجود ۶۰ سال خدمت در عالی ترین مقامات و مناصب، اندوخته مالی نداشت، 
چنانکه در وصیت نامه اش می نویســد: «جنازه من را به طور امانت دفن کنید تا 
همســرم بتواند بعدها آن را به نجف اشرف برده در کنار پدر و برادرم دفن کند. 
تقاضا دارم از آنجا که با وجود ۵۰  سال بیشتر خدمات ملی و مملکتی که اوقاتم 
مســتغرق آن بود، اندوخته مالی برای معیشت مرفه عیال خود بعد از مرگ باز 
نگذاشته ام در صورت امکان سعی فرمایند مددی مالی مستمر از خزانه مملکت 
شــاید به عنوان مستمری برای عیال من که عمری با وطن پرستی ایرانی از من و 
مصایی من پشــتیبانی کرده و جز من کســی را ندارد برقرار کنند».  شــخصیت 
تاریخی سیدحسن تقی زاده را نمی توان با درنظرگرفتن یک مقطع خاص زمانی 
از زندگی وی مورد بررسی کامل قرار داد. هرچند در بیش از ۶۰ سال فعالیت های 
علمی، فرهنگی و سیاســی او تلاش برای مترقی کردن جامعه ســنتی ایران به 
چشــم می خورد اما در مجموع و برخلاف نظر دشمنان او، نمی توان سیدحسن 
تقی زاده را یک شخصیت غرب زده یا با نگاهی بدبینانه دین ستیز نامید. تقی زاده 
در خانواده ای مذهبی به دنیا آمد، پدرش از علمای تبریز بود و خودش نیز جامه 
روحانیت بر تن داشت. شناختش از دین و مقبولیت بیانش در میان قشر مذهبی 
چنان بود که بعد از ســقوط مصدق دادســتان نظامی جهت تکفیر مصدق به 
تقی زاده رجوع می کند اما با پاسخ قاطعانه و منفی تقی زاده مواجه می شود. 
در تمــام مقاطع زندگــی، از دوران نمایندگی تا پایان عمر در ســخنرانی ها و 
خطابه هایش علاقه و عشــق او به دین اســلام آشکارا به چشم می خورد. در 
مجموع تقی زاده نه تنها ضدیتی با دین نداشــت بلکه نشانه های آشکاری از 
تدین و دین مداری وی موجود است و آن برداشتی که از فعالیت های سال های 
جوانی او می شود، بیشــتر به خاطر احساسات جوانی و اشتیاق ترقی خواهی 
وی بوده اســت که خود نیز در کهنســالی با نگاهی انتقــادی به عملکرد آن 
سال های خود نگریسته است. از نظر سیاسی نیز با وجود همکاری نزدیکی که 
تقی زاده با محافل تندرو و افراطی داشت اما هرگز نشانه های دقیقی در ارتباط 
با صحت شایعات و اتهامات وارده بر او در دست نیست و خود همواره همه 
ایــن شــایعات را تکذیب کــرد و در بیان خاطــرات خود از نقــش معتدل و 
میانجی اش جهت آرام کردن طرفین یاد کرده اســت، این در حالی اســت که 
شجاعانه از برخی اقدامات نادرست خود و یارانش در دوره های مختلف انتقاد 
کرده اســت.  از منظر فکری، تقی زاده میهن پرســت و ناسیونالیســت بود اما 
میهن پرســتی وی هرگز به افراط کشیده نشــد، خود وی درباره ملی گرایی اش 
می نویسد: «من شخصا به ایرانیت سربلند و شرافتمند هستم و از اینکه نَسبم 
به عرب [پیامبر] می رسد افتخار دارم و اگر مرا عرب بخوانند دلگیر نمی شوم. 
از اینکه زبانــم ترکی بوده و از ولایت ترکی زبانم نیز کمال خرســندی و عزّت 
نفس دارم و اگر مرا ترک بگویند (نه به قصد طعن و بی بهره بودن از ایرانیت) 
آن را بر خود توهینی نمی پنــدارم... لکن البته هیچ چیزی پیش من عزیزتر از 
ایران نیســت و من خود را شــش دانگ و صددرصد ایرانی می دانم، به همان 
اندازه که کاوه و فریدون یا کورش و داریوش ایرانی بودند، و راضی نیستم یک 
در هزار هم از ایرانیت خود را با چیز دیگری ولو شریف باشد مبادله کنم و وِردِ 
زبان من آن اســت که «چو ایران مباشــد تــن من مبــاد»».  در مورد تهمت 
غرب گرایی اش نیز باید گفت که از جمله منتسب به تقی زاده درباره از فرق سر 
تا نوک پا غربی شــویم نیز تفسیر بدی شده است، خود تقی زاده بعدها اظهار 
مــی دارد: «البتــه مــا می خواســتیم فرنگی مــآب بشــویم ولــی هیچ وقت 
نمی خواســتیم فرنگــی بشــویم» و تصریح مــی دارد: «و اگر چنانکه اشــاره 
فرموده اید، من مردم را در بیســت وهفت سال قبل به اخذ «تمدن فرنگی» از 
ظاهر و باطن و جســمانی و روحانی تشــویق کرده ام هیچ وقت قصدِ این گونه 
تقلید مجنونانه و ســفیهانه تجملی نبوده. بلکه قصد از تمدن ظاهری فرنگ 
پاکیزگی لباس و مسکن و امورِ صحّی و تمیزی معابر و آب توی لوله، و آداب 
پســندیده ظاهری و ترکِ فحشِ قبیح در معابر... و تقلید به آمدنِ سَرِ وقت و 
اجتناب از پرحرفی بی معنی و بی قیمتی وقت... بوده. و مراد از تمدّن روحانی 
میل به علوم و مطالعه و بنای دارالعلوم ها و طبعِ کتاب و اصلاحِ حالِ زنان و 
احتــراز از تعدّد زوجات و طــلاقِ بی جهت... و پاکی زبــان و قلم و احترام و 
درستکاری و دفع فساد و رشوه و مَداخلِ و باز هزاران... امور معنوی و حقوقی 
و اخلاقــی و آدابی دیگر بوده که تعداد آنها هم ده صفحه دیگر می شــود».  
تقی زاده در ادامه مثالی می آورد: «من بدون یک ثانیه تردید ترجیح می دهم که 
وکلای مجلس قبای قدَکَ و لباس گشــادِ هفتاد ســال قبل را بپوشند و ریش 
داشته باشند ولی اگر جلسه ساعت سه ونیم اعلام می شود ساعت پنج نیایند، 
و شــش ونیم رئیس به طالار جلســه نرود که نیم ســاعت دیگر برای حصول 
اکثریت منتظر شود، و بیســت دقیقه پس از حصول اکثریت باز جمعی برای 
ســیگار و چایی و صحبت بیرون بروند و باز جلســه از اکثریت بیفتد. [اینها را 
ترجیح می دهم] به اینکه همه ریش و سبیل را بتراشند و یقه آهاری تازه زده، 
شیک و شنگول بر کل آداب اجتماعی پسندیده فرنگی پشت پا بزنند... بدبختانه 
مــا نه تمدّن ظاهری فرنگســتان را گرفتیم نه تمدن معنــوی آن را. از تمدّن 
ظاهری جز  قمار و لباسِ میمون صفت و خودآرایی با وسائل وارده از خارجه، و 
از تمدّن باطنی آنها نیز هیچ چیز نیاموختیم جز آنکه انِکارِ ادیان را بدون ایمان 
بــه یک اصل و یک عقیده معنوی دیگر، فرنگی مآبان مــا آموختند. در این باب 

سخن آنقدر زیاد است که در پنجاه صفحه هم نگنجد».
 تقــی زاده عــلاوه بر آنکه یکی از رجل سیاســی برجســته تاریــخ ایران به 
شــمار می رود در زمره محققان و مؤلفان و مترجمان بنام کشــور نیز بود. وی 
بــه زبان های فرانســوی، انگلیســی، آلمانی، عربی و ترکی تســلط داشــت و 
بــا چند زبان دیگر نیز آشــنا بود. در کارنامه علمی و پژوهشــی تقی زاده تعداد 
پرشــماری مقاله به زبان های مختلف در نشــریات داخلی و خارجی به چشم 
می خورد. از ترجمه های او می توان به «تمدن های اولیه» تألیف گوســتاو لوبون 
و «شگفتی های آسمان» تألیف فلا ماریون اشاره کرد. «مقدمه تعلیم عمومی» 
و کتاب ارزنــده «از پرویز تا چنگیز» و کتابی تحت عنوان «گاه شــماری در ایران 
قدیم» رســاله ای در مورد «مانــی و مانویت»، «تاریخ عربســتان و قوم عرب»، 
«تاریخ انقلاب ایران» و بســیاری کتب و مقالات دیگر از جمله آثاری اســت که 
این دانشــمند فرهیخته به رشته تحریر در آورده است. تقی زاده سابقه تدریس 
در دانشگاه را نیز در کارنامه داشت. در مجموع سیدحسن تقی زاده یک انقلابی 
پرآوازه، سیاســت مداری برجسته و دانشمندی فرزانه بود و می توان او را یکی از 

برجسته ترین شخصیت های تاریخ معاصر ایران دانست.

احترامــا بــه اســتحضار می رســاند کــه جنابعالــی بر اســاس دادنامه شــماره 
شــماره قطعیــت  و   ۱۳۹۹  /  ۷  /  ۳۰ مورخــه   ۹۹۰۹۹۷۰۲۱۷۳۰۱۰۷۲ 
 ۹۸ / ۲۷۳ / ۱۵۰۶ مورخه ۲۲ / ۱۰ / ۱۳۹۹ ملزم و محکوم به مطلقه نمودن همسر 
خویش خانوم محبوبه ســیر شــده اید. لذا پیرو اخطار قبلی حداکثر ظرف مدت ۱۰ 
روز با در دست داشتن مدارک به دفتر طلاق ۱۰ تهران واقع در میدان نوبنیاد ، پلاک 
۶۱۰ حاضر شوید، در غیر اینصورت طبق مقررات اقدام خواهد شد و اعتراض بعدی 

شما مسموع نخواهد بود.        

برگ سبز ، بیمه نامه و کارت خودرو پژو ۲۰۶ رنگ خاکستری 

 روشن متالیک مدل ۱۳۸۴ به شماره پلاک ایران

 ۲۱ _ ۲۵۹ ق ۶۸  و شماره موتور 10FX5V2345100 و 

شماره شاسی ۱۱۸۰۵۳۶۵ به نام ابراهیم آذر نیوشان مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب  فرزند غلامحسین 
به شماره شناسنامه ۱۴۵۹ صادره از تهران در مقطع کارشناسی رشته 

مهندسی صنایع صادره از واحد دانشگاهی کرج با شماره ۱۳۷۴۱۱۵۰۰۱۷۶ 
مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد . از یابنده تقاضا می شود اصل 

مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج به نشانی کرج ، رجایی شهر ، 
بلوار استقلال ، مجتمع دانشگاهی ارسال نماید .

سند کمپانی خودرو پژو پارس TU5 رنگ سفید روغنی 

مدل ۱۳۹۹ به شماره موتور 139B0177667 و شماره 

شاسی NAAN11FE9LH291124 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت شناسایی اینجانب    به شماره 

تسهیلات ۱۲۳۰۰۰۱۷ مربوط به شرکت هواپیمائی 

جمهوری اسلامی ایران هما مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد .

کارت شناسایی اینجانب  

  به شماره تسهیلات ۱۱۶۲۹۰۰ مربوط به شرکت 

 هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران هما مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

 برگ سبز خودرو تیبا ۲ مدل ۱۳۹۸ مشکی متالیک
  به شماره پلاک ایران ۲۰ _ ۴۴۷ ل ۸۲ 

و شماره موتور M15/8819984 و شماره شاسی 
NAS821100K1235607 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

فرزاد رمضانى بونش*



5 اقتصاد

یادداشت خبر

نفتکش توقیفی ایران 
در مسیر جزیره «باتام» اندونزی

گارد ســاحلی اندونزی اعلام کــرد نفتکش های  �
ایرانــی و پانامایــی توقیف شــده توســط مقامــات 
اندونزیایــی، در مســیر جزیره «باتام» هســتند تا به 
منظور تحقیقات بیشــتر در این جزیره لنگر بیندازند. 
بــه گزارش فارس به نقل از رویترز، ســخنگوی گارد 
ســاحلی اندونزی اعلام کرد نفتکش هــای ایرانی و 
پانامایی که توسط مقامات اندونزیایی به اتهام انتقال 
غیرقانونی نفت در آب های این کشور توقیف شدند، 
در مسیر جزیره «باتام» هستند تا به منظور تحقیقات 
بیشــتر در ایــن جزیره لنگــر بیندازنــد. دو نفتکش 
غول پیکــر ایــران و چیــن، روز یکشــنبه در آب های 
اندونــزی در نزدیکــی جزیره «کالیمانتــان» توقیف 
شدند. نفتکش «ام تی هورس» به شرکت ملی نفت 
ایران تعلق دارد و نفتکش «ام تی فریا» توسط شرکت 
«شانگهای فیوچر شیپ مننجمنت»، اداره می شود. 
این دو نفتکش در مجموع ۶۱ خدمه دارند. ویســنو 
پراماندیتا، ســخنگوی گارد ســاحلی اندونزی گفت: 
«این کشتی ها در حدود ساعت سه تا چهار بعدازظهر 

به وقت محلی به جزیره باتام می رسند».
وی افزود برخی از خدمه در نفتکش ها می مانند 
اما باقی در کشــتی گارد ساحلی برای پاسخ گویی در 
جریان تحقیقات بازداشت شده اند. ویسنو توضیح داد 
دو کشــتی در هنگام انتقال نفــت از ام تی هورس به 
 ام تی فریا توقیف شــدند که یک لکه نفتی در اطراف 
کشتی دریافت کننده وجود داشت. مقامات اندونزی 
می گویند که این دو نفتکش با نشــان ندادن پرچم و 
خاموش کردن سیســتم رهیابی اتومات هویت خود 
را پنهان کرده بودند و به تماس های رادیویی پاســخ 
ندادند. سخنگوی گارد ســاحلی اندونزی گفت این 
کشــتی ها در جریان یک گشت عادی و منظم توقیف 
شدند. به نوشته رویترز، ایران نفتکش ام تی هورس را 
سال گذشته برای انتقال ۲٫۱ میلیون بشکه میعانات 

گازی ایران به ونزوئلا اعزام کرده بود.

وزارت صمت: مشکلات بازار  روغن 
تقصیر  مجلس است

شــرکت بازرگانی دولتی اعلام کرد که براســاس  �
تحلیل انجام شده مشــکل پیش آمده در بازار روغن 
در نتیجه آثار انتظارات تورمی ناشی از اطلاع رسانی 
دربــاره آزادســازی نــرخ ارز کالاهــای اساســی در 
کمیســیون تلفیق مجلس در بررســی بودجه سال 
۱۴۰۰ است که با افزایش فشار تقاضا بازار را از تعادل 
خارج کرده است. به گزارش وزارت صنعت، معدن 
و تجــارت شــرکت مادرتخصصــی بازرگانی دولتی 
ایران در اطلاعیه ای اعلام کرد میانگین تولید و توزیع 
روغن نباتی کشور در چهار سال گذشته سالانه قریب 
بــه یک میلیون و ۷۰۰ هــزار تن و میــزان روغن خام 
تأمین شــده برای کارخانجات از ابتدای ســال جاری 
تاکنون قریب به یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن بوده است.
از ابتــدای ســال ۱۳۹۹ روغــن خام مــورد نیاز 
کارخانه های روغن نباتی برای توزیع در شــبکه های 
خانــوار و صنــف و صنعت از چهار محــل واردات 
بخــش خصوصــی، اســتحصالی دانــه وارداتی، 
اســتحصالی دانه داخلی و ذخایــر راهبردی تأمین 
شده که با احتساب موجودی اول دوره میزان هزارو 
۶۰۰ هزار تــن روغن خام مورد نیاز تولید روغن نباتی 
کارخانجات تأمین شده است و در حال حاضر روغن 
موجود در مخازن کارخانجات و مخازن بنادر بخش 

خصوصی و دولتی در شرایط مطلوبی قرار دارد.

چهارشنبه   8 بهمن 1399سال هجدهم    شماره 3926

سفره ۱۵۰۰ کارگر در معرض تهدید است

آذرآب در دوقدمی کیش و مات
تسهیلاتی که بلای جان آذرآب شــد، این روزها تبعاتش بر دوش کارگران 
سنگینی می کند. دو نفر از ســهامداران (سابق) عمده آذرآب، با تهیه مدارک 
و گروگذاشــتن ســاختمان و دفتر مرکزی آذرآب چندین وام دریافت کردند و 
ظرف مدت کوتاهی وام های دریافتی را به حساب های شخصی انتقال داده و 
با سرمایه گذاری در بورس نه تنها هیچ رونقی وارد این صنعت نشد بلکه سیل 
فراوانی از بدهی ها و اقساط نجومی نصیب آذرآبی ها شد. با افزایش مشکلات 
مالی شرکت، دولت سهام دو مدیر متخلف را در ازای دریافت اعتباراتی که از 
بانک کشاورزی گرفته بودند، به کارگزاری بانک کشاورزی واگذار کرد. پرداخت 
اقساط میلیاردی به جامانده از سوءمدیریت سابق باعث شد حساب های شرکت 
مسدود شــود و به همین دلیل بانک مرکزی از پرداخت هرگونه ضمانت نامه 

به آذرآب خودداری کرد.
امروز حدود هزارو ۵۰۰ کارگر دارای شناســنامه مهارت شرکت تولیدکننده 
زیرســاخت های صنعت به نام «آذرآب» با قدمتی ۳۷ساله، چندسالی است 
که نگران معیشت خانواده هایشان هستند. در سال های اخیر خانواده های این 
هزارو ۵۰۰ کارگر بر سر سفره رنگینی از مشکلات نشسته اند که کم شباهت به 

مشکلات کارگران واگن پارس و ماشین سازی تبریز نیست.
اگر فهرســتی از تمام مصائب صنایع در دو دهه اخیر تهیه کنیم، «آذرآب» 
را می توان قربانــی تمام و کمال همه آنها دانســت. از  رونق  افتادن کارخانه 
تــا واگذاری، بحران مدیریت و عقب افتادن چندماهه دســتمزدها و در نهایت 
نزدیک شــدن مجموعه به مرز ورشکستگی و بی کارشدن تعدادی از کارگران، 
بخشــی از آن چیزی است که شــرکت آذرآب از سال ۹۶ تاکنون، با آن روبه رو 
شده است. کارخانه ای که نبودش موجب ازکارافتادن چرخ بسیاری از صنایع 
عظیم نفت، گاز، برق و پتروشیمی کشور خواهد شد و از طرفی به سایر کشورها 
وابسته می شــود، هم اکنون نیازمند همت و حمیت کسانی است که اختیار و 

مدیریت این صنعت را در دست دارند.
ابرشــرکت هلدینگ ایرانی که نماد استقلال و تفکر انقلابی است تا چندی 
 پیش در زمینه ســاخت پالایشــگاه های گاز و نفت، زیرســاخت های صنعتی، 
مجتمع های پتروشــیمی، ســد، کارخانه های ســیمان، نیروگاه هــای برقابی، 
نیروگاه های گازی و هسته ای فعالیت می کرد و می توانست در صنایع تبدیلی 
نفتی و بسیاری صنایع مهم نقش آفرین باشد و قدرت اقتصادی کشور را بهبود 
بخشد. با توجه به شــرایطی که گریبان گیر این کارخانه استراتژیک شده است 

هم اکنون نفس های آخر را می کشد.
زمانــی بویلرها و توربین های عظیم الجثه توســط کارگــران آذرآبی روانه 
می شــد تا بر ســینه جاده  ها به پالایشــگاه های «پارس جنوبی» و «الحْص» 
و «بانیاس» ســوریه و «المســیب» عراق برســد؛ آذرآب اراک روزی سهامدار 
عمده شرکت احداث کارخانه ســیمان در ایالت گوملِ «بلاروس» بود، اکنون 
اما زمانه تغییر کرده اســت. این شرکت پیمانکاری در زمینی به مساحت ۳۳ 
هکتار قرار دارد و ســطح زیربنــای کارگاه های اصلی آن متجــاوز از ۷۰ هزار 
مترمربع و کل کارگاه های مسقف جمعا ۱۱۰ هزار مترمربع را تشکیل می دهند 
و تاکنون چندین و چند پروژه ملی و خارجی را به ســرانجام رســانده اســت. 
یکی از پروژه های مهم آذرآب احداث کارخانه ســیمان در کشــور بلاروس در 
منطقه گومل بوده که طبق قرارداد منعقدشــده بین دولت بلاروس و آذرآب، 
میزان ســرمایه مورد نیاز بــرای احداث این کارخانه مبلــغ ۱۸۵ میلیون یورو 
پیش بینی شــد و ظرفیت روزانه کارخانه ســه هزارو ۳۰۰ تن و ظرفیت سالانه 
آن یک میلیون تن بود. شرکت صنایع آذرآب ۸۷.۷ درصد سهام این شرکت و 
باقی آن را دو شــرکت بلاروسی در اختیار داشتند. کارگران آذرآب می گویند  در 
کم رونق ترین دوران، شــرکت حداقل پنج پروژه اجرائی در دست اقدام داشت 
و بیش از پنج پروژه  نیز در دســت بررسی بودند. به گفته آنها کارگرانی هستند 
که با وجود سال ها کار در آذرآب، با وجود نقش داشتن در همه این پروژه های 
سرافرازانه، مستأجر هستند و نگران تأمین مایحتاج خانواده شان؛ کارگرانی که 
مطالبه آنها کارکردن است و یک لقمه نان حلال، مطالبه ای که هم سفره کارگر 
را گــرم می کند و هم گردش چرخ اقتصاد را به دنبال دارد. آنها درآمد حاصل 
از تولید می خواهند. ســربازانی که بدون آنها چرخ تولید نمی چرخد؛ با آنکه 
برخی عامدانه چوب لای چرخ آنها گذاشته اند. کارگران صبور آذرآب خواستار 
تعیین تکلیف وضعیت سهامداری این شرکت و اقدام مسئولان برای راه اندازی 
ظرفیت موجود کارخانه هستند. بی ثباتی مدیریت سبب بی اعتمادی مشتریان، 
کاهش واگذاری کار به شرکت، کاهش رونق تولید، ناتوانی در پرداخت حقوق، 
کوچک شدن سفره کارگر و اعتراضات کارگری شده است. در همین مدت، بیش 
از ۶۰۰ نفر نیز بازنشسته شده اند و با ادامه این روند، در چند سال آینده هیچ نام 

و نشانی از آذرآب نخواهد ماند.

سهامداران غیرصنعتی بلای جان صنایع
بانک ها در سال ۹۶ که مقام معظم رهبری آن سال را «اقتصاد مقاومتی: 
تولیــد و اشــتغال» نام گــذاری کردند، در راســتای رونق تولیــد، موظف به 
پرداخت وام به صنایع شــدند. در همین سال دو نفر از سهامداران (سابق) 
عمده آذرآب، با تهیه مدارک و گروگذاشــتن ساختمان و دفتر مرکزی آذرآب 
چندیــن وام دریافت کردند و ظــرف مدت کوتاهی وام هــای دریافتی را به 
حســاب های شخصی انتقال داده و با ســرمایه گذاری در بورس نه تنها هیچ 
رونقی وارد این صنعت نشد بلکه سیل فراوانی از بدهی ها و اقساط نجومی 
نصیب آذرآبی ها شد. با افزایش مشکلات مالی شرکت، دولت سهام دو مدیر 
متخلف را در ازای دریافت اعتباراتی که از بانک کشــاورزی گرفته بودند، به 
کارگزاری بانک کشــاورزی واگذار کرد. پرداخت اقساط میلیاردی به جا مانده 
از سوءمدیریت سابق باعث شد حساب های شرکت مسدود شود و به همین 
دلیل بانک مرکزی از پرداخت هرگونه ضمانت نامه به آذرآب خودداری کرد.
عدم تأمین ضمانت نامه مساوی شد با ناممکن شدن گرفتن پروژه و تسریع 
در ورشکستگی این صنعت در استان مرکزی. در سال ۹۶ پس از عدم پرداخت 
چندین ماه حقوق کارگران وزیر کار برای گره گشــایی، ۲۰ میلیارد وام از بانک ها 
گرفت و بخشــی از معوقات و بدهی ها را پرداخت کرد. در حالی که این اقدام 
خواســته کارگران نبود و کارگران خواســتار برطرف کردن مشکلات به صورت 
ریشــه ای بودند. پس از واگذاری آذرآب به کارگزاری بانک کشاورزی، کارگران 
این شرکت در مهرماه سال ۹۸ خواستار بازگشت این واحد تولیدی به سازمان 
گســترش و نوســازی صنایع ایران شــدند. هم اکنون بانک کشاورزی مدیریت 
حدود ۳۰ درصد از ســهام شرکت صنایع آذرآب را در دست دارد اما بارها این 
سهامدار عمده اعلام کرده که تمایلی به ادامه مالکیت شرکت ندارد و حسین 
خزلی خرازی، مدیرعامل شــرکت کارگزاری بانک کشاورزی در سال ۹۶ نیز در 
مصاحبه ای گفته بود «اداره کردن آذرآب کار کارگزاری نیســت». به گفته یک 
منبع آگاه، در مدتی که تعدادی از اعضای هیئت مدیره در استعفا بودند، اعمال 

ضمانت نامه ها و بستن قراردادها با چالش روبه رو شد.
واگذاری بخش عمده ســهام این شــرکت به سهامداران غیرصنعتی آغاز 
فصل جدیدی از مشــکلات شــرکت آذرآب بود. صندوق  هــای زیرمجموعه 
بانک کشــاورزی مالک حدود ۳۲ درصد از سهام شرکت آذرآب شدند و ورود 
ســهامدارهای عمده غیرصنعتی باعث شد شــرکت صنایع آذرآب نسبت به 
شرکت  های مشابه، در گرفتن پروژه از کارفرماها عقب بماند، سرمایه های مالی 

و انسانی مستهلک شوند و غائله به اعتراض ختم شود.
پــس از تغییر و تحولات مدیریتی، ســهامداران جدیــد نمایندگان قانونی 
خود را معرفی کردند و هیئت مدیره جدید شکل گرفت. این هیئت مدیره پس 
از برگزاری جلســات متعدد کارشناســی مصوب کرد کــه ۵۰۰ میلیارد تومان 
نقدینگــی و هزارو ۸۵۰ درصد افزایش ســرمایه از محل تجدید ارزیابی زمین 
و ســاختمان به شرکت آذرآب تزریق کنند. هیئت مدیره برای تصویب وام ۵۰۰ 
میلیاردتومانی طــرح توجیهی را تهیه و برای تأمین این ســرمایه مقدمات را 
فراهم کرده است. اما برخلاف تصمیم هیئت مدیره سهامداران عمده شرکت 
آذرآب مخالفت خــود را با تزریق نقدینگی از محل آورده نقدی اعلام کردند. 
این در حالی است که مصوبه هیئت مدیره خواسته شورای تأمین استان و ابلاغ 
دســتوری به هیئت مدیره آذرآب از جانب استانداری مرکزی است. طفره رفتن 
و مخالفت های پی درپی ســهامداران عمده بر سر یک تصمیم واحد و سازنده 
که هم به نفع خود و هم به مصلحت کارگرانی است که چشمشان به حیات 
آذرآب اســت، نه تنها این شرکت و ســهامداران را به ورطه نابودی می  کشاند 
بلکه آسیب بزرگی به صنعت کشــور وارد می کند. به گفته یک منبع آگاه، به 
واسطه تخصص این شــرکت و نوع فعالیت، شرکت آذرآب در مناقصه هایی 

جمعا بــه ارزش هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان برنده شــد اما به دلیل بدهی های 
شــرکت به بانک ها و عدم تأمیــن ضمانت نامه بانکی، جاری شــدن پروژه در 

شرکت و اخذ پیش پرداخت با مشکلات جدی مواجه شده است.
عدم نظارت سازمان خصوصی سازی بر مشکلات صنایع

در دهه گذشــته عاقبت نافرجام صنایعی که ســهام آنهــا برای رهایی از 
ورشکســتگی به بانک ها واگذار شــد، گویای ناکارآمدی سهامدارانی است که 
به دلیل دسترســی به سرمایه، بر مسند مدیریت و تصمیم گیری نشسته اند نه 
به واســطه تخصص. این در حالی اســت که رشد و توسعه صنایع تخصصی 
ا ز جمله ابرصنعــت آذرآب، نیازمند مدیریت علمی، اقتصادی و فنی اســت؛ 

ضرورتی که تا به حال در واگذاری ها نادیده گرفته شده است.
آذرآب در چند ســال گذشــته به کسانی سپرده شــده که تاکنون اهلیت 
مالــی، فنی، صنعتــی و مدیریتــی آنها به هیچ وجــه زیر ذره بین ســازمان 
خصوصی ســازی قرار نگرفته اســت. ســازمان خصوصی ســازی براساس 
اساســنامه موضوع ماده ۲۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون 
اساســی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۲۶ اســفند ۱۳۸۸ هیئت وزیران، 
دارای وظایفی است که به نظر می رسد تاکنون نتوانسته به بخش اعظم آن 
عمل کند. در ماده ۴ این اساســنامه آمده است نظارت بر اجرای دقیق مفاد 
قراردادهای مربوط به واگذاری، همچنین نظارت و پشتیبانی بعد از واگذاری 
بــرای تحقق اهــداف واگذاری ازجمله وظایف ســازمان خصوصی ســازی 
اســت. براساس شــواهد و گفته های صاحبان صنایع ورشکسته ای که برای 
درمان آنها نسخه واگذاری به سهامداران غیرصنعتی پیچیده شده، سازمان 
خصوصی ســازی در انجــام وظایف مذکور آن گونه کــه باید همت به خرج 
نداده و چشم بســته ناظر خســران و تعطیلی کارخانجات متعددی از جمله 

شرکت آذرآب بوده است.
این در حالی است که خریداران صنایع نیمه جان و در حال افول، موظف و 
متعهد هستند مشکلات و معضلات پولی، فنی، صنعتی و مدیریتی را برطرف 
کنند، اما نه تنها مشــکلی برطرف نشــده بلکه روزبه روز به مشــکلات آذرآب 
افزوده می شود و اختلافات آنها نه تنها به محاکم کشیده شده؛ بلکه معضلات 

مالی و مدیریتی آذرآب ریشه دارتر از هر زمانی قد علم کرده است.
۷۰ درصد منشأ مشکلات اقتصاد ایران داخلی است

به گفته محمد بحرینیان صنعتگر و پژوهشــگر توســعه، ۷۰ درصد منشأ 
مشکلات بخش اقتصاد ایران ناشــی از عوامل داخلی است. او معتقد است 
صنعت با علم سروکار دارد و صنعت خردمندی می آورد. اما براساس شواهد 
و قرائن موجود در طول ۴۰۰ ســال گذشــته به دلیل اینکه از علم و فن جهان 
عقب افتاده ایم در اقتصاد ضعف داریم. این در حالی اســت که می توانیم در 
مدت ۱۵ ســال به لحاظ علمی به عنوان یکی از ۱۵ کشــور اول جهان مطرح 
شــویم. به گفته بحرینیان براســاس آمار منتشرشده در ســال ۱۳۹۰، بیش از 
۶۲٫۵ درصد از مالیات کل کشور از بخش صنعت گرفته شده، در حالی که در 
همین سال کشور فرانسه ۲۳ درصد و ترکیه از بخش صنعت ۱۰ درصد مالیات 
دریافت کرده اســت. دریافت این میزان مالیــات از بخش صنعت در تضاد با 
حمایت برای رشــد و توسعه اقتصادی است. با توجه به این شرایط صاحبان 
و ســهامداران صنایع نیمه جان در ایران بــه جای برنامه ریزی به منظور رونق 
تولید به دنبال یافتن راه های تأمین سرمایه برای پرداخت بدهی به طلبکارانی 
از جمله سازمان تأمین اجتماعی، مالیات و دارایی هستند که بخش اعظم آنها 
دولتی هستند. علاوه بر این مســئله کارخانه داران و صاحبان صنایع به دلیل 
ضعــف و ناتوانی علمی در مدیریت و اداره منابــع و پروژه ها از هدف اصلی 
و اولیه تأســیس باز می مانند و هر روز شــاهد تعطیلی و ورشکســتگی آنها و 

بی کارشدن کارگران هستیم.
افزایش سرمایه؛ راهی برای نجات آذرآب

ورود ســهامدارهای عمده غیرصنعتی، خصوصی سازی ناقص، نقص در 
نظارت بر واگذاری ها و... باعث شده که شرکت صنایع آذرآب به جای تولید و 

گسترش حوزه فعالیت درگیر حاشیه های تأمین سرمایه باشد.
کارگران و تعدادی از ســهامداران شــرکت آذرآب می گویند راه برون رفت 
شــرکت صنایع آذرآب از این وضعیت تنها از طریق افزایش ســرمایه از محل 
آورده نقدی امکان پذیر اســت و لاغیر؛ تا شــرکت بتوانــد در پروژه های بزرگ 
مشارکت کند و از منابعی که به صورت نقدی از محل آورده نقدی سهامداران 
وارد شــرکت می شــود، مقداری از بدهی  های خود را پرداخت و ســرمایه در 
گردش خود را تأمین کند تا بتواند برای پروژه  های متوسط ضمانت نامه فراهم 
کند. با وجود تلاش های مدیریت و کارکنان این شرکت بحران نقدینگی باعث 

بروز مشکلات جدی در ماه های آینده خواهد شد.

تلنگری بر چالش های پیش روی 
صادراتی صنعت دارویی کشور

بی شــک صنعت دارو یکی از پربازده ترین صنایع 
در جهان اســت که نقش مهمــی در تولید کالاهای 
اســتراتژیک دارد. صنعت دارو در جهان شــامل سه 
بخش تولید، بازاریابی و توسعه است و اهمیت زیادی 
در اقتصاد جهانی دارد. از این جهت ســرمایه گذاری 
در صنایع دارویی و صــادرات دارو یکی از اصلی ترین 
کشــورهای  در  درآمدزایــی  راه هــای  مهم تریــن  و 
توسعه یافته محسوب می شــود؛ به طوری که در سال 
۲۰۱۹، آلمان با ۹٫۵۶ میلیارد دلار صادرات، بزرگ ترین 
صادرکننده دارو در جهان بوده و ۵٫۱۴ درصد از ارزش 
کل صادرات جهانی دارو با ارزش ۹٫۳۹۲ میلیارد دلار 
را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که 
طبق آخرین آمارهای رســمی، ایران در سال ۲۰۱۶، ۶۰ 
میلیون دلار، معادل ۴٫۰ درصد ارزش صادرات دارو را 
داشته است که سهم اندکی از گردش مالی جهان در 
صنعت دارو اســت. طبق بررسی های انجام شده پنج 
چالش عمده و اساســی کــه درحال حاضر گریبان گیر 
حوزه صادرات دارویی کشــور است و موجب شده تا 
ایران نتواند در عرصــه جهانی صادرات اقلام دارویی 

جایگاه شایسته ای را کسب کند:
۱) نوســانات نــرخ ارز و تعویــق تخصیــص ارز 
صادرات بــه صنعــت دارو. ۲) اعمــال تحریم های 
اقتصــادی و قرارگرفتن بانک های ایران در فهرســت 
تحریم هــا و کاهش مراودات بانکی. ۳) بســته بودن 
فهرست رسمی دارویی کشور. ۴) دخالت همه جانبه 
دولت در قیمت گذاری داروی تولید داخل و وارداتی. 
۵) نبود سرمایه گذاری مناســب در زمینه دارو و عدم 
توجه مسئولان سیاست گذار به قدرت ارزآوری حاصل 
از صــادرات دارو. ۶) محدودیــت در مجوز صادرات 

توسط سازمان غذا  و دارو به  دلیل کمبود بازار داخل.
قیمت گــذاری داروی تولید داخــل و وارداتی در 
کمیســیون قیمت گذاری اداره آمار و برنامه ریزی اداره 
کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر ســازمان غذا  
و دارو صــورت می گیــرد که نحــوه قیمت گذاری به 
روش هزینه به اضافه حاشــیه ســود انجام می شود 
که این نظام قیمت گــذاری نمی تواند هزینه های لازم 
بــرای تولید دارو را تأمین کنــد و بالطبع داروی تولید 
داخــل به عنــوان کالایی تخصصــی از قیمت پایینی 
در داخل کشور برخوردار اســت و از طرفی داروهای 
جدید تولیدی به  دلیل بســته بودن فهرســت دارویی 
رســمی کشور توســط وزارت بهداشــت و درمان، در 
کشــور قیمت گــذاری و مصرف نمی شــود که طبعا 
صادرات آن دارو مفهومی نداشــته و دچار مشــکل 
می شــود. مشــکلات نقل و انتقال ارز ناشی از اعمال 
تحریم های اقتصادی منجر به این شد که در پنج ماهه 
نخست امسال حداکثر ۱۰ درصد از ارزی که باید برای 
شرکت های دارویی تأمین می شد، تأمین شود. چنانچه 
دولت و مسئولان سیاست گذار با افزایش سهم تولید و 
صادرات محصولات دارویی، تسهیل مقررات و ایجاد 
ثبــات رویه درخصــوص صــادرات دارو و تخصیص 
اعتبارات لازم برای تأمیــن مواد اولیه به  منظور تولید 
صادراتی اهتمام ورزند، بــا افزایش صادرات دارو به 
کشورهای همسایه و جهان یک جایگزین مناسب برای 

صادرات غیرنفتی برای کشور به حساب آید.

 مهسا عبادى فرد
 پژوهشگر اقتصاد دارو

 شهرداری فردیس در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال ۱۳۹۹ ، پروژه های ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به متقاضیان واجد شرایط 
به شــرح ذیل واگذار نماید.لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشــار نوبت اول آگهی جهت خرید اســناد مناقصه با مراجعه به 
امور قراردادهای شــهرداری واقع در فردیس بلوار تهرانی مقدم نرســیده به چهار راه فرگاز ، ضمن واریز مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان هزینه خرید 
اســناد به حساب ۴۰۰۸۱۹۶۸۸۶۴۵ نزد بانک شهر شهرداری و ارائه رسید آن نسبت به اخذ اسناد مناقصه اقدام نمایند . سایر اطلاعات و جزئیات در 
اســناد مناقصه درج شــده است . شهرداری فردیس در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است و به غیر از سپرده شرکت در مناقصه کلیه اسناد 
و مدارک مربوط به متقاضیان نزد شهرداری باقی می ماند. پیشنهادات می بایست در پاکت های مجزا(الف – ب – ج) لاک و ممهور به مهر شرکت 
شــده و تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸  به دبیرخانه شهرداری تحویل داده شود. جلسه کمیسیون مناقصات شهرداری در روز 

چهار شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹  ساعت ۶:۳۰ در محل دفتر شهردار فردیس برگزار خواهد شد.   

۱

نوبت اول

شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۷۱۹۴۰، کد اقتصادی ۴۱۱۳۱۹۷۱۸۸۹۸ و کد پستی 
۶۱۳۴۸۱۳۹۵۶، در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی ( فشرده ) یک مرحله ای، با مشخصات ذیل را 
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزارنماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه و فراخوان  تا ارائه پیشنهاد 

مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.

۱)زمان، مهلت ، مبلغ و محل دریافت اســناد مناقصه : متقاضیان می توانند از تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ لغایت ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ به ســامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه و با پرداخت مبلغ ریال از طریق درگاه پرداخت اینترنتی سامانه برای خرید اسناد 

فراخوان ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه فوق اقدام نمایند.
۲)زمــان و محل تحویل پــاکات مناقصه : مناقصه گران مــی بایدضمن بارگذاری تصویر کلیه مدارک اســناد مناقصه در ســامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت حداکثر تا ســاعت ۱۸:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ ، نسبت به تحویل اصل مدارک مطابق شرایط درج شده در اسناد مناقصه، 
در یک پاکت لاک و مهر شده حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ به نشانی : خوزستان، اهواز، بلوار گلستان، ساختمان ۵ طبقه 

سازمان آب و برق خوزستان ، طبقه همکف، دبیرخانه مرکزی اقدام و رسید دریافت دارند.
۳)تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه ( الف، ب، ج ) : مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰ صبح

۴)سایر شرایط: داشتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی است.
به پیشنهادهای فاقد اصل امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت مقرر واصل شود، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شرکت های متقاضی، بایستی پاکت حاوی اسناد مناقصه ( الف، ب، ج )  را ضمن بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) 
، در یک پاکت لاک و مهر شده قرار داده و تحویل نمایند. ضمنا هزینه خرید اسناد قابل برگشت نمی باشد.

علاقــه مندان به شــرکت در فراخــوان مناقصه عمومی، در صــورت عدم عضویت قبلی ، می بایســت جهت ثبت نــام و دریافت گواهی 
 امضــای الکترونیکــی ( توکن) با شــماره تلفن ۴۱۹۳۴-۰۲۱ تماس حاصل نمایند.( اطلاعات تماس ثبت نام ســایر اســتان ها در ســایت

 www.setadiran.ir بخش  ” ثبت نام / پروفایل تامین کننده / مناقصه گر ” موجود است) .

۹۹/۱۸۳۲۰۹۹۰۰۱۵۹۷۰۰۰۱۲۱
 KVA خرید سه دستگاه ترانسفورماتور

ایستگاه پمپاژ آبگیری از کانال  شبکه آبیاری دز به 
عنوان   آبگیر میان مدت طرح آبرسانی غدیر

نوبت دوم
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ادبیات

از آشویتس تا ژان دارک
شرق: «من یگانه پســر خانــواده ای بودم که جز 
من فرزندی نداشــت، اما تا مدت ها برادری هم 
داشتم. در ســفرهایی که مدرسه برای گذراندن 
تعطیلات ترتیب می داد، این قصه را به آشــنایان 
تازه یا دوستان موقتم می گفتم و آنها هم ناگزیر 
حرفــم را بــاور می کردند». رمان «راز» نوشــته 
فیلیپ گرمبــر این طور آغاز می شــود. ماجرا اما 
فراتر از یک آرزو یا خواســتِ نوجوانی به داشتن 
یــک بــرادر بزرگ تر اســت. راویِ «راز» در طول داســتان درمی یابد که به واقع برادری داشــته که از 
وجودش بی خبر بوده است و جالب آنکه این سرنوشتِ خود فیلیپ گرمبر بوده که به رمانی پرفروش 
بدل شده است. فیلیپ، ۱۵ســاله بوده که متوجه می شود برادری دارد و چون پدرش گمان می کرده 
پســرش در اردوگاه های  مرگ نازی ها اســیر شده اســت، این موضوع را به عنوان یک راز مخفی کرده 
اســت، ازاین رو است که فیلیپ گرمبر درباره رمانش می گوید: ترســم این است که مخاطبان راز فکر 
کنند این کتاب، نقد دیگری درباره هولوکاســت اســت؛ چیزی که ما به اندازه کافی به آن پرداخته ایم. 
امیدم این اســت که از داستان من، چیزی بیش از یک خاطره گویی درمورد هولوکاست برداشت شود 
و این راز خانوادگی پیامِ مهم تری به مخاطبان برســاند». شــاید ازاین رو اســت که رمان «راز» بیش از 
آنکه به وجهِ سیاسی وقایع جنگ و اردوگاه ها و هولوکاست بپردازد، وجهِ عاطفی و روان کاوانه آن را 
پررنگ تر می کند. البته شاید دلیلِ دیگرش تحصیلات و مطالعاتِ گرمبر باشد؛ او دانش آموخته رشته 
روان شناســی است و مطالعات بســیاری در زمینه روان کاوی لاکان داشته است. راویِ «راز» نیز بعد 
از کنکاش بســیار دربار سرنوشت برادرش در اردوگاه های مرگ در جایی از رمان می گوید: «در کلاس 
فلســفه، با دانش روان کاوی آشــنا شدم و این آشنایی برایم سرنوشت ســاز بود. بعدها، هرگاه از من 
می پرســیدند انگیزه ام از تحصیل در این رشته چه بوده است، می دانستم باید چه پاسخی بدهم: به 
من امکان داده بود اشباح را از خود دور کنم. از باری که بر دوشم سنگینی می کرد رهایی یافته و آن 
را بدل به قدرت کرده بودم». اما این  بار سنگین همان رازی بود که مادر و پدرِ راوی سال ها از او پنهان 
کرده بودند و  یکباره یک روز بعد از ۱۵ســالگی او برملا شده بود: «اکنون در طول جاده ای پُرهمهمه 
می توانستم اجسادی را ببینم که در کناره آن دراز به دراز افتاده بودند. سه مرده که برای نخستین بار 
نامشان را می شنیدم، ناگهان از دل تاریکی بیرون جستند: روبر، هانا و سیمون. روبر شوهر تانیا (مادر 
راوی) بود و ســیمون پسر ماکســیم (پدرش) و هانا. هیچ حسی به من دست نداد». او می فهمد که 
پدر و مادرش پیش از ازدواج عاشقانه شــان با یکدیگر، بار دیگر ازدواج کرده بودند و همسرانشــان 
را در اردوگاه ها از دســت داده و خود به جایی دیگر در فرانســه گریخته بودند، شــاید بتوانند زندگی 
تازه ای را از ســر بگیرند و گذشته هولناکشــان را به فراموشی بسپارند. فیلیپ به کنکاش خود ادامه 
می دهد. در بنای یادبودی که در قلب محله ماره، مرکزی برای گردآوری اســناد تشــکیل شده، آمارِ 
کاملی از قربانیان نازیســم گردآوری شــده بود. «با مراجعه به دفترهای ثبت، نام هریک از تبعیدیان، 
شماره و مقصد کاروانی که او را برده بود، تاریخ ورودش به اردوگاه و چنانچه زنده نمانده بود، تاریخ 
مرگش را می شــد پیدا کرد». یک روز بعدازظهر به آنجا مــی رود و آن مجلدات حجیم را یکی پس 
از دیگری ورق می زند تا ســرانجام نام هایی را که جســت وجو می کرد، در میان هزاران نام دیگر پیدا 
می کند. «نخستین بار بود که این نام ها را به شکل مکتوب می دیدم و از سرنوشتشان آگاه می شدم». 
هانا و ســیمون را پس از انتقال موقت به اردوگاه پیتیویه به لهســتان فرستاده بودند، به آشویتس. و 
هر دو، فردای ورودشــان به آنجا در اتاق گاز اعدام شده بودند. «وقتی که دانستم به محض رسیدن 
به آشویتس کشته شده اند، تا حدی تسکین یافتم. این تاریخ به همه تصوراتم پایان می بخشید. دیگر 
از تجســم سال های تبعیدشــان، زجر و شکنجه شان و شب های سیاهشان رها شده بودم». گرمبر که 
به نوعی قربانیِ نازی هاســت، از آنها به عنوانِ مردانی یاد می کند که آمده اند تا بذر وحشت بپراکنند: 
«اتریش ضمیمه آلمان شده، لهستان به اشغال درآمده و فرانسه به آوردگاه پا نهاده است. صفحات 
یکی پس از دیگری ورق می خورند: پیروزی آلمان نازی، امضای آتش بس و اســتقرار نظام ویشــی. 
نام ها با هیاهو اعلام می شــوند، روزنامه فروشــان آنها را در خیابان ها جار می زنند و چهره کســانی 
آفتابی می شــود که فرانسه سرنوشت خود را به دســت آنها خواهد سپرد. تانک ها پشت سر هم در 
حرکت اند و فاتحان با گام های بلند در شــانزه لیزه رژه می روند. مردی با لباس رســمی، دســت های 
گره کرده در پشت و ایستاده بر بلندای تروکادرو، چنان به برج ایفل می نگرد که انگار مالک آن است. 

بدی و شرارت در همه جا پراکنده است».
«در آغــاز ســال ۱۴۲۹، فرانســه ســرزمینی 
بــود ویــران، حیثیت باختــه و خواری دیــده. 
اشغالگران انگلیسی کم وبیش نیمی از کشور 
را در چنگ داشــتند و حدود نود ســال جنگ 
و تــاراج جان مــردم را به لب رســانده بود. 
به بار آوردن  فرانســه، جز  پیاپی  شکست های 
خســارات مالــی ســنگین و تلفــات جانــی 
دهشت بار، روحیه فرانسویان را نیز یکسره در 
هم شکســته بود؛ اما در بهار ســال ۱۴۲۹، ژان دارک، دخترکی روســتایی، گویــی از ناکجا ظهور کرد و 
رهبری فرانســویان را به عهده گرفت و آبِ رفته را به جوی بازگرداند». ازاین روســت که باربارا تاکمن 
معتقد اســت پدیده ژان دارک در هیچ مقوله ای نمی گنجد. کریســتین دو پیزان، منظومه ای در ستایش 
ژان دارک دارد که اخیرا با ترجمه علیرضا اســماعیل پور در نشــر ماهی منتشــر شــده است و چنان که 
مترجم در مقدمه  کتاب می نویســد، این منظومه را می توان به «حکایت ژان دارک یا حدیث ژان دارک» 
برگرداند و از آنجا که مضمون کتاب بیش از هر چیز ســتایش ژان دارک است تا زندگی نامه او، مترجم 
عنــوانِ «در ســتایش ژان دارک» را ترجیح می دهد و برای این منظومه انتخــاب می کند. کتاب، بعد از 
مقدمه مترجم یادداشــت مفصلی دارد با عنوانِ «کریســتین دو پیزان، زندگی و آثار» که این طور آغاز 
می شــود: «کریستین دو پیزان، نخستین بانوی نویسنده (به معنای حرفه ای) در تاریخ اروپا، حدود سال 
۱۳۶۴ در ونیــز به دنیــا آمد. پدرش، توماس دو پیزان، اصالتا اهل شــهر کوچکی نزدیک بولونیا به نام 
پیزانو بود و در پزشــکی و اخترشــماری آوازه ای بلند داشت، چنان که شارل پنجم، پادشاه فرانسه، وی 
را برای زندگی و کار در دربار خود به پاریس فراخواند. بدین ترتیب، وقتی کریســتین کودکی بیش نبود، 
پدرش ایتالیا را ترک گفت و خانواده نیز در سال ۱۳۶۸ در پی وی راهی پاریس شد. کریستین بعدها در 
شــخصی ترین اثر خود، مکاشفه کریستین (۱۴۰۵)، شرح می دهد که آنها چگونه با جامه های ایتالیایی 
پُر زرق و برقشــان پا به پاریس گذاشتند و از پیشواز گرم همگان برخوردار شدند و از این بابت سخت به 
خود بالیدند. ســعادت و کامیابی خانواده کریســتین مرهون نیک اندیشی شاه بود، فرمانروایی هنرپرور 
و دانش گســتر که اندیشمندان بســیاری در دربار وی گرد آمده و از حمایت او بهره مند شده بودند. اما 
هرچه فرهنگ و هنر شــکوفایی بیشتری می یافت، اوضاع سیاســی بی ثبات تر می شد: جنگ صدساله 
(۱۳۳۷-۱۴۵۳) که با ادعای انگلســتان نســبت به تاج و تخت فرانســه آغاز شــد، پیش از این دوره 
و طی نبرد نافرجام کِرســی (۱۳۴۶) آســیب های ناگواری به فرانســه زده بود». منظومه «در ستایش 
ژان دارک» آخرین اثر کریســتین دو پیزان اســت که در ســال ۱۴۲۹ نوشته شده اســت، در دورانی که 
او متأثــر از فضای سیاســیِ زمانه و شــرایط روحی خود در ســال ۱۴۱۸ پاریس را رهــا کرد و چنان که 
خود در واپســین اثــر زندگی اش، «در ســتایش ژان دارک» می گوید به صومعه ای دربســته پناه برد، با 
اینکه در اوج نومیدی ناشــی از ویرانی فرانســه کوشیده بود تا با برانگیختن قدرتمندان روزگار خود در 
راســتای بهبود وضع کشــور گام بردارد. آوازه بلند کریســتین با مرگ او از یادها نرفت. او در سال های 
۱۴۴۰-۱۴۴۲، مارتَــن لوفــران در دفــاع از زنان منظومه ای ســرود به نام «قهرمان بانــوان» که در آن 
ادیب بانوی فقید را «کریســتین دلیر» خواند، زنی که یونانی و لاتین می دانست و نامش تا جاودان زنده 
خواهد ماند. «کریســتین در دوران ما نیز یک بار دیگر کشــف شــد، بیش از هر چیز به نام خالق شــهر 
بانوان. هرچه در آثار وی باریک تر می شویم، بررسی دوباره فمینیسم او لزوم بیشتری می یابد. بی گمان 
باید او را نخستین نویسنده ای دانست که از دیدگاه یک زن به سنت زن ستیزی حاکم بر جامعه و ادبیات 
روزگار خود نگریســته است. کریستین با شرح دســتاوردهای فرهنگی و تاریخی و پافشاری بر فضایل 
ذهنــی زنان، خود را به قهرمان آنان بــدل کرد. او، در مقام زن فرهیخته ای که حیات عاطفی و زندگی 
اندیشــمندانه اش از یکدیگر جدایی ناپذیر بوده و هر دو در بســیاری از آثارش نمودی ادبی یافته اند، بر 
ذهنیت خود تأکید می کرد و از این رهگذر، رفته رفته برای حق زنان در پیشه نویسندگی بنیادهای نوینی 
پی افکند. با این همه، کریســتین هرگز از تحول و دگرگونی جامعه ای که در آن می زیســت پشــتیبانی 
نکــرد. با درنظرگرفتن نوع تربیــت و پس زمینه اجتماعی وی، باید گفت که بی شــک مفاهیم انقلابی 
همواره به چشمش غریب و یکسره بیگانه می نموده اند. او چندان به مردم عادی نمی اندیشید و هرگز 
نمی خواست سلسله مراتب شکل دهنده جامعه روزگار خود را واژگون کند. بزرگ ترین آرزوی کریستین 
این بود که همگان به ارج راستین زنان پی ببرند و با آنان رفتاری شایسته داشته باشند، مردم از ارزش 
علم و دانش آگاه شــوند و فرانســه بتواند در برابر دشــمن دیرینه اش، انگلستان، جبهه متحد تشکیل 
دهد. او به گفته خودش در انزوایی خودخواســته و شادمانه، به سختی برای تحقق این اهداف تلاش 

کرد؛ اما دستاوردهای تلاش او را چگونه باید ارزیابی کرد؟ داوری با ماست».

شکل های زندگی: اسکار وایلد، سطحی نگری تمام

داستان یک تصویر

دوریان  گری تصویر جوان زیبا و اشراف منشی است که با «سطحی نگری» تمام سبکی از زندگی ارائه می دهد 
که در آن «زیبایی» فراسوی نیک و بد قرار می گیرد. این رمان نه فقط رمانی ادبی بلکه داستانی فلسفی است که 

در آن سه مقوله مهم «زیبایی»، «اخلاق» و «زمان» در ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر قرار می گیرند.
ماجرای «تصویر دوریان  گری» اثر اســکار وایلد (۱۹۰۰-۱۸۵۴)، بــه تابلویی بازمی گردد که بازیل هالوارد از 
چهره دوریان  گری می کشد تا او را که در اوج جوانی و زیبایی است به تصویری ماندگار بدل کند. نقاش کار خود 
را با دقت و حوصله انجام می دهد؛ حاصل تلاشــش به قدری زیبــا از کار درمی آید که دوریان گری با دیدن آن 
شوک می شود. گویی برای نخستین بار تصویر خود را می بیند. دوستی دوریان  گری با نقاش باعث آشنایی دوریان 
با لرد هنری ووتن می شود. لرد هنری که مردی سخنور، نکته سنج با نظریاتی لذت طلبانه است، دوریان  گری را 
ســخت تحت تأثیر قرار می دهد اما این تنها دوریان نیســت که تحت تأثیر قرار می گیرد. لرد هنری نیز به همان 
اندازه متأثر از زیبایی و آداب دانی دوریان  گری می شود. لرد هنری با ایده هایی که آن را به زیبایی ارائه می دهد، 
دوریان  گری را به لذت جویی و بهره بردن از زندگی ترغیب می کند. به نظر لرد هنری لذت تنها چیزی است که 
می شــود برایش نظریه داشت زیرا می توان آن را به صورت امری ملموس تجربه کرد. «لذت تنها چیزی است 
که می شــود درباره اش نظریه داشت، این نظریات به طبیعت تعلق دارد نه به من، لذت معیار طبیعت است، 
لذت نشانه و تأیید طبیعت است. وقتی خوشحالیم همیشه خوبیم اما وقتی خوبیم همیشه خوشحال نیستیم».۱
در اینجا لرد هنری میان لذت و خوبی تفاوت قائل می شود. وی که شدیدا فردگرا است، لذت را هدفی در 
دسترس در نظر می گیرد که طبیعت بدون آگاهی و دخالت آدمی، آن را به صورت غریزه در نهاد هر انسانی 
قرار داده است در حالی که خوب بودن که هنری آن را موهوم می داند نیازمند تلاشی مستمر و «زمان »بر و 
توجه بیشتر به ماهیت امور و نه سطوح زندگی است. اضافه بر نظریات لذت طلبانه هنری می توان تفاوت 
مهم دیگری میان خوب بودن و لذت بردن قائل شد و آن اینکه خوبی به مثابه امری اخلاقی نیازمند تعامل 
و کاری متقابل اســت که حضور دیگری را اجتناب ناپذیر می کند، در حالی که لذت را تنها می توان شخصا، 

فردی و به مثابه امری بی واسطه تجربه کرد.
در این رمان ســه شخصیت نقش بازی می کنند: بازیل هالوارد به عنوان نقاش، لرد هنری مردی ثروتمند و 
خوشــگذران و دوریان گری الهه زیبایی که منبع الهام نقاش است. بســیاری شخصیت اصلی را دوریان گری 
می دانند اما واقعیت آن اســت که شــخصیت اصلی رمان نه دوریان گری و نه آن دو شــخصیت دیگر بلکه 
«تصویر» دوریان گری است، تصویری آویخته شده بر دیوار اتاق که همواره ناظر زندگی لذت جویانه دوریان گری 
اســت. لرد هنری در این رمان نقشــی مخرب ایفا می کند در حقیقت وی سمبل شر و نظریه پرداز «بدبودن» به 
معنای اخلاقی آن اســت، او که مســتمرا مطالعه می کند، خود را در جریان آخرین پیشرفت های علم نوظهور 
روان شناسی و نظریات مربوط به ناخودآگاه قرار می دهد؛ نظریات فرویدی او درباره وسوسه قابل تأمل است. به 
نظر لرد هنری وسوسه ها در اساس نه اموری غیرطبیعی بلکه اموری طبیعی اند که همچون سایر امور طبیعی 
نه تنها باید از آنها پرهیز کرد که بالعکس می بایست تسلیم شان شد، به نظر هنری «تنها راه ممکن رهایی از یک 
وسوسه تسلیم شدن به آن است، اگر در برابرش مقاومت کنید در این صورت روح تان به خاطر آن که در آرزوی 
رســیدن به چیزی ممنوع بوده بیمار می شود... هرگونه تلاشی برای ازبین بردن امیال مان در نهایت در مغزمان 
متجلی شده و بالاخره مسموممان می کند».۲ بدین سان لرد هنری اخلاق را، که مانعی در جهت تسلیم شدن به 

وسوسه است، در اساس امری غیرطبیعی و حتی نوعی بیماری مزمن تلقی می کند.
ایده های ضداخلاقی لرد هنری همراه با تلقینات وی در پی هم نشــینی مدام با دوریان  گری ســرانجام 
در وی مؤثــر می افتد و دوریان تســلیم وسوســه های متعــدد درون خویش می شــود: آری گفتن به یک 
وسوسه، آری گفتن به تمامی وسوسه هاست، آدمی در افسانه آفرینش تنها تسلیم یک وسوسه شد، اکنون 

دوریان گری سراپا وسوسه است.
دوریان علی رغم تســلیم به لذت های زندگی و میدان دادن به وسوسه های درون خود متوجه کارهای «بد» 
خود نیز می شــود. او کارهای بد خود را با لرد هنری در میان می گذارد. هرچند در نهایت مقهور اســتدلال های 
شــیطانی وی می شود. «دوریان گری ســرش را تکان داد و گفت: - من در زندگی ام کارهای بد بسیاری کرده ام، 

دیگر نمی خواهم بیش از این آلوده شوم، کارهای خوبم را از همین دیروز شروع کردم!
- مگر دیروز کجا بودید؟

- در روستا و به تنهایی در مسافرخانه ای کوچک اقامت کردم.
لرد هنری خنده ای زد و گفت: -دوســت جوانم، هر کســی می تواند در روستا خوب باشد،  در آنجا وسوسه 
وجود ندارد، به همیــن دلیل مردمی که 
بیرون از شــهر زندگی می کننــد از تمدن 
به کلــی دورند، در هر حــال متمدن بودن 
چیز آسانی نیست. تنها از دو راه می توان 
متمــدن بود. یکــی از طریــق فرهنگ و 
دیگری از راه فساد و تباهی. روستاییان در 
به دست آوردن هیچ کدام از این دو شانسی 

ندارند و به همین دلیل در جا می زنند!».۳
سرنوشــت دوریان  گری می توانســت 
راســکولنیکوف  سرنوشت  به  شــباهتی 
پیدا کند به شــرط آن که دوریان به عشق 
ســیبیل وین پاســخی مناســب می داد، 
ســیبیل دختــری زیبــا و جوان بــود که 
می توانست مانند سوفیای راسکولنیکوف 
نجات بخش او باشد. اما دوریان با تحقیر 
او را به خودکشــی وامی دارد، خودکشی 
ســیبیل دوریان  گری را ناراحت نمی کند، 
او خودخواه تر از آن اســت که به دیگران 
فکر کند. تکدر خاطــر گذرای او به خاطر 
آن اســت که لرد هنری روزنامه حاوی گزارش خودکشــی را برایش می فرســتد در حالی که او می توانست در 
آرامشی کامل از موضوع بی خبر بماند. او با خود می اندیشد که خودکشی زنی که زمانی با او دوست بوده چه 
اهمیتی می تواند داشــته باشــد. او میان خود و هیچ کس دیگر رابطه ای دوستانه و عمیق برقرار نمی کند. مگر 
نوعی همکاری مکانیکی برای اهداف خودخواهانه: این گونه می شود که شیطان روح آدمی را منحرف می کند 
تا نور «محبوس تاریکی» شده به تدریج بی رمق و خاموش گردد، تا فرد غوطه ور در وسوسه هایش تکه تکه شود 

و چیزی از او باقی نماند جز تصویری ویران و تباه شده: تصویر دوریان  گری.
«تصویر» دوریان گری با گذر «زمان» ویران و تباه می شــود، تصویر با اعمال خودخواهانه دوریان پیرتر 
شده و از زیبایی و جوانی فاصله می گیرد. اسکار وایلد با تمثیلی هنرمندانه تصویر دوریان  گری را همچون 
تابلویی ثابت و ناظر نشــان می دهد که بر اثر رفتارهای دوریان معذب می شود. سرتاسر رمان به یک معنا 
نقشی دائمی میان «نیکی» و «بدی» است. این تنش خود را در تصویر نمایان می سازد، تصویر دوریان گری 
مرکز ثقل داســتان و معمایی حل ناشده باقی می ماند تا بدان اندازه که بازیل هالوارد خالق تصویر از درک 
آن عاجز می شود. هالوارد با خود می اندیشد که چرا تصویر به تدریج اما دائما تغییر می کند؟ سپس مردد 
می شــود و به خود می گوید آیا این تصویر همانی اســت که او کشــیده؟ او که کار خود را می شناسد پس 
چطور چنین چیزی ممکن اســت؟ «وقتی هالوارد در روشنایی اندک اتاق آن چهره زشت و هراسناک را به 
روی پارچه به نظر آورد که بر او نیشــخند می زند فریادی از وحشت از لبانش بیرون آمد. در تصویر چیزی 
بود که او را از نفرت و انزجار لبریز ســاخت. خداوندا! چهره دوریان  گری بود که به او می نگریســت! با آن 
که هراس انگیز می نمود اما زیبایی شگفت انگیزش هنوز کاملا ضایع نشده بود».۴ زیبایی شگفت انگیز تابلو 

اگرچه هنوز ضایع نشده بود اما با گذر زمان ضایع می شود.
آنچه دوریان  گری را به ویرانی کامل می کشــاند، همانا فرسوده شدن تصویر است. او که عاشق سطح، 
فــرم و زیبایی بود چنین صورت هولناکی را برنمی تابید. پس تصمیم بــه نابودی تصویر می گیرد؛ درواقع 
آزادی اش را تنهــا در گروی نابودی تصویر می پندارد. او با خود می اندیشــد چــون تصویر از بین برود آزاد 
می شوم: «کارد را گرفت و با آن تصویر را پاره کرد... فریادی به گوش رسید و چیزی بر زمین افتاد. فریاد زد، 
فریادش چنان وحشــت انگیز بود که پیشخدمت ها هراسان از اتاقشان بیرون دویدند».۵ آنچه آنان در اتاق 
ارباب مشاهده کردند سخت متعجب شان ساخت، آنها تصویر دوریان  گری را همچنان زیبا و جوان آویخته 
بر دیوار در جای همیشــگی اش دیدند، در حالی که جسد دوریان گری زشت و چروکیده بر زمین افتاده بود: 
«به روی زمین جسد مردی در لباس شب، در حالی که کاردی در قلبش فرو رفته بود، آرمیده بود، چهره ای 

پژمرده، چروکیده و نفرت انگیز داشت. با دیدن انگشتری هایش او را شناختند».۶
پی نوشت ها:

۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶. تصویر دوریان  گری، اسکار وایلد، ترجمه همایون نوراحمر

بی تردید درباره نویســندگی علیمراد فدایی نیا صرفا نمی تــوان با رمان «حکایتِ 
هیجدهم اردیبهشت بیست وپنج» به قضاوت نشســت. چرا که آثار این نویسنده 
ملهم از شــعر اســت و شــعر بیش از هر چیز با کشف و شهود ســروکار دارد و از 
این روســت که گاه این کشف و شهود به ثمر می نشــیند و گاه نه. این داستان بلند 
(رمــان) نیز از این قاعده پیروی می کند و بیش از آنکــه متکی به نقدهای تئوریک 
باشــد، پسندِ خواننده در اقبال از آن مؤثر است. باید گفت آنچه از ارزش این رمان 
پیش چشــم خوانندگان می کاهد یا به آن می افزاید، عنصر لذت اســت. لذتی از 
جنس خواندن یک شــعر که کمتر پیش می آید خوانندگان در آن به اجماع دست 
یابند. باری، من و احمد آرام با دو رویکرد متفاوت به این اثر نزدیک شده ایم. احمد 
آرام باور دارد این داستان بلند به دل می نشــیند و من نظرم خلاف اوست. البته 
ســعی کردیم از پسند خود به شیوه های تئوریک دفاع کنیم و قدمی فراتر از علایق 
رایج برداریم. نمی دانم تا چه حد موفق بوده ایم. در نهایت این خواننده اســت که 

باید قضاوت کند.

احمد غلامی: برای بحث درباره برخی کتاب ها ناگزیریم فضای کلی از کتاب به 
خواننــده بدهیم تا خواننده بتواند خط و ربط بحث های ما را پیدا کند و به قضاوت 
بنشیند که ما تا چه میزان با ارائه همین فضای کلی توانسته ایم حق اثر را ادا کنیم. 
در ضمــن ارائه یک فضای کلی از کار، به ذهن ما انضباط می دهد تا در بحث های 
خود قیقاج نرویم. «حکایتِ هیجدهم اردیبهشــت بیست وپنج» علیمراد فدایی نیا 
هم از آن دست کتاب هایی است که بدون ارائه یک فضای کلی، دنبال کردن بحث 
را برای خواننده اندکی دشــوار خواهد کرد. اگر مایلید برای شــروع، شِمایی کلی 
از داســتان «حکایتِ هیجدهم اردیبهشت بیســت وپنج» به دست دهید تا بحث 

را آغاز کنیم.
احمد آرام: بهتر اســت بحــث خودمان را با این جمله از لوکاچ شــروع کنیم 
که می نویســد: «نمایش زنده انســان جامع امکان پذیر نیست، مگر در صورتی که 
نویسنده آفرینش تیپ ها را هدف خود قرار دهد. این امر مستلزم پیوندی ناگسستنی 
میان انســان خصوصی و انسان زندگی عمومی جامعه است.» در مقابل ما کتابی 
است که کوشــش می کند داستانی نداشته باشــد. مع الوصف ما در داستان بلند 
«حکایتِ هیجدهم اردیبهشــت بیســت وپنج» وارد فضایی متغیر از مکان و زمان 
می شویم. با راوی ای آشنا می شــویم که خاطرات مثله شده اش را در ۱۲۰ صفحه 
به نمایش می گذارد، بی اینکه به قوانین ارســطویی اعتنا بکند. پس ما با داستانی 
روبه روییم که مدام آنچه را خلق کرده از بین می برد یا ناگزیر محو و نابود می شود. 
و در این میان این زبان اســت که سعی در برملا کردن یک پریشان گویی ازلی دارد. 
اگر باور داشــته باشــیم که داســتان «حکایتِ هیجدهم اردیبهشت بیست وپنج» 
تلاشی است برای گم شدن در زبان، بیراه نگفته ایم. در اوج پریشان گویی راوی ما با 
«فا» آشــنا می شویم، با عشق ازدست رفته راوی آشنا می شویم  و همین آشنایی ها 
حکایاتی را رقم می زند که درواقع شــبیه درج یک وصیت نامه پیشامرگ است. در 
روند داســتان علیمراد فدایی نیا دغدغه داســتان گویی ندارد، و اینکه چیزی بگوید 
که شــروع، میانه و پایان داشته باشــد، یا بخواهد ما را به سمت موضوعی خاص 

بکشاند. حکایت از صبح شروع می شود، یک شبانه روز پشت 
سر می گذارد تا در صبحی غم انگیز به پایان برسد.

احمد غلامــی: رمان «حکایــتِ هیجدهم اردیبهشــت 
بیســت وپنج» که تاریخ تولد نویســنده هم هســت، تلاش 
می کنــد از آثار ایدئولوژیــکِ زمانه خــودش فاصله بگیرد. 
علیمراد فدایی نیا همچون شــمیم بهار، دلبسته زبان است. 
زبانــی گاه شــاعرانه که از روایــت به مثابــه روایت فاصله 
می گیرد. تعبیــری که از لوکاچ آورده اید می تواند راهگشــا 
باشد. البته تأکیدم من بیشتر بر بخش دوم گفته لوکاچ است: 
«این امر مســتلزم پیوند ناگسستنی میان انسان خصوصی و 
انســان زندگی عمومی جامعه است». نویسنده برای گریز از 
ایدئولوژی زدگی که در زمانه خــود رایج و بر محور جامعه 
اســتوار بود، تلاش می کند از درونِ این جامعه ایدئولوژیک، 
فردیتِ آدمی را بیرون بکشــد و زندگی قهرمان داســتان را 
خصوصی ســازی کند. البته رمــان، از جامعه و آدم های آن 
نیز منفک نیســت. این رمان در دو لایــه پیش می رود؛ لایه 
«ذهنی» که اینجا بهتر است بگوییم لایه «شخصیِ» قهرمان 
داستان که حتا در حضور فرد یا افرادی از جامعه باز «منِ» او 
صدای غالب اســت و آدم هایی که سر راهش قرار می گیرند 
دستاویزی برای او هستند تا با قصه های خیالین خود، آن ها 
را به کنجکاوی وادارد. در اینجا مواجهه راوی با راننده هایی 
که او را برای مسیری گاه معین و گاه نامعین سوار می کنند، 
گویی نوعی تصفیه حســاب با جامعه باوری اســت و خط و 
نشان کشیدن بر این باور که این جامعه اسیر کنجکاوی های 
حماقت بار اســت و با باورپذیر کردن هر روایتی می توان این 
جامعــه را به سمت و ســوی معینی ســوق داد. اما در این 
ترفند، اتفاقی غیرمنتظره می افتد و دســت بر قضا اثر در آن 
بخش هایی کــه راوی در جامعه حضــور دارد، خواندنی و 
جذاب می شــود و آنچه صدای «من» یا «منِ راوی» اســت 
کسالت بار و ایدئولوژیک می نماید. نکته بحث من در همین 
بخش نهفته اســت. علیمراد فدایی نیا همچون شمیم بهار 
برای گریز از ایدئولوژی بــه دامِ ایدئولوژی خود می افتد، به 
دنبــال کالایی کردن منِ خود: «همــه کالاها برای صاحبان 
خود فاقد ارزش مصرف اند. همچنین باید این کالاها دســت 
به دست شوند اما این دست به دست شدن موجب مبادله 
آن ها می شود و مبادله با آن ها نســبتی ارزش گونه در برابر 
کالاهای دیگر می بخشــد و آن هــا را به مثابه ارزش می کند. 
پس کالاهــا پیش از آنکــه بتوانند به مثابــه ارزش مصرف 
تحقــق یابند، بایــد به عنــوان ارزش تجلی کننــد.» (کتاب 
«جامعه شناســی مارکس»، ژان پی یر دوران، ترجمه هومن 

حسین زاده، ص ۲۳).
منظورم از «کالایی  شــدنِ من» یا کالایی  کردن خود یعنی پرزنت  کردنِ (عرضه 
کــردن) خود برای مبادله اســت. آنچه به این کالاها نســبتی ارزش گونه می دهد 
همان «زبان» اســت. اگرچه «زبان»، اینجا از زبان بــه معنای ایجاد ارتباط و زبان 
رســانه ای و تبلیغی فاصله می گیرد، اما در نهایت کارکردی جز تبلیغ «منِ خود» 

ندارد. می شود این بحث را گسترش داد. پیش برویم ببینیم چه می شود.
احمد آرام: بله قبول دارم، اما شــما اشــاره کردید به روشــنفکرانی که پشت 
کردند به ایدئولوژی و درواقع به زبانی دیگر می توان گفت سَــرخورده شده بودند 
از شکســت های پی درپی رخدادهای سیاسی و اجتماعی، که روزبه روز معنایشان 
را از دســت می دادند. من می خواهم به روحیه این جور آدم هایی اشاره کنم که از 
قضا روشنفکر- نویسنده بودند، و همان جور که اشاره کردید شمیم بهار و علیمراد 
فدایی نیا با گذر از آن دوران، هر کدام به ژانری پناه بردند تا زبان خودشــان را معنا 
کنند. من در اینجا اشــاره می کنم به روحیه آنارشیستی که غیرمستقیم بر ذهنیت 

آن ها مســتولی گردید، شــاید بهتر اســت بگویم از قشــر 
آنارشیســم فردگرا در ادبیات و هنــر. مجبورم در اینجا به 
بنیامین تاکر، آنارشیست فردگرای معروف قرن نوزدهمی 
اشاره کنم که باور داشت: «اگر فرد حق فرمانروایی خویش 
داشته باشــد، هرگونه فرمانروایی بیرونی استبداد است». 
ما نمی خواهیم مســتقیما وارد این مقوله فلسفی سیاسی 
بشــویم، بلکه مراد ما از اشــاره به ایــن موضوع پرداختن 
به دورانی اســت که عده  ای روشــنفکر و هنرمند یک جور 
«آشــوب طلبی» را وارد آثــار خود کردند تــا به اصطلاح 
نافرمانی مدنی را جزو خط مشــی هنری یا ادبی خود قرار 
دهند و توانایی شان را به رخ بکشند. علیمراد فدایی نیا، که 
نویســنده  ای تجربی و فرم گرا بود، شکل «نافرمانی» خود 
را در قلمرو تاختن به ادبیات فسیل شــده  ای که مدام خود 
را تکرار می کرد، نشــان داد. درواقع یک شورش خاموش 
که دوران ســکوت خــود را معنا می کرد. ایــن ادبیات که 
با زبان ســاخته و پرداخته می شــد و با فرمالیسم ادبی به 
معناپذیری می رســید، حاصل همان روحیه آشوب طلبی 
بود. به همین دلیل ما با یک راوی روان پریش روبه روییم که 
برآمده از یک جامعه خاص است. این راوی به هر مکان و 
زمانی قدم می گذارد (که البته در اینجا مکان ها و زمان ها 
متحرک اند) می توانــد او را وارد آموزه  ای درباره چگونگی 
فرم های غیرطبیعی بکند؛ به ایــن دلیل غیرطبیعی چون 
می تواند مجموعه  ای از سطوح متحرک را، با روان شناسی 
واژه ها معنا کند. فدایی نیا با این فرم های متحرک به دنبال 
این اســت تا نظم روایی را به گونه ای بازآرایی کند تا بیانگر 

حالات ذهنی و آشوب طلبی ادبی اش باشد.
احمــد غلامــی: «حکایــتِ هیجدهــم اردیبهشــت 
بیست وپنج»، تضاد و مقابله با جامعه گرایی یا جمع گرایی 
را رها کرده و بیشــتر به منِ خود می پردازد. «منِ » ملهم از 
غایبی به نام «فا». رســالت این «فا» چیزی نیست جز فربه 
ساختن منِ راوی. فربه شدن از واژه هایی بامعنا و شاعرانه، 
و گاه بی معنــا و هذیان آلــود. اگــر بگویم ایــن رمان یک 
هذیان گویی بلند است چندان به اشــتباه نرفته ام، چراکه 
خــودِ راوی نیز بارها و بارها بر این نکته یعنی هذیان گویی 
و مالیخولیای خود تأکید مــی ورزد. در این رمان همه چیز 
تحت ســیطره «من» و زبانِ من اســت. حتا «فا» که معاد 
نویسنده اســت، هیچ کنشــی را برنمی انگیزد و جز نامی 
برای تحریک احساسات شاعرانه منِ راوی نیست. علیمراد 
فدایی نیا در مواجهه با دنیای بیرون که صرفا از طریق سوار 
شدن بر تاکسی ها یا ماشین های عبوری 

با جامعه روبه رو می شــود، نشان می دهد در شخصیت پردازی 
و تشخص  بخشیدن به آدم های معمولی حتا در درنگی کوتاه، 
اســتادی چیره دســت اســت، اما او بی اعتنا به این توانایی که 
می توانســت پاساژ مهمی در داســتان را شکل بدهد و رمان را 
از «مَن  شدگی»، «شیءشدگی» و «کالایی  شدگی» نجات بدهد، 
قصور می ورزد و به دام احساسات خودش می افتد. رمان، دامِ 
تنیده ای اســت برای مخاطب، تا او بــا گرفتار آمدن در این دام 
به موجودیت و وضعیت هســتی خودآگاه شــود، اما این دامِ 
تنیده در رمان «حکایتِ هیجدهم اردیبهشــت بیســت و پنج» 
چنین کارکردی ندارد. رمان هایی با این ســبک و سیاق به ظاهر 
به مخاطب بی اعتناینــد، اما در باطن همدردی و همدلیِ او را 
طلب می کنند. اگر غیر از این باشــد بایــد توجیه دیگری برای 
تراکم این واژه های شــاعرانه پیدا کرد. شاید این پاراگراف دلیل 

وجودی این رمان را آشکار سازد:
«بی تــو بد جایــی افتاده بــودم. خیلی اذیتم کــردن. اصلا 
دوســت نداشــتم. این اذیت کردنا رو اصلا دوست نداشتم. فا. 
می خواستن من مثل اونا بشم. اما من نمی دونستم. هیچ وقت 
نتونســتم بفهمم چی میگن. هیچ وقــت نمی فهمم. اما تو بد 

موقعی منو وسط اونا گذاشتی و رفتی. منو بازی گرفتن فا.
اونــا نقابایی داشــتن که من و تــو عاشقشــون بودیم. فا. 
وحشــتناک بود. اونا راحت خداحافظــی می کردن. من تقصیر 

ندارم، که معنی خداحافظی رو نمی دونستم. واقعا می گم.
به کی داری می گی؟

هیچــی دارم به خــودم می گــم. دارم خودمــو محاکمه 
می کنم.»

دو نکته اساسی در این پاراگراف محل تأکید من است. راوی 
هیچ وقت نمی خواهد همرنگ جماعت شود و دیگر اینکه این 
رمان کیفرخواســتی اســت علیه خود. اما عیان نمی شود این 
راوی گریزپای از چه روی در پرهیز از جماعت این گونه اســت. 
نــه همچون هدایت از لکاته  ها، گزمه ها و رجاله ها می  گریزد و 
نه در کیفرخواستِ خود به محاکمه خود برمی خیزد. همه چیز 
تحت سیطره واژه های شاعرانه اســت که بی سبب به مرحله 
اشــباع می رسند، بدون اینکه به «فا» معنا بخشند، بدون اینکه 
کَکی به تــن راوی بیندازند و بدون اینکه عیان شــود این گریز 
از جماعت به چه ســبب اســت. راوی صرفا قربانیِ واژه های 
خود اســت و ایدئولوژی مســلط خود. این ایدئولوژی مسلط، 

ایدئولوژیِ فراتاریخی بودن است.
پالا آلمــن در کتــاب «دربــاره مارکس: درآمــدی بر خرد 
انقلابی کارل مارکس» (ترجمه مهدی گنجوی، نشــر حکمت 
کلمــه) چنین می گوید: «باید تمایز قائل شــویم میان آنچه که 
فراتاریخی یعنی قابل اعمال به سراســر تاریخ بشــری اســت، و آنچه به شکلی 
خاص درون صورت بندی اقتصادی-اجتماعی یا ســازمان جامعه مشــخص پدید 
آمده است. فرض مارکس این است که باید به هر حقیقتی که فراتاریخی قلمداد 
می شــود مظنون بود. در اغلب موارد، چنین حقیقتی چنان کلی یا پوچ اســت که 
به کار مقاصــد انتقادی نمی آید. در نتیجه، حقیقت فراتاریخی مقصود مناســبی 
بــرای کنکاش خردورزانه در پدیده های اجتماعی و اقتصادی نیســت» (ص ۱۲). 
حرکت تاریخ با خود آغاز و با خود تمام می شــود. اشاره ام به عنوانِ داستان است. 
این برداشــتم از رمان، اگر درســت باشــد باید گفت این رمان، رمانی ایدئولوژیک 
اســت: «ایدئولوژی نظامی از ایده ها و بازنمایی ها است که ذهن انسان یا یک گروه 
اجتماعی را زیر سلطه خود درمی آورد». از این رو «ایدئولوژی به جای اینکه نظریه 
شناخت باشد، نظریه عدم شــناخت یا تصور باطل است» (کتاب «جامعه شناسی 
مارکس»، ژان پی یر دوران، ص ۱۱۶ و ۱۱۷). البته درباره بحث جالب شــما درباره 

آنارشیســم هم دلم می خواهد نکاتی بگویم که بعد از بحث شــما به آن خواهم 
پرداخت.

احمد آرام: این تفســیر شــما مرا به یاد جمله  ای از شــمیم بهار می اندازد که 
می گوید: «چرا نباید هرکســی حکایت خودش را بنویسد». این «حکایت خود» در 
دهه چهل، کارکرد ادبیات را به ســمتی ســوق داد که مفسران ادبی از پسِ پشت 
آن طلــوع «موج نو» در ادبیات را محرز می دانســتند، چراکه ادبیات جهان نیز به 
نحو خســتگی ناپذیری، داشــت تکنیک های نوینی را تجربــه می کرد. دهه چهل 
ادبیات ایــران تحت تأثیر چنیــن رویکردهایی قرار گرفت. داســتان های این دوره 
برشــی از موقعیت اجتماعی مــا را زنده می کرد. آنچه این گونه داســتان ها را به 
حرکت وامی دار،د فرم های نوین روایی است: کشف روان شناسی جدید، و راه یافتن 
انگیزه ها به درون تجربه هاســت. علیمراد فدایی نیا در این راستا با چیرگی و تسلط 
بر زبان، و به بازی گرفتن «منِ» راوی، این شــور و شــیدایی نسبت به واقعیت های 
جزئی و ناپیدا را، به خوبی دنبال کرده. او معیار چنین پردازشــی را در لحظات فرار 
دور و بر راوی، کشــف کرده است؛ چیزهایی که از نگاه دیگران چندان مهم نیست 
ولی نویسنده توانسته از درون آن ها زیبایی شناسی لحظات مرده را به رخ ما بکشد. 
گاه من در حین خوانش داســتان با یک نگاه تعلیمی روبه رو می شوم؛ نگاهی که 
بــه عناصر داســتانی مدرن پر و بــال می دهد، و مرا در مســیری تربیت می کند تا 
چشم های من بتواند لحظات خاص را حس کند. چراکه هدف اصلی آن پیشرفت 
و تحول یک ژانر است. برای شکستن مرزهای تازه بدون شک این تکنیک نویسنده 
بوده که توانسته او را نجات دهد. فراموش نکنیم که نویسندگان هوشیار در نوعی 
خلأ می توانند کار خود را ادامه دهند، چرا که ما می خواهیم در مســیر داســتان از 

حالات انسان معاصر رمزگشایی کنیم.
احمد غلامــی: می خواهم به بحث قبلی شــما بازگردم. آنجا کــه تعبیری از 
بنیامین تاکر آورده اید: «اگر فرد، حق فرمانروایی خویش را داشــته باشــد هرگونه 
فرمانروایی بیرونی اســتبداد اســت». تعبیر بسیار زیبایی اســت، به نکته درستی 
اشاره می کنید. این تعبیر یعنی آشوب در برابر سلطه، و ثمره این آشوب، دیدگاهی 
سیاسی و رمانی سیاسی است که مغایر با هرگونه دولت یا مرکزگرایی است. یعنی 
جامعه ای بدون دولت نه به معنــای هرج و مرج بلکه به معنای عبور از مرزهای 
ســلطه و قواعد و تکنولوژی قدرت که تجلی آن در آنارشیستِ فردگرا و جمع گرا 
دیده می شود. این بحث مرا وسوسه می کند که بپرسم آیا در کارها و عملکرد نیما 
و احمد شــاملو و مهدی اخوان ثالث یا در هدایت و آل احمد، ما با نوعی آنارشی 
روبه رو نیســتیم؟ کتاب «آنارشیسم» نوشته جرج وودکاک با جمله ای از سباستین 
فور، آنارشیست فرانسوی آغاز می شود: «هرکس اقتدار را انکار کند و با آن به ستیز 
برخیزد آنارشیست است». اینکه رمان «حکایت هیجدهم اردیبهشت بیست و پنج» 
یک اثر آنارشیستی است جای تأمل دارد، چراکه هیچ نشانی از انکار و ستیز با اقتدار 
در این اثر دیده نمی شــود. جنبش های آنارشیستی سیاسی اند، هم در آنارشیست 
فردگرا و هم جمع گرا. پرودن که یکی از انقلابیون مؤثر در انقلاب فرانســه اســت 
و بر آنارشیســت بودن خود می بالد در پاســخ به پرســشِ «مالکیت چیســت؟» 

می گوید «مالکیت دزدی اســت.» پس آنارشیسم بیش از 
هر چیز ریشــه در جنبش های چپ گرا دارد. جنبش های 
آنارشیســتی بــه آزادی انســان از قید و بندِ هر دســتگاه 
کنترلی و نظارتی بــاور دارد.از این منظر، این رمان نه تنها 
سیاسی نیســت بلکه اثری آنارشیستی هم نیست. دست 
بر قضا رمانی سیاســت گریز اســت، البته نوعی اعتراض 
به وضع موجود در لایه های زیرین اثر پنهان شــده است. 
فدایی نیا می خواهد این اعتراض را با ایجاد آنتاگونیسمی 
میان شــعر و نثر یا به معنای دیگر سنت و مدرنیته عیان 
کند. اما اثر ناخواســته دچار اتوریته زبان می شــود که در 
جنبه اعتراضی اثر اخلال ایجاد می کند. همان گونه که اثر 

نیز در تصادم با نثر و شعر دچار لکنت و اخلال می شود.
شما در بحث بعدی خودتان به گفته ای از شمیم بهار 
ارجــاع داده اید و نقل به مضمون اینکه «هرکس اثر خود 

را می آفریند». بله این کاملا درســت اســت. این بحث ها برای تخریب گذشــتگان 
و ستایش نویســندگان امروز نیست و از قضا تلاشی اســت برای گریز از وضعیت 
موجود و خیز برداشتن به ســوی آینده. وگرنه فارغ از این بحث و جدل ها، تکلیفِ 
یــک اثر را «لــذت خواندنِ» آن اثر عیــان می کند. بدیهی اســت در اینجا مقصود 
حــظ عمیق از یک اثر هنری اســت. اگر بخواهیم از این منظر ســراغ کتاب برویم 
باید با همدلی هم کنکاش کنیم تا راهی به درون اثر بیابیم. ابتدا شــما این کار را 

به عهده بگیرید.
احمــد آرام: اجازه بدهید قبل از اینکه قــدم بگذاریم به قلمرو رمان «حکایتِ 
هیجدهم اردیبهشــت بیســت وپنج» اشــاره  ای داشــته باشــم به اشــاره شما از 
آنارشیســم که با دقت خاصی بیان شــد. من بر این باورم کــه نباید چندان پایبند 
قانونمندی های «ایســم»های اروپایی یا غربی شــد، منظور این اســت که هر ژانر 
یا ســبکی وقتی جغرافیایش تغییــر می کند بالطبع ما شــاهد رخدادهای تازه  ای 
خواهیم بود که برآمده از شــرایط جغرافیایی و هویتِ ناگزیر است. روشنفکران ما 
در آن دهه آنارشیسم خودشــان را داشتند که قابل تحلیل است، یعنی ضدیت با 
نظام ســلطه گر. این ضدیت را اردشیر محصص در طنز سیاه یک جور بیان می کرد 
و شــاملو در شعرهایش جوری دیگر، اما در آثارشــان معلوم بود که از چیزی به 

ستوه آمده اند.
اما اشاره کردید باید به درون رمان «هیجدهم اردیبهشت بیست وپنج» رفت تا 
بدانیم چرا این رمان نوشــته شده است. این اثر یک رمان نیمه تمام است و در این 
ژانر باید هم  چنین ساختاری داشته باشد، اما ناگزیر باید راوی را از منظر رشد روانی 
و حتا جنســی او مورد مداقه قرار داد. او ســرگردان یک عشق است که به وسیله 
خودش سرکوب شــده. او همین که شاهد شکوفایی «فا» می شود از آن بالا پایین 
می کشــد. «فا» حضور دیگری از راوی و نویسنده است. خود ویرانی در مکان های 
متحــرک صحه می گذارد بر پریشــان گویی راوی. در صفحه ۴۹ این داســتان یک 
محاوره بین راوی و راننده تاکسی است که دست بر قضا با محاوره هایی که پیش 
از آن خوانده ایم چندان تفاوت ندارد: او با تاکســی می خواهد به شــهرآرا برود اما 
با اصرار راننده تاکســی کــه از او می خواهد تا حکایت کامل خواســتگاری راوی 
را بشــنود، در پاسخ می گوید: «به شــرطی می گویم که مرا برگردانید راه آهن». ما 
در اینجــا دنبال دلیل و منطق نیســتیم. راوی نمی خواهد به مقصد برســد و وارد 
بازی هایی می شــود تا خود را سرکوب کند، چرا؟ سرکوب در بخش های دیگر هم 
نمود دارد. آدم ها با اشــباع  کردن حالات روحی و روانی خــود، ناخودآگاه، آن ها 
را در خــود نگه می دارند، یا چه بســا آن ها را در خود تقویــت می کنند، و در اینجا 
فروید آن را «تراکم سازی لیبیدو» می نامد. راوی از این حالت مستثنا نیست. درواقع 
متراکم ســازی مکانیسمی است ناخودآگاه که به گونه ای نمادین برخی احساسات 
را نمایان می سازد از آن جمله: لغزش های زبانی، نشانه های روان پریشی در خود 
دارد. علیمراد فدایی نیا هوشــیارانه این هذیان گویی را مطرح می ســازد تا روحیه 
راوی را در روند داستان شکل بخشــد؛ روحیه  ای که نمی خواهد به مقصد برسد، 
و این میل به مقاومت در مقابل تغییر اســت. او می خواهد دام متحرک باشــد تا 
چیزهایــی را از ذهنــش پاک کند، یا برعکــس چیزهایی را به یاد 

بیاورد تا بتواند صحنه را تغییر دهد.
احمد غلامی: یکی از جذاب تریــن بخش های رمان، مواجهه 
راوی با راننده های تاکســی اســت. راننده هایی که راوی به شیوه 
هزار و یک شــب برایشــان داستان ســرایی می  کند، داســتان هایی 
ساختگی و جذاب. داستان هایی که آنان را مجذوب می سازد. در 
این داســتان ها یکی دو عنصر تکرارشونده وجود دارد که به نوعی 
نشــان دهنده روحیه جامعه اســت. ایجاد موقعیت تراژیک برای 
خود تا شــنونده با همه مصیبت هایش، خود را خوشــبخت تر از 
راوی احساس کند و با شنیدن داستان های راوی از آلامش کاسته 
شود. دیگر اینکه این داستان ها مضمونی شگفت دارند؛ از بیماری 
سرطان گرفته تا زن بی وفایی که همسرش را در دم آخر رها کرده 
و رفته است. این بخش های رمان، همان معماریِ سنتی داستان 
را دارد و ایــن بخش ها همچــون بادگیری هوای تــازه به کالبدِ 

داستان می دمد. فدایی نیا نشان می دهد اگر بخواهد داستانی 
با سبک و ســیاق رئالیستی بنویســد در این زمینه نویسنده ای 
چیره دست است، اما او دغدغه دیگری دارد. تلاش او در رمان 
«حکایتِ هیجدهم اردیبهشــت بیســت و پنج» نگارش رمانی 
آوانگارد اســت. آوانگارد، نســبت بــه دوره و زمانه خودش. 
البته هر نوآوری در دوره و زمانه خودش پرخطر است چرا که 
ممکن اســت به بار ننشیند و به مقصود نرســد، اما فدایی نیا 
از این راه پرخطر -که ممکن اســت به شکست منتهی شود- 
واهمه ای ندارد. چراکه او غایت اندیش نیســت همان گونه که 
شــخصیت رمانش غایت اندیش نیســت و در پرسه زدن های 
بی هدفش فقــط به واگویه  هذیان های خود دلخوش اســت 
و روی ســخنش با «فا» اســت. «فا» از ابتدا تا انتهای داستان 
غایــب اســت و او نیز در این واگویه ها گویا بُرشــی اســت از 
حضــوری بدون ظهــور و غایتی نابهنــگام. همه چیز، زمان و 
مــکان و راوی، در یک نابهنگامی به ســر می بــرد. گویا راوی 
زودتر از موعد مقرر پا به عرصه وجود گذاشــته و ســرگردانیِ 
او ناشــی از عدم درک آدم های دیگــر و جامعه ای واپس گرا 
اســت. جامعــه ای کــه آدم هایــش را به راحتی می تــوان با 
روایت های دروغین فریب داد. با تحلیل فضای داستان، بیش 
از پیش می توانیم به نویســنده نزدیک شــویم و حدس بزنیم 
چرا او به چنین روایت پرخطری دســت زده است. شاید یکی 
از مهم ترین ویژگی های رمان «حکایت هیجدهم اردیبهشــت 
بیســت و پنج»، همین این همانیِ نویســنده با سبک و اسلوب 
نوشــتارش اســت و در این میان بیش از هر چیــز می توان بر 
روی عدم غایت مندیِ (ناباوری به غایت مندی) رمان انگشت 
گذاشــت. حتا داستان های واهی راوی هم با سرانجام مرسوم 
و کلیشه ای به پایان نمی رســند و سرنوشت «فا» نیز از همین 
قاعــده پیروی می کند. پــس از این منظر اســت که می گویم 
می تــوان گفت علیمــراد فدایی نیــا در دوره و زمانه خودش، 

نویسنده ای آوانگارد به حساب می آید.
احمــد آرام: درواقــع ارزش های حقیقی ایــن رمان در به 
ســرانجام نرســیدن محاوره هایی اســت که فضا را انتزاعی 
می کند؛ همین که می خواهی چیزی دستگیرت بشود یک  چیز 
دیگــر قد علم می کند. حدود و ثغــور ادبی این رمان مختص 
خود نویسنده اســت که قانون گذاری در امور نوشتاری را حق 
خود می داند، حقی که دیگران آن را نمی پســندند. وحشت از 
آوانــگارد از همین جا صورت می پذیــرد. در آن دوره مقیاس 
برای ســنجیدن مدرنیته ادبی وجود نداشــت و چه بسا حکم 
تکفیر علیه نویســنده پیشــرو صــادر می کردند، حــال آنکه 

علیمراد فدایی نیا نخســتین کسی 
بود که در داســتان هایش به استفاده از منابع شفاهی 
و پیش پاافتــاده روابط آدم ها در روایت های داســتانی 
می پرداخــت. بــه کتاب های «ضمائــر»، «چهره ها» و 
«نامه های شــاهپور و آهوانش» نگاه کنید درمی یابید 
که دغدغه هــای فدایی نیا به تصویر کشــیدن لحظات 
فرّار زندگی اســت؛ لحظاتی که درواقــع برای دیگران 
عبث و بیهوده اســت، اما وقتی تَن به روایت می دهند 
ریشــه های زیبایی شناســی آن ما را با سویه های دیگر 
روایت آشــنا می کند. این کارکرد برای چنین ژانر ادبی 
ضروری اســت. در آخرین اثر علیمراد فدایی نیا، رمان 
پنج جلــدی «خواب نامــه مارهــای ایرانــی» که اثری 
حیرت انگیز و متکی به بوم و جغرافیاســت (یک جلد 
از ایــن کتاب در ایران به چاپ رســیده اســت) همان 
شــخصیت های پیشین او، این بار - سوا از نگاه آوانگارد 
او- زندگــی را در شــکل های متفــاوت وارد قلمــرو 
روایت می کند، با همــان تکنیک و فرم های متعلق به 
خودش. اگر این کتاب در نیویورک نوشــته شــده باشد 
اما خصلت های علیمراد فدایی نیا در آن حفظ شــده. 
در رمــان «هیجدهم اردیبهشــت بیســت وپنج» ما با 
نویسنده  ای روبه رو می شویم که در سخت ترین شرایط 
آن زمان قانع نمی شد تا چیز دیگری از خود بروز دهد.
احمد غلامــی: چون شــما بــه کتاب هــای دیگر 
این نویســنده اشــاره کردید باید بگویــم نقدهای من 
منحصــر به این کتاب «حکایت هیجدهم اردیبهشــت 
بیســت و پنج» اســت و نباید آن را بــه کتاب های دیگر 
این نویســنده تعمیم داد. اما در ادامه بحث خود باید 
بگویــم، مــا در این رمان بــا دو صدا روبه رو هســتیم. 
صــدای ذهنی و صــدای حلقومی. البتــه این صدای 
ذهنی بر داســتان ســیطره دارد و حتا زمانی که راوی 
در حــال گفت وگو با رانندگان اســت -یعنی ما صدای 
حلقومی او را می شــنویم- در همان زمان هم صدای 
ذهنی او از کار نمی افتد. دیالوگ های واقع گرایانه راوی، 
صدای حلقومی اویند و واگویه های درونی اش، صدای 

ذهنی نویسنده.
«راننده گفت: آقا آقا.

گفتم: چه شده؟
گفت: تاکسیِ خالی.

گفتم: مگر این پُر است؟
گفت: نه آقا او تهران پارس می رود.

گفتم: خُب برود به من چه ربطی می تواند داشته باشد؟
راننده گفت: قربان تان بروم من تهران پارس نمی روم.

گفتــم: من هــم تهران پارس نمــی روم. هیچ وقــت هم دلم نخواسته ســت 
تهران پارس بروم.

گفت: آقا وقتی که سوار شدید گفتید.
گفتــم: آقا من غلط کردم گفتم. هر جا صلاح می دانید بروید هر جا به نفع تان 

است». (ص ۲۴).
این صدای حلقومی نویسنده است و جالب اینکه اغلب این دیالوگ ها با طنزی 
دلنشــین همراه است. شاید شبیه یک جور شوخی با آدم های ساده دلِ زودباور، اما 
صدای ذهنی راوی از جنس و جَنم دیگری اســت؛ اغلب شــاعرانه است و ناگزیر 
به اســتعاره هایی خارج از متن دلالت دارد. اما نمی تــوان از این صداهای ذهنی 
و اســتعاره ها به کُنه وجودی راوی و تفکرات آن پی برد، چراکه چون گنجشــکی 
مدام از این شــاخه به آن شاخه می پرد و استعاره ها هم به مفهوم معینی دلالت 

و اشــارت ندارد. این صداهای ذهنی و اســتعاره ها گاه بن مایه های مذهبی دارند 
و گاه طبیعت گرایانه  اند و گاه ســویه هایی نهیلیســتی دارنــد: «نوری مالیخولیایی 
هم چنان روشــن تر. صمیم تر می شود. آن ها، با آن درخت کُنار، هم چنان روانه اند. 
کودکی آنجاســت که هنوز بعد از افطار به خواهش خشــمش خشونت خاطی 
را خداخداگویــان خراب می کنــد» (ص ۱۱۴). اما واگویه های راوی با «فا» با اینکه 
صدای ذهنی اســت، لحنش بســیار متفاوت با صداهای دیگر اســت. اینجا ما با 
شیوه ای خطابه ای روبه رو هستیم. اگرچه این خطابه ها به نوعی به شخصی معین 
اشــاره می کند اما به شیوه ای است که گویا بیش از آنکه برای رسیدن پیام به «فا» 
باشــد، نوعی هذیان گویی و تخلیه روانی راوی است. شــاید به همین دلیل است 

که شخصیت «فا» و چگونگی اش در ذهن خواننده، هرگز کامل شکل نمی بندد.
احمد آرام: البته اگر من به کتاب های دیگر علیمراد فدایی نیا اشاره کردم برای 
فهم بیشــتر همین رمان مورد نظر بود. اما قبــول دارم که «فا» آن طور که باید به 
مخاطب نزدیک نمی شود، و از سویی دیگر معتقدم که این کار تعمدی بوده است، 
چراکه می خواســته کیفیتی سرشار و تپنده پیدا کند. همان گونه که اشاره کردی به 
صداهای ذهنی، «فا» کاراکتر نیمه تمامی است که در ذهن راوی شناور است. «فا» 
باید به همین اندازه شــنیده شــود و بعد در اعماق ذهن گم شود. اما با نشانه ها، 
و گاه اســتعاره ها، دریافته ایم که «فا» خود راوی اســت. و اگــر در نظر بگیریم که 
حرکت درونی داســتان در یک مدار بسته اســت؛ یعنی راوی به صعود و سقوط 
عــادت دارد، پس بگذاریم «فا» به همان اندازه در صعودها و ســقوط ها شــریک 
باشــد. هر جا که راوی می رود «فا» هم در پسِ پشــت ماجرا وجود دارد. راوی در 
فضایی پارانویید گاه به او می پیوندد و گاه پســش می زند. نویســنده در اینجا رنج 
نهانی متن را به رخ ما می کشــد؛ نویســنده واقعی کسی اســت که راه استفاده از 
رنجش را به خوبی کشــف کند. «فا» رنج درونی راوی است. درواقع فواید رنج در 
این رمان، متن را درونی می کند. فدایی نیا از رنج ذاتی خودش اســتفاده می کند و 
به آن شــکل می بخشــد تا صحنه پایانی رمان را شکل بخشد: «صداهایی می آید. 
هیچ نخواهم گفت. یادداشــت کار می نویســم. هیچ نخواهم گفت. با هیچ کس. 
می گــذرد. می ایســتد». و این رنجی پنهان در متنی اســت کــه اضطراب، ترس و 

سردرگمی را در انسان معاصر رقم می زند.
احمد غلامی: فکر می کنم یکی از جاهایی که شعر و نثر در کنار هم می نشینند، 
جایی اســت که نویســنده از اســتعاره «بــدن چپم» اســتفاده می کنــد: «اکنون 
آفتاب ســت و تابش ست که شستشــویی شــرور دارد. و من صاعقه ام. صاعقه ی 
پشــیمانی ام. چون بلاتکلیفی. هنوز با این  همه که در کنار من است کنار نیامده ام. 
کنــار نخواهم آمد. کنار نخواهــم ماند. اگرچه از پله ها می افتــم و در افتادنم به 
افتادن اعتراف می کنم. و بدن چپــم نمی خواهد. نمی پذیرد. کمکم نمی کند. حتا 
بــدن چپم، اکنون همین جــا - تصوری از تصویرهای مشــکوکم. حرامم. باتلاقم. 
خوابم. شروعم. صاعقه ای افسانه ای. سوخته ام. سوزانده ام. می سوزم. تا این بدن 
چپــم که همکاری نمی کنــد. نمی پذیرد. تا من این افتــادن را معنی کنم. رهایی، 
زندان، کدامســت؟ که من هیچ نمی دانــم» (ص ۳۸). ما اینجا با یک بدن روبه رو 
نیستیم. ما در اینجا با دو بدن روبه روییم. اینجا همان جایی است که شعر و نثر با 
هم ملاقات می کنند. اینجا بدنِ چپ، بدنی است که اخلال می کند، 
نمی پذیرد و با راوی کنار نمی آید. بدنی که شرایط را برنمی تابد. حتا 
کمکی هم به راوی نمی کند. بدنِ چپ از نرم ها و فرمان ها سرپیچی 
می کند. با اینکه صحبتی از بدنِ راســت نمی شود، اما قاعدتا وقتی 
بدن چپی هست باید بدن راســتی هم باشد، همان بدنی که همراه 
اســت و تَن به وضعیت موجــود می دهد. ایــن دوگانگی بدن،  این 
تعــارض بین دو بدن، یا همان آنتاگونیســمی کــه بین دو بدن چپ 
و راســت حاکم است، به زبانِ راوی نیز تســری پیدا می کند. اما گیرِ 
علیمراد فدایی نیا این اســت که این اســتعاره به  شــیوه ای گذرا بر 
جای می ماند و به بلوغ نمی رســد. در صورتی که با شیوه روایت که 
هذیان گویانه اســت، این اســتعاره می توانست اساسِ رمان را شکل 
بدهــد. دو زبان، زبــان ذهنی و حلقومی که قرار اســت لکنتِ آنان 
موجب تغییر وضعیت یا دســت کم نشان دادن انسداد در وضعیت 
باشــد، به بلوغ و کارکرد خود دست پیدا نمی کند و ماجرای دو بدن 
و تعارض آنان نیز عقیم بر جای می ماند و اســتعاره «بدن چپم» در 
حالتی از کشــف و شــهود باقی می ماند. چرا که «منِ خود» بیش از 
هر چیز بر داســتان ســیطره دارد. حتا به تعبیر شما، «فا» هم «من» 
اســت. و «فا» بــه معنای مخاطبِ خارج از من وجــود ندارد. البته 
بر این نکته آگاهم که دســتِ نویســنده در اینجا باز است که بگوید 
استعاره ها در اینجا کارکردی شاعرانه دارند و از حد و حدود شعر پا 
فراتر نمی گذارند. البته این گفته نادرســت نیست، اما در هر صورت 
این اثر در فرم رمان تجســد یافته است و این استعاره های شاعرانه 
باید در بستر رمان جذب و هضم شود و پیوندی ارگانیک با کل رمان 
برقرار سازد. استعاره «بدن چپم» یکی از درخشان ترین استعاره های 
رمان اســت که می توانست سهم بیشــتری در رمان داشته باشد و 
اغراق نیســت بگویم تا همین جا هم این استعاره به تنهایی بارِ رمان 
را بر دوش می کشــد. بار ارزشــمند رمانی که در تعارض دو زبان و 

«من»ی فربه هرگز به کمال نمی رسد.
احمد آرام: شــما به نکته هوشمندانه  ای اشاره کردید و آن بازیِ 
(بدن) در رویکردی دراماتیک و قابل تعمق. و اینکه تأکید دارید بدن 
چپ اخــلال می کند و به راوی کمکی نمی کند. بــا اینکه معتقدید 
این اســتعاره بدن بــه بلوغ نمی رســد؛ به گمان مــن باید ذهنیت 
نویســنده رمان را دنبــال کرد که او با احتیاط قســمت چپ بدن را 
وارد بازی روایت کرده اســت، می خواهد یک جورهایی این تمثیل را 
درست نمایی نکند، که این نه تنها مربوط به علیمراد فدایی نیا است 
بلکه اغلب روشــنفکران بعد از ۲۸ مــرداد و هیاهوی احزاب چپ، 
در ناخودآگاه نویســندگان یک جور احتیاط یا خودسانسوری آگاهانه 
وجود داشــت. به نظر من نویسنده این قسمت استعاری بدن را، در 
شروع داســتان، تمثیل گونه مطرح می کند. بدون شک زبان بدن در 
قســمت چپ خط قرمز است. اما در روند داستان جابه جایی همین 
بدن در روایت های متحرک مدام کارکرد بدن را به رخ ما می کشــد. 
بیاییم به این جمله توجه کنیم: «گفتم اگر برخیزم به این افتادن اعتراض کرده ام» 
(ص۱۵). انگار نویســنده می خواهــد یک بیانیه صادر کند کــه (افتادن) یک جور 
اعتراض است از جنس روشنفکرانه اش. بدون شک همین قسمت چپ که افتادن 
را توجیه می کند، مســیر نویسنده را تغییر می دهد: «هیچ تعهدی ندارم تا به اداره 
بروم». این یک رقم بازی هوشمندانه نویسنده با بدن است. راوی به هر مسیری که 
می خواهد برود به مقصد نمی رسد؛ زیرا چپِ بدن او را عصبی کرده و این عصبیت 
بارها به ســقوط یا (افتادن) منجر شده اســت. راوی وقتی به مقصدها نمی رسد 
یعنی شــروع یک ســقوط و آماده شدن برای ســقوط بعدی. و همین استعاره در 
لایه هــای زیرین حکایت ها کارکرد خود را دنبال می کند؛ البته نه به شــیوه روایت 
رئالیســتی، بلکه روایت را به ســمت خودمختــاری ادبیات مدرن می کشــد. این 
خودمختاری مدرن، به اندازه توانش، ســهم چپ بدن را صاحب می شــود، همان 

اندازه ای که استعاره باید جوابگو باشد.

راز
فیلیپ گرمبر

مهستى بحرینى
نشر ماهى

در ستایش ژان دارک
کریستین دو پیزان

ترجمه علیرضا 
اسماعیل پور

 نادر شهریوري (صدقی)

یک کتاب، دو نویسنده: حکایتِ هیجدهم اردیبهشت بیست و پنج علیمراد فدایی نیا، به روایت احمد غلامی و احمد آرام

کیفرخواست علیه خود

احمد غلامی: «حکایتِ هیجدهم 
اردیبهشت بیست وپنج» تلاش می کند 

از آثار ایدئولوژیکِ زمانه خودش 
فاصله بگیرد. علیمراد فدایی نیا 

همچون شمیم بهار، دلبسته زبان 
است. زبانی گاه شاعرانه که از روایت 

به مثابه روایت فاصله می گیرد. 
نویسنده برای گریز از ایدئولوژی زدگی 

که در زمانه خود رایج و بر محور 
جامعه استوار بود، تلاش می کند از 

درونِ این جامعه ایدئولوژیک فردیتِ 
آدمی را بیرون بکشد و زندگی قهرمان 

داستان را خصوصی سازی کند. 
فدایی نیا همچون شمیم بهار برای 

گریز از ایدئولوژی به دامِ ایدئولوژی 
خود می افتد، به دنبال کالایی کردن 

منِ خود. این رمان کیفرخواستی 
است علیه خود. اما عیان نمی شود 

راوی گریزپای از چه روی در پرهیز از 
جماعت این گونه است. نه همچون 

هدایت از لکاته  ها، گزمه ها و رجاله ها 
می  گریزد و نه به محاکمه خود 

برمی خیزد. همه چیز تحت سیطره 
واژه های شاعرانه است که بی سبب به 
مرحله اشباع می رسند و راوی قربانیِ 

واژه های خود است و ایدئولوژی 
مسلط خود. این ایدئولوژی مسلط، 

ایدئولوژیِ فراتاریخی بودن است

احمد آرام: علیمراد فدایی نیا، که 
نویسنده  ای تجربی و فرم گرا بود، 

شکل «نافرمانی» خود را در قلمرو 
تاختن به ادبیات فسیل شده  ای که 
مدام خود را تکرار می کرد، نشان 

داد. درواقع یک شورش خاموش که 
دوران سکوت خود را معنا می کرد. 

این ادبیات که با زبان ساخته و 
پرداخته می شد و با فرمالیسم ادبی 

به معناپذیری می رسید، حاصل 
همان روحیه آشوب طلبی بود. 
به همین دلیل ما در «حکایت 

هیجدهم اردیبهشت بیست وپنج» 
با یک راوی روان پریش روبه روییم 

که برآمده از یک جامعه خاص 
است. این راوی به هر مکان و 

زمانی قدم می گذارد (که البته در 
اینجا مکان ها و زمان ها متحرک اند) 
می تواند او را وارد آموزه  ای درباره 

چگونگی فرم های غیرطبیعی 
بکند؛ به این دلیل غیرطبیعی چون 

می تواند مجموعه  ای از سطوح 
متحرک را، با روان شناسی واژه ها 
معنا کند. فدایی نیا با این فرم های 
متحرک به دنبال این است تا نظم 
روایی را به گونه  ای بازآرایی کند تا 
بیانگر حالات ذهنی و آشوب طلبی 

ادبی اش باشد

حکایتِ هیجدهم 
اردیبهشت بیست و پنج

علیمراد فدایى نیا
نشر آوانوشت
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ادبیات

از آشویتس تا ژان دارک
شرق: «من یگانه پســر خانــواده ای بودم که جز 
من فرزندی نداشــت، اما تا مدت ها برادری هم 
داشتم. در ســفرهایی که مدرسه برای گذراندن 
تعطیلات ترتیب می داد، این قصه را به آشــنایان 
تازه یا دوستان موقتم می گفتم و آنها هم ناگزیر 
حرفــم را بــاور می کردند». رمان «راز» نوشــته 
فیلیپ گرمبــر این طور آغاز می شــود. ماجرا اما 
فراتر از یک آرزو یا خواســتِ نوجوانی به داشتن 
یــک بــرادر بزرگ تر اســت. راویِ «راز» در طول داســتان درمی یابد که به واقع برادری داشــته که از 
وجودش بی خبر بوده است و جالب آنکه این سرنوشتِ خود فیلیپ گرمبر بوده که به رمانی پرفروش 
بدل شده است. فیلیپ، ۱۵ســاله بوده که متوجه می شود برادری دارد و چون پدرش گمان می کرده 
پســرش در اردوگاه های  مرگ نازی ها اســیر شده اســت، این موضوع را به عنوان یک راز مخفی کرده 
اســت، ازاین رو است که فیلیپ گرمبر درباره رمانش می گوید: ترســم این است که مخاطبان راز فکر 
کنند این کتاب، نقد دیگری درباره هولوکاســت اســت؛ چیزی که ما به اندازه کافی به آن پرداخته ایم. 
امیدم این اســت که از داستان من، چیزی بیش از یک خاطره گویی درمورد هولوکاست برداشت شود 
و این راز خانوادگی پیامِ مهم تری به مخاطبان برســاند». شــاید ازاین رو اســت که رمان «راز» بیش از 
آنکه به وجهِ سیاسی وقایع جنگ و اردوگاه ها و هولوکاست بپردازد، وجهِ عاطفی و روان کاوانه آن را 
پررنگ تر می کند. البته شاید دلیلِ دیگرش تحصیلات و مطالعاتِ گرمبر باشد؛ او دانش آموخته رشته 
روان شناســی است و مطالعات بســیاری در زمینه روان کاوی لاکان داشته است. راویِ «راز» نیز بعد 
از کنکاش بســیار دربار سرنوشت برادرش در اردوگاه های مرگ در جایی از رمان می گوید: «در کلاس 
فلســفه، با دانش روان کاوی آشــنا شدم و این آشنایی برایم سرنوشت ســاز بود. بعدها، هرگاه از من 
می پرســیدند انگیزه ام از تحصیل در این رشته چه بوده است، می دانستم باید چه پاسخی بدهم: به 
من امکان داده بود اشباح را از خود دور کنم. از باری که بر دوشم سنگینی می کرد رهایی یافته و آن 
را بدل به قدرت کرده بودم». اما این  بار سنگین همان رازی بود که مادر و پدرِ راوی سال ها از او پنهان 
کرده بودند و  یکباره یک روز بعد از ۱۵ســالگی او برملا شده بود: «اکنون در طول جاده ای پُرهمهمه 
می توانستم اجسادی را ببینم که در کناره آن دراز به دراز افتاده بودند. سه مرده که برای نخستین بار 
نامشان را می شنیدم، ناگهان از دل تاریکی بیرون جستند: روبر، هانا و سیمون. روبر شوهر تانیا (مادر 
راوی) بود و ســیمون پسر ماکســیم (پدرش) و هانا. هیچ حسی به من دست نداد». او می فهمد که 
پدر و مادرش پیش از ازدواج عاشقانه شــان با یکدیگر، بار دیگر ازدواج کرده بودند و همسرانشــان 
را در اردوگاه ها از دســت داده و خود به جایی دیگر در فرانســه گریخته بودند، شــاید بتوانند زندگی 
تازه ای را از ســر بگیرند و گذشته هولناکشــان را به فراموشی بسپارند. فیلیپ به کنکاش خود ادامه 
می دهد. در بنای یادبودی که در قلب محله ماره، مرکزی برای گردآوری اســناد تشــکیل شده، آمارِ 
کاملی از قربانیان نازیســم گردآوری شــده بود. «با مراجعه به دفترهای ثبت، نام هریک از تبعیدیان، 
شماره و مقصد کاروانی که او را برده بود، تاریخ ورودش به اردوگاه و چنانچه زنده نمانده بود، تاریخ 
مرگش را می شــد پیدا کرد». یک روز بعدازظهر به آنجا مــی رود و آن مجلدات حجیم را یکی پس 
از دیگری ورق می زند تا ســرانجام نام هایی را که جســت وجو می کرد، در میان هزاران نام دیگر پیدا 
می کند. «نخستین بار بود که این نام ها را به شکل مکتوب می دیدم و از سرنوشتشان آگاه می شدم». 
هانا و ســیمون را پس از انتقال موقت به اردوگاه پیتیویه به لهســتان فرستاده بودند، به آشویتس. و 
هر دو، فردای ورودشــان به آنجا در اتاق گاز اعدام شده بودند. «وقتی که دانستم به محض رسیدن 
به آشویتس کشته شده اند، تا حدی تسکین یافتم. این تاریخ به همه تصوراتم پایان می بخشید. دیگر 
از تجســم سال های تبعیدشــان، زجر و شکنجه شان و شب های سیاهشان رها شده بودم». گرمبر که 
به نوعی قربانیِ نازی هاســت، از آنها به عنوانِ مردانی یاد می کند که آمده اند تا بذر وحشت بپراکنند: 
«اتریش ضمیمه آلمان شده، لهستان به اشغال درآمده و فرانسه به آوردگاه پا نهاده است. صفحات 
یکی پس از دیگری ورق می خورند: پیروزی آلمان نازی، امضای آتش بس و اســتقرار نظام ویشــی. 
نام ها با هیاهو اعلام می شــوند، روزنامه فروشــان آنها را در خیابان ها جار می زنند و چهره کســانی 
آفتابی می شــود که فرانسه سرنوشت خود را به دســت آنها خواهد سپرد. تانک ها پشت سر هم در 
حرکت اند و فاتحان با گام های بلند در شــانزه لیزه رژه می روند. مردی با لباس رســمی، دســت های 
گره کرده در پشت و ایستاده بر بلندای تروکادرو، چنان به برج ایفل می نگرد که انگار مالک آن است. 

بدی و شرارت در همه جا پراکنده است».
«در آغــاز ســال ۱۴۲۹، فرانســه ســرزمینی 
بــود ویــران، حیثیت باختــه و خواری دیــده. 
اشغالگران انگلیسی کم وبیش نیمی از کشور 
را در چنگ داشــتند و حدود نود ســال جنگ 
و تــاراج جان مــردم را به لب رســانده بود. 
به بار آوردن  فرانســه، جز  پیاپی  شکست های 
خســارات مالــی ســنگین و تلفــات جانــی 
دهشت بار، روحیه فرانسویان را نیز یکسره در 
هم شکســته بود؛ اما در بهار ســال ۱۴۲۹، ژان دارک، دخترکی روســتایی، گویــی از ناکجا ظهور کرد و 
رهبری فرانســویان را به عهده گرفت و آبِ رفته را به جوی بازگرداند». ازاین روســت که باربارا تاکمن 
معتقد اســت پدیده ژان دارک در هیچ مقوله ای نمی گنجد. کریســتین دو پیزان، منظومه ای در ستایش 
ژان دارک دارد که اخیرا با ترجمه علیرضا اســماعیل پور در نشــر ماهی منتشــر شــده است و چنان که 
مترجم در مقدمه  کتاب می نویســد، این منظومه را می توان به «حکایت ژان دارک یا حدیث ژان دارک» 
برگرداند و از آنجا که مضمون کتاب بیش از هر چیز ســتایش ژان دارک است تا زندگی نامه او، مترجم 
عنــوانِ «در ســتایش ژان دارک» را ترجیح می دهد و برای این منظومه انتخــاب می کند. کتاب، بعد از 
مقدمه مترجم یادداشــت مفصلی دارد با عنوانِ «کریســتین دو پیزان، زندگی و آثار» که این طور آغاز 
می شــود: «کریستین دو پیزان، نخستین بانوی نویسنده (به معنای حرفه ای) در تاریخ اروپا، حدود سال 
۱۳۶۴ در ونیــز به دنیــا آمد. پدرش، توماس دو پیزان، اصالتا اهل شــهر کوچکی نزدیک بولونیا به نام 
پیزانو بود و در پزشــکی و اخترشــماری آوازه ای بلند داشت، چنان که شارل پنجم، پادشاه فرانسه، وی 
را برای زندگی و کار در دربار خود به پاریس فراخواند. بدین ترتیب، وقتی کریســتین کودکی بیش نبود، 
پدرش ایتالیا را ترک گفت و خانواده نیز در سال ۱۳۶۸ در پی وی راهی پاریس شد. کریستین بعدها در 
شــخصی ترین اثر خود، مکاشفه کریستین (۱۴۰۵)، شرح می دهد که آنها چگونه با جامه های ایتالیایی 
پُر زرق و برقشــان پا به پاریس گذاشتند و از پیشواز گرم همگان برخوردار شدند و از این بابت سخت به 
خود بالیدند. ســعادت و کامیابی خانواده کریســتین مرهون نیک اندیشی شاه بود، فرمانروایی هنرپرور 
و دانش گســتر که اندیشمندان بســیاری در دربار وی گرد آمده و از حمایت او بهره مند شده بودند. اما 
هرچه فرهنگ و هنر شــکوفایی بیشتری می یافت، اوضاع سیاســی بی ثبات تر می شد: جنگ صدساله 
(۱۳۳۷-۱۴۵۳) که با ادعای انگلســتان نســبت به تاج و تخت فرانســه آغاز شــد، پیش از این دوره 
و طی نبرد نافرجام کِرســی (۱۳۴۶) آســیب های ناگواری به فرانســه زده بود». منظومه «در ستایش 
ژان دارک» آخرین اثر کریســتین دو پیزان اســت که در ســال ۱۴۲۹ نوشته شده اســت، در دورانی که 
او متأثــر از فضای سیاســیِ زمانه و شــرایط روحی خود در ســال ۱۴۱۸ پاریس را رهــا کرد و چنان که 
خود در واپســین اثــر زندگی اش، «در ســتایش ژان دارک» می گوید به صومعه ای دربســته پناه برد، با 
اینکه در اوج نومیدی ناشــی از ویرانی فرانســه کوشیده بود تا با برانگیختن قدرتمندان روزگار خود در 
راســتای بهبود وضع کشــور گام بردارد. آوازه بلند کریســتین با مرگ او از یادها نرفت. او در سال های 
۱۴۴۰-۱۴۴۲، مارتَــن لوفــران در دفــاع از زنان منظومه ای ســرود به نام «قهرمان بانــوان» که در آن 
ادیب بانوی فقید را «کریســتین دلیر» خواند، زنی که یونانی و لاتین می دانست و نامش تا جاودان زنده 
خواهد ماند. «کریســتین در دوران ما نیز یک بار دیگر کشــف شــد، بیش از هر چیز به نام خالق شــهر 
بانوان. هرچه در آثار وی باریک تر می شویم، بررسی دوباره فمینیسم او لزوم بیشتری می یابد. بی گمان 
باید او را نخستین نویسنده ای دانست که از دیدگاه یک زن به سنت زن ستیزی حاکم بر جامعه و ادبیات 
روزگار خود نگریســته است. کریستین با شرح دســتاوردهای فرهنگی و تاریخی و پافشاری بر فضایل 
ذهنــی زنان، خود را به قهرمان آنان بــدل کرد. او، در مقام زن فرهیخته ای که حیات عاطفی و زندگی 
اندیشــمندانه اش از یکدیگر جدایی ناپذیر بوده و هر دو در بســیاری از آثارش نمودی ادبی یافته اند، بر 
ذهنیت خود تأکید می کرد و از این رهگذر، رفته رفته برای حق زنان در پیشه نویسندگی بنیادهای نوینی 
پی افکند. با این همه، کریســتین هرگز از تحول و دگرگونی جامعه ای که در آن می زیســت پشــتیبانی 
نکــرد. با درنظرگرفتن نوع تربیــت و پس زمینه اجتماعی وی، باید گفت که بی شــک مفاهیم انقلابی 
همواره به چشمش غریب و یکسره بیگانه می نموده اند. او چندان به مردم عادی نمی اندیشید و هرگز 
نمی خواست سلسله مراتب شکل دهنده جامعه روزگار خود را واژگون کند. بزرگ ترین آرزوی کریستین 
این بود که همگان به ارج راستین زنان پی ببرند و با آنان رفتاری شایسته داشته باشند، مردم از ارزش 
علم و دانش آگاه شــوند و فرانســه بتواند در برابر دشــمن دیرینه اش، انگلستان، جبهه متحد تشکیل 
دهد. او به گفته خودش در انزوایی خودخواســته و شادمانه، به سختی برای تحقق این اهداف تلاش 

کرد؛ اما دستاوردهای تلاش او را چگونه باید ارزیابی کرد؟ داوری با ماست».

شکل های زندگی: اسکار وایلد، سطحی نگری تمام

داستان یک تصویر

دوریان  گری تصویر جوان زیبا و اشراف منشی است که با «سطحی نگری» تمام سبکی از زندگی ارائه می دهد 
که در آن «زیبایی» فراسوی نیک و بد قرار می گیرد. این رمان نه فقط رمانی ادبی بلکه داستانی فلسفی است که 

در آن سه مقوله مهم «زیبایی»، «اخلاق» و «زمان» در ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر قرار می گیرند.
ماجرای «تصویر دوریان  گری» اثر اســکار وایلد (۱۹۰۰-۱۸۵۴)، بــه تابلویی بازمی گردد که بازیل هالوارد از 
چهره دوریان  گری می کشد تا او را که در اوج جوانی و زیبایی است به تصویری ماندگار بدل کند. نقاش کار خود 
را با دقت و حوصله انجام می دهد؛ حاصل تلاشــش به قدری زیبــا از کار درمی آید که دوریان گری با دیدن آن 
شوک می شود. گویی برای نخستین بار تصویر خود را می بیند. دوستی دوریان  گری با نقاش باعث آشنایی دوریان 
با لرد هنری ووتن می شود. لرد هنری که مردی سخنور، نکته سنج با نظریاتی لذت طلبانه است، دوریان  گری را 
ســخت تحت تأثیر قرار می دهد اما این تنها دوریان نیســت که تحت تأثیر قرار می گیرد. لرد هنری نیز به همان 
اندازه متأثر از زیبایی و آداب دانی دوریان  گری می شود. لرد هنری با ایده هایی که آن را به زیبایی ارائه می دهد، 
دوریان  گری را به لذت جویی و بهره بردن از زندگی ترغیب می کند. به نظر لرد هنری لذت تنها چیزی است که 
می شــود برایش نظریه داشت زیرا می توان آن را به صورت امری ملموس تجربه کرد. «لذت تنها چیزی است 
که می شــود درباره اش نظریه داشت، این نظریات به طبیعت تعلق دارد نه به من، لذت معیار طبیعت است، 
لذت نشانه و تأیید طبیعت است. وقتی خوشحالیم همیشه خوبیم اما وقتی خوبیم همیشه خوشحال نیستیم».۱
در اینجا لرد هنری میان لذت و خوبی تفاوت قائل می شود. وی که شدیدا فردگرا است، لذت را هدفی در 
دسترس در نظر می گیرد که طبیعت بدون آگاهی و دخالت آدمی، آن را به صورت غریزه در نهاد هر انسانی 
قرار داده است در حالی که خوب بودن که هنری آن را موهوم می داند نیازمند تلاشی مستمر و «زمان »بر و 
توجه بیشتر به ماهیت امور و نه سطوح زندگی است. اضافه بر نظریات لذت طلبانه هنری می توان تفاوت 
مهم دیگری میان خوب بودن و لذت بردن قائل شد و آن اینکه خوبی به مثابه امری اخلاقی نیازمند تعامل 
و کاری متقابل اســت که حضور دیگری را اجتناب ناپذیر می کند، در حالی که لذت را تنها می توان شخصا، 

فردی و به مثابه امری بی واسطه تجربه کرد.
در این رمان ســه شخصیت نقش بازی می کنند: بازیل هالوارد به عنوان نقاش، لرد هنری مردی ثروتمند و 
خوشــگذران و دوریان گری الهه زیبایی که منبع الهام نقاش است. بســیاری شخصیت اصلی را دوریان گری 
می دانند اما واقعیت آن اســت که شــخصیت اصلی رمان نه دوریان گری و نه آن دو شــخصیت دیگر بلکه 
«تصویر» دوریان گری است، تصویری آویخته شده بر دیوار اتاق که همواره ناظر زندگی لذت جویانه دوریان گری 
اســت. لرد هنری در این رمان نقشــی مخرب ایفا می کند در حقیقت وی سمبل شر و نظریه پرداز «بدبودن» به 
معنای اخلاقی آن اســت، او که مســتمرا مطالعه می کند، خود را در جریان آخرین پیشرفت های علم نوظهور 
روان شناسی و نظریات مربوط به ناخودآگاه قرار می دهد؛ نظریات فرویدی او درباره وسوسه قابل تأمل است. به 
نظر لرد هنری وسوسه ها در اساس نه اموری غیرطبیعی بلکه اموری طبیعی اند که همچون سایر امور طبیعی 
نه تنها باید از آنها پرهیز کرد که بالعکس می بایست تسلیم شان شد، به نظر هنری «تنها راه ممکن رهایی از یک 
وسوسه تسلیم شدن به آن است، اگر در برابرش مقاومت کنید در این صورت روح تان به خاطر آن که در آرزوی 
رســیدن به چیزی ممنوع بوده بیمار می شود... هرگونه تلاشی برای ازبین بردن امیال مان در نهایت در مغزمان 
متجلی شده و بالاخره مسموممان می کند».۲ بدین سان لرد هنری اخلاق را، که مانعی در جهت تسلیم شدن به 

وسوسه است، در اساس امری غیرطبیعی و حتی نوعی بیماری مزمن تلقی می کند.
ایده های ضداخلاقی لرد هنری همراه با تلقینات وی در پی هم نشــینی مدام با دوریان  گری ســرانجام 
در وی مؤثــر می افتد و دوریان تســلیم وسوســه های متعــدد درون خویش می شــود: آری گفتن به یک 
وسوسه، آری گفتن به تمامی وسوسه هاست، آدمی در افسانه آفرینش تنها تسلیم یک وسوسه شد، اکنون 

دوریان گری سراپا وسوسه است.
دوریان علی رغم تســلیم به لذت های زندگی و میدان دادن به وسوسه های درون خود متوجه کارهای «بد» 
خود نیز می شــود. او کارهای بد خود را با لرد هنری در میان می گذارد. هرچند در نهایت مقهور اســتدلال های 
شــیطانی وی می شود. «دوریان گری ســرش را تکان داد و گفت: - من در زندگی ام کارهای بد بسیاری کرده ام، 

دیگر نمی خواهم بیش از این آلوده شوم، کارهای خوبم را از همین دیروز شروع کردم!
- مگر دیروز کجا بودید؟

- در روستا و به تنهایی در مسافرخانه ای کوچک اقامت کردم.
لرد هنری خنده ای زد و گفت: -دوســت جوانم، هر کســی می تواند در روستا خوب باشد،  در آنجا وسوسه 
وجود ندارد، به همیــن دلیل مردمی که 
بیرون از شــهر زندگی می کننــد از تمدن 
به کلــی دورند، در هر حــال متمدن بودن 
چیز آسانی نیست. تنها از دو راه می توان 
متمــدن بود. یکــی از طریــق فرهنگ و 
دیگری از راه فساد و تباهی. روستاییان در 
به دست آوردن هیچ کدام از این دو شانسی 

ندارند و به همین دلیل در جا می زنند!».۳
سرنوشــت دوریان  گری می توانســت 
راســکولنیکوف  سرنوشت  به  شــباهتی 
پیدا کند به شــرط آن که دوریان به عشق 
ســیبیل وین پاســخی مناســب می داد، 
ســیبیل دختــری زیبــا و جوان بــود که 
می توانست مانند سوفیای راسکولنیکوف 
نجات بخش او باشد. اما دوریان با تحقیر 
او را به خودکشــی وامی دارد، خودکشی 
ســیبیل دوریان  گری را ناراحت نمی کند، 
او خودخواه تر از آن اســت که به دیگران 
فکر کند. تکدر خاطــر گذرای او به خاطر 
آن اســت که لرد هنری روزنامه حاوی گزارش خودکشــی را برایش می فرســتد در حالی که او می توانست در 
آرامشی کامل از موضوع بی خبر بماند. او با خود می اندیشد که خودکشی زنی که زمانی با او دوست بوده چه 
اهمیتی می تواند داشــته باشــد. او میان خود و هیچ کس دیگر رابطه ای دوستانه و عمیق برقرار نمی کند. مگر 
نوعی همکاری مکانیکی برای اهداف خودخواهانه: این گونه می شود که شیطان روح آدمی را منحرف می کند 
تا نور «محبوس تاریکی» شده به تدریج بی رمق و خاموش گردد، تا فرد غوطه ور در وسوسه هایش تکه تکه شود 

و چیزی از او باقی نماند جز تصویری ویران و تباه شده: تصویر دوریان  گری.
«تصویر» دوریان گری با گذر «زمان» ویران و تباه می شــود، تصویر با اعمال خودخواهانه دوریان پیرتر 
شده و از زیبایی و جوانی فاصله می گیرد. اسکار وایلد با تمثیلی هنرمندانه تصویر دوریان  گری را همچون 
تابلویی ثابت و ناظر نشــان می دهد که بر اثر رفتارهای دوریان معذب می شود. سرتاسر رمان به یک معنا 
نقشی دائمی میان «نیکی» و «بدی» است. این تنش خود را در تصویر نمایان می سازد، تصویر دوریان گری 
مرکز ثقل داســتان و معمایی حل ناشده باقی می ماند تا بدان اندازه که بازیل هالوارد خالق تصویر از درک 
آن عاجز می شود. هالوارد با خود می اندیشد که چرا تصویر به تدریج اما دائما تغییر می کند؟ سپس مردد 
می شــود و به خود می گوید آیا این تصویر همانی اســت که او کشــیده؟ او که کار خود را می شناسد پس 
چطور چنین چیزی ممکن اســت؟ «وقتی هالوارد در روشنایی اندک اتاق آن چهره زشت و هراسناک را به 
روی پارچه به نظر آورد که بر او نیشــخند می زند فریادی از وحشت از لبانش بیرون آمد. در تصویر چیزی 
بود که او را از نفرت و انزجار لبریز ســاخت. خداوندا! چهره دوریان  گری بود که به او می نگریســت! با آن 
که هراس انگیز می نمود اما زیبایی شگفت انگیزش هنوز کاملا ضایع نشده بود».۴ زیبایی شگفت انگیز تابلو 

اگرچه هنوز ضایع نشده بود اما با گذر زمان ضایع می شود.
آنچه دوریان  گری را به ویرانی کامل می کشــاند، همانا فرسوده شدن تصویر است. او که عاشق سطح، 
فــرم و زیبایی بود چنین صورت هولناکی را برنمی تابید. پس تصمیم بــه نابودی تصویر می گیرد؛ درواقع 
آزادی اش را تنهــا در گروی نابودی تصویر می پندارد. او با خود می اندیشــد چــون تصویر از بین برود آزاد 
می شوم: «کارد را گرفت و با آن تصویر را پاره کرد... فریادی به گوش رسید و چیزی بر زمین افتاد. فریاد زد، 
فریادش چنان وحشــت انگیز بود که پیشخدمت ها هراسان از اتاقشان بیرون دویدند».۵ آنچه آنان در اتاق 
ارباب مشاهده کردند سخت متعجب شان ساخت، آنها تصویر دوریان  گری را همچنان زیبا و جوان آویخته 
بر دیوار در جای همیشــگی اش دیدند، در حالی که جسد دوریان گری زشت و چروکیده بر زمین افتاده بود: 
«به روی زمین جسد مردی در لباس شب، در حالی که کاردی در قلبش فرو رفته بود، آرمیده بود، چهره ای 

پژمرده، چروکیده و نفرت انگیز داشت. با دیدن انگشتری هایش او را شناختند».۶
پی نوشت ها:

۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶. تصویر دوریان  گری، اسکار وایلد، ترجمه همایون نوراحمر

بی تردید درباره نویســندگی علیمراد فدایی نیا صرفا نمی تــوان با رمان «حکایتِ 
هیجدهم اردیبهشت بیست وپنج» به قضاوت نشســت. چرا که آثار این نویسنده 
ملهم از شــعر اســت و شــعر بیش از هر چیز با کشف و شهود ســروکار دارد و از 
این روســت که گاه این کشف و شهود به ثمر می نشــیند و گاه نه. این داستان بلند 
(رمــان) نیز از این قاعده پیروی می کند و بیش از آنکــه متکی به نقدهای تئوریک 
باشــد، پسندِ خواننده در اقبال از آن مؤثر است. باید گفت آنچه از ارزش این رمان 
پیش چشــم خوانندگان می کاهد یا به آن می افزاید، عنصر لذت اســت. لذتی از 
جنس خواندن یک شــعر که کمتر پیش می آید خوانندگان در آن به اجماع دست 
یابند. باری، من و احمد آرام با دو رویکرد متفاوت به این اثر نزدیک شده ایم. احمد 
آرام باور دارد این داستان بلند به دل می نشــیند و من نظرم خلاف اوست. البته 
ســعی کردیم از پسند خود به شیوه های تئوریک دفاع کنیم و قدمی فراتر از علایق 
رایج برداریم. نمی دانم تا چه حد موفق بوده ایم. در نهایت این خواننده اســت که 

باید قضاوت کند.

احمد غلامی: برای بحث درباره برخی کتاب ها ناگزیریم فضای کلی از کتاب به 
خواننــده بدهیم تا خواننده بتواند خط و ربط بحث های ما را پیدا کند و به قضاوت 
بنشیند که ما تا چه میزان با ارائه همین فضای کلی توانسته ایم حق اثر را ادا کنیم. 
در ضمــن ارائه یک فضای کلی از کار، به ذهن ما انضباط می دهد تا در بحث های 
خود قیقاج نرویم. «حکایتِ هیجدهم اردیبهشــت بیست وپنج» علیمراد فدایی نیا 
هم از آن دست کتاب هایی است که بدون ارائه یک فضای کلی، دنبال کردن بحث 
را برای خواننده اندکی دشــوار خواهد کرد. اگر مایلید برای شــروع، شِمایی کلی 
از داســتان «حکایتِ هیجدهم اردیبهشت بیســت وپنج» به دست دهید تا بحث 

را آغاز کنیم.
احمد آرام: بهتر اســت بحــث خودمان را با این جمله از لوکاچ شــروع کنیم 
که می نویســد: «نمایش زنده انســان جامع امکان پذیر نیست، مگر در صورتی که 
نویسنده آفرینش تیپ ها را هدف خود قرار دهد. این امر مستلزم پیوندی ناگسستنی 
میان انســان خصوصی و انسان زندگی عمومی جامعه است.» در مقابل ما کتابی 
است که کوشــش می کند داستانی نداشته باشــد. مع الوصف ما در داستان بلند 
«حکایتِ هیجدهم اردیبهشــت بیســت وپنج» وارد فضایی متغیر از مکان و زمان 
می شویم. با راوی ای آشنا می شــویم که خاطرات مثله شده اش را در ۱۲۰ صفحه 
به نمایش می گذارد، بی اینکه به قوانین ارســطویی اعتنا بکند. پس ما با داستانی 
روبه روییم که مدام آنچه را خلق کرده از بین می برد یا ناگزیر محو و نابود می شود. 
و در این میان این زبان اســت که سعی در برملا کردن یک پریشان گویی ازلی دارد. 
اگر باور داشــته باشــیم که داســتان «حکایتِ هیجدهم اردیبهشت بیست وپنج» 
تلاشی است برای گم شدن در زبان، بیراه نگفته ایم. در اوج پریشان گویی راوی ما با 
«فا» آشــنا می شویم، با عشق ازدست رفته راوی آشنا می شویم  و همین آشنایی ها 
حکایاتی را رقم می زند که درواقع شــبیه درج یک وصیت نامه پیشامرگ است. در 
روند داســتان علیمراد فدایی نیا دغدغه داســتان گویی ندارد، و اینکه چیزی بگوید 
که شــروع، میانه و پایان داشته باشــد، یا بخواهد ما را به سمت موضوعی خاص 

بکشاند. حکایت از صبح شروع می شود، یک شبانه روز پشت 
سر می گذارد تا در صبحی غم انگیز به پایان برسد.

احمد غلامــی: رمان «حکایــتِ هیجدهم اردیبهشــت 
بیســت وپنج» که تاریخ تولد نویســنده هم هســت، تلاش 
می کنــد از آثار ایدئولوژیــکِ زمانه خــودش فاصله بگیرد. 
علیمراد فدایی نیا همچون شــمیم بهار، دلبسته زبان است. 
زبانــی گاه شــاعرانه که از روایــت به مثابــه روایت فاصله 
می گیرد. تعبیــری که از لوکاچ آورده اید می تواند راهگشــا 
باشد. البته تأکیدم من بیشتر بر بخش دوم گفته لوکاچ است: 
«این امر مســتلزم پیوند ناگسستنی میان انسان خصوصی و 
انســان زندگی عمومی جامعه است». نویسنده برای گریز از 
ایدئولوژی زدگی که در زمانه خــود رایج و بر محور جامعه 
اســتوار بود، تلاش می کند از درونِ این جامعه ایدئولوژیک، 
فردیتِ آدمی را بیرون بکشــد و زندگی قهرمان داســتان را 
خصوصی ســازی کند. البته رمــان، از جامعه و آدم های آن 
نیز منفک نیســت. این رمان در دو لایــه پیش می رود؛ لایه 
«ذهنی» که اینجا بهتر است بگوییم لایه «شخصیِ» قهرمان 
داستان که حتا در حضور فرد یا افرادی از جامعه باز «منِ» او 
صدای غالب اســت و آدم هایی که سر راهش قرار می گیرند 
دستاویزی برای او هستند تا با قصه های خیالین خود، آن ها 
را به کنجکاوی وادارد. در اینجا مواجهه راوی با راننده هایی 
که او را برای مسیری گاه معین و گاه نامعین سوار می کنند، 
گویی نوعی تصفیه حســاب با جامعه باوری اســت و خط و 
نشان کشیدن بر این باور که این جامعه اسیر کنجکاوی های 
حماقت بار اســت و با باورپذیر کردن هر روایتی می توان این 
جامعــه را به سمت و ســوی معینی ســوق داد. اما در این 
ترفند، اتفاقی غیرمنتظره می افتد و دســت بر قضا اثر در آن 
بخش هایی کــه راوی در جامعه حضــور دارد، خواندنی و 
جذاب می شــود و آنچه صدای «من» یا «منِ راوی» اســت 
کسالت بار و ایدئولوژیک می نماید. نکته بحث من در همین 
بخش نهفته اســت. علیمراد فدایی نیا همچون شمیم بهار 
برای گریز از ایدئولوژی بــه دامِ ایدئولوژی خود می افتد، به 
دنبــال کالایی کردن منِ خود: «همــه کالاها برای صاحبان 
خود فاقد ارزش مصرف اند. همچنین باید این کالاها دســت 
به دست شوند اما این دست به دست شدن موجب مبادله 
آن ها می شود و مبادله با آن ها نســبتی ارزش گونه در برابر 
کالاهای دیگر می بخشــد و آن هــا را به مثابه ارزش می کند. 
پس کالاهــا پیش از آنکــه بتوانند به مثابــه ارزش مصرف 
تحقــق یابند، بایــد به عنــوان ارزش تجلی کننــد.» (کتاب 
«جامعه شناســی مارکس»، ژان پی یر دوران، ترجمه هومن 

حسین زاده، ص ۲۳).
منظورم از «کالایی  شــدنِ من» یا کالایی  کردن خود یعنی پرزنت  کردنِ (عرضه 
کــردن) خود برای مبادله اســت. آنچه به این کالاها نســبتی ارزش گونه می دهد 
همان «زبان» اســت. اگرچه «زبان»، اینجا از زبان بــه معنای ایجاد ارتباط و زبان 
رســانه ای و تبلیغی فاصله می گیرد، اما در نهایت کارکردی جز تبلیغ «منِ خود» 

ندارد. می شود این بحث را گسترش داد. پیش برویم ببینیم چه می شود.
احمد آرام: بله قبول دارم، اما شــما اشــاره کردید به روشــنفکرانی که پشت 
کردند به ایدئولوژی و درواقع به زبانی دیگر می توان گفت سَــرخورده شده بودند 
از شکســت های پی درپی رخدادهای سیاسی و اجتماعی، که روزبه روز معنایشان 
را از دســت می دادند. من می خواهم به روحیه این جور آدم هایی اشاره کنم که از 
قضا روشنفکر- نویسنده بودند، و همان جور که اشاره کردید شمیم بهار و علیمراد 
فدایی نیا با گذر از آن دوران، هر کدام به ژانری پناه بردند تا زبان خودشــان را معنا 
کنند. من در اینجا اشــاره می کنم به روحیه آنارشیستی که غیرمستقیم بر ذهنیت 

آن ها مســتولی گردید، شــاید بهتر اســت بگویم از قشــر 
آنارشیســم فردگرا در ادبیات و هنــر. مجبورم در اینجا به 
بنیامین تاکر، آنارشیست فردگرای معروف قرن نوزدهمی 
اشاره کنم که باور داشت: «اگر فرد حق فرمانروایی خویش 
داشته باشــد، هرگونه فرمانروایی بیرونی استبداد است». 
ما نمی خواهیم مســتقیما وارد این مقوله فلسفی سیاسی 
بشــویم، بلکه مراد ما از اشــاره به ایــن موضوع پرداختن 
به دورانی اســت که عده  ای روشــنفکر و هنرمند یک جور 
«آشــوب طلبی» را وارد آثــار خود کردند تــا به اصطلاح 
نافرمانی مدنی را جزو خط مشــی هنری یا ادبی خود قرار 
دهند و توانایی شان را به رخ بکشند. علیمراد فدایی نیا، که 
نویســنده  ای تجربی و فرم گرا بود، شکل «نافرمانی» خود 
را در قلمرو تاختن به ادبیات فسیل شــده  ای که مدام خود 
را تکرار می کرد، نشــان داد. درواقع یک شورش خاموش 
که دوران ســکوت خــود را معنا می کرد. ایــن ادبیات که 
با زبان ســاخته و پرداخته می شــد و با فرمالیسم ادبی به 
معناپذیری می رســید، حاصل همان روحیه آشوب طلبی 
بود. به همین دلیل ما با یک راوی روان پریش روبه روییم که 
برآمده از یک جامعه خاص است. این راوی به هر مکان و 
زمانی قدم می گذارد (که البته در اینجا مکان ها و زمان ها 
متحرک اند) می توانــد او را وارد آموزه  ای درباره چگونگی 
فرم های غیرطبیعی بکند؛ به ایــن دلیل غیرطبیعی چون 
می تواند مجموعه  ای از سطوح متحرک را، با روان شناسی 
واژه ها معنا کند. فدایی نیا با این فرم های متحرک به دنبال 
این اســت تا نظم روایی را به گونه ای بازآرایی کند تا بیانگر 

حالات ذهنی و آشوب طلبی ادبی اش باشد.
احمــد غلامــی: «حکایــتِ هیجدهــم اردیبهشــت 
بیست وپنج»، تضاد و مقابله با جامعه گرایی یا جمع گرایی 
را رها کرده و بیشــتر به منِ خود می پردازد. «منِ » ملهم از 
غایبی به نام «فا». رســالت این «فا» چیزی نیست جز فربه 
ساختن منِ راوی. فربه شدن از واژه هایی بامعنا و شاعرانه، 
و گاه بی معنــا و هذیان آلــود. اگــر بگویم ایــن رمان یک 
هذیان گویی بلند است چندان به اشــتباه نرفته ام، چراکه 
خــودِ راوی نیز بارها و بارها بر این نکته یعنی هذیان گویی 
و مالیخولیای خود تأکید مــی ورزد. در این رمان همه چیز 
تحت ســیطره «من» و زبانِ من اســت. حتا «فا» که معاد 
نویسنده اســت، هیچ کنشــی را برنمی انگیزد و جز نامی 
برای تحریک احساسات شاعرانه منِ راوی نیست. علیمراد 
فدایی نیا در مواجهه با دنیای بیرون که صرفا از طریق سوار 
شدن بر تاکسی ها یا ماشین های عبوری 

با جامعه روبه رو می شــود، نشان می دهد در شخصیت پردازی 
و تشخص  بخشیدن به آدم های معمولی حتا در درنگی کوتاه، 
اســتادی چیره دســت اســت، اما او بی اعتنا به این توانایی که 
می توانســت پاساژ مهمی در داســتان را شکل بدهد و رمان را 
از «مَن  شدگی»، «شیءشدگی» و «کالایی  شدگی» نجات بدهد، 
قصور می ورزد و به دام احساسات خودش می افتد. رمان، دامِ 
تنیده ای اســت برای مخاطب، تا او بــا گرفتار آمدن در این دام 
به موجودیت و وضعیت هســتی خودآگاه شــود، اما این دامِ 
تنیده در رمان «حکایتِ هیجدهم اردیبهشــت بیســت و پنج» 
چنین کارکردی ندارد. رمان هایی با این ســبک و سیاق به ظاهر 
به مخاطب بی اعتناینــد، اما در باطن همدردی و همدلیِ او را 
طلب می کنند. اگر غیر از این باشــد بایــد توجیه دیگری برای 
تراکم این واژه های شــاعرانه پیدا کرد. شاید این پاراگراف دلیل 

وجودی این رمان را آشکار سازد:
«بی تــو بد جایــی افتاده بــودم. خیلی اذیتم کــردن. اصلا 
دوســت نداشــتم. این اذیت کردنا رو اصلا دوست نداشتم. فا. 
می خواستن من مثل اونا بشم. اما من نمی دونستم. هیچ وقت 
نتونســتم بفهمم چی میگن. هیچ وقــت نمی فهمم. اما تو بد 

موقعی منو وسط اونا گذاشتی و رفتی. منو بازی گرفتن فا.
اونــا نقابایی داشــتن که من و تــو عاشقشــون بودیم. فا. 
وحشــتناک بود. اونا راحت خداحافظــی می کردن. من تقصیر 

ندارم، که معنی خداحافظی رو نمی دونستم. واقعا می گم.
به کی داری می گی؟

هیچــی دارم به خــودم می گــم. دارم خودمــو محاکمه 
می کنم.»

دو نکته اساسی در این پاراگراف محل تأکید من است. راوی 
هیچ وقت نمی خواهد همرنگ جماعت شود و دیگر اینکه این 
رمان کیفرخواســتی اســت علیه خود. اما عیان نمی شود این 
راوی گریزپای از چه روی در پرهیز از جماعت این گونه اســت. 
نــه همچون هدایت از لکاته  ها، گزمه ها و رجاله ها می  گریزد و 
نه در کیفرخواستِ خود به محاکمه خود برمی خیزد. همه چیز 
تحت سیطره واژه های شاعرانه اســت که بی سبب به مرحله 
اشــباع می رسند، بدون اینکه به «فا» معنا بخشند، بدون اینکه 
کَکی به تــن راوی بیندازند و بدون اینکه عیان شــود این گریز 
از جماعت به چه ســبب اســت. راوی صرفا قربانیِ واژه های 
خود اســت و ایدئولوژی مســلط خود. این ایدئولوژی مسلط، 

ایدئولوژیِ فراتاریخی بودن است.
پالا آلمــن در کتــاب «دربــاره مارکس: درآمــدی بر خرد 
انقلابی کارل مارکس» (ترجمه مهدی گنجوی، نشــر حکمت 
کلمــه) چنین می گوید: «باید تمایز قائل شــویم میان آنچه که 
فراتاریخی یعنی قابل اعمال به سراســر تاریخ بشــری اســت، و آنچه به شکلی 
خاص درون صورت بندی اقتصادی-اجتماعی یا ســازمان جامعه مشــخص پدید 
آمده است. فرض مارکس این است که باید به هر حقیقتی که فراتاریخی قلمداد 
می شــود مظنون بود. در اغلب موارد، چنین حقیقتی چنان کلی یا پوچ اســت که 
به کار مقاصــد انتقادی نمی آید. در نتیجه، حقیقت فراتاریخی مقصود مناســبی 
بــرای کنکاش خردورزانه در پدیده های اجتماعی و اقتصادی نیســت» (ص ۱۲). 
حرکت تاریخ با خود آغاز و با خود تمام می شــود. اشاره ام به عنوانِ داستان است. 
این برداشــتم از رمان، اگر درســت باشــد باید گفت این رمان، رمانی ایدئولوژیک 
اســت: «ایدئولوژی نظامی از ایده ها و بازنمایی ها است که ذهن انسان یا یک گروه 
اجتماعی را زیر سلطه خود درمی آورد». از این رو «ایدئولوژی به جای اینکه نظریه 
شناخت باشد، نظریه عدم شــناخت یا تصور باطل است» (کتاب «جامعه شناسی 
مارکس»، ژان پی یر دوران، ص ۱۱۶ و ۱۱۷). البته درباره بحث جالب شــما درباره 

آنارشیســم هم دلم می خواهد نکاتی بگویم که بعد از بحث شــما به آن خواهم 
پرداخت.

احمد آرام: این تفســیر شــما مرا به یاد جمله  ای از شــمیم بهار می اندازد که 
می گوید: «چرا نباید هرکســی حکایت خودش را بنویسد». این «حکایت خود» در 
دهه چهل، کارکرد ادبیات را به ســمتی ســوق داد که مفسران ادبی از پسِ پشت 
آن طلــوع «موج نو» در ادبیات را محرز می دانســتند، چراکه ادبیات جهان نیز به 
نحو خســتگی ناپذیری، داشــت تکنیک های نوینی را تجربــه می کرد. دهه چهل 
ادبیات ایــران تحت تأثیر چنیــن رویکردهایی قرار گرفت. داســتان های این دوره 
برشــی از موقعیت اجتماعی مــا را زنده می کرد. آنچه این گونه داســتان ها را به 
حرکت وامی دار،د فرم های نوین روایی است: کشف روان شناسی جدید، و راه یافتن 
انگیزه ها به درون تجربه هاســت. علیمراد فدایی نیا در این راستا با چیرگی و تسلط 
بر زبان، و به بازی گرفتن «منِ» راوی، این شــور و شــیدایی نسبت به واقعیت های 
جزئی و ناپیدا را، به خوبی دنبال کرده. او معیار چنین پردازشــی را در لحظات فرار 
دور و بر راوی، کشــف کرده است؛ چیزهایی که از نگاه دیگران چندان مهم نیست 
ولی نویسنده توانسته از درون آن ها زیبایی شناسی لحظات مرده را به رخ ما بکشد. 
گاه من در حین خوانش داســتان با یک نگاه تعلیمی روبه رو می شوم؛ نگاهی که 
بــه عناصر داســتانی مدرن پر و بــال می دهد، و مرا در مســیری تربیت می کند تا 
چشم های من بتواند لحظات خاص را حس کند. چراکه هدف اصلی آن پیشرفت 
و تحول یک ژانر است. برای شکستن مرزهای تازه بدون شک این تکنیک نویسنده 
بوده که توانسته او را نجات دهد. فراموش نکنیم که نویسندگان هوشیار در نوعی 
خلأ می توانند کار خود را ادامه دهند، چرا که ما می خواهیم در مســیر داســتان از 

حالات انسان معاصر رمزگشایی کنیم.
احمد غلامــی: می خواهم به بحث قبلی شــما بازگردم. آنجا کــه تعبیری از 
بنیامین تاکر آورده اید: «اگر فرد، حق فرمانروایی خویش را داشــته باشــد هرگونه 
فرمانروایی بیرونی اســتبداد اســت». تعبیر بسیار زیبایی اســت، به نکته درستی 
اشاره می کنید. این تعبیر یعنی آشوب در برابر سلطه، و ثمره این آشوب، دیدگاهی 
سیاسی و رمانی سیاسی است که مغایر با هرگونه دولت یا مرکزگرایی است. یعنی 
جامعه ای بدون دولت نه به معنــای هرج و مرج بلکه به معنای عبور از مرزهای 
ســلطه و قواعد و تکنولوژی قدرت که تجلی آن در آنارشیستِ فردگرا و جمع گرا 
دیده می شود. این بحث مرا وسوسه می کند که بپرسم آیا در کارها و عملکرد نیما 
و احمد شــاملو و مهدی اخوان ثالث یا در هدایت و آل احمد، ما با نوعی آنارشی 
روبه رو نیســتیم؟ کتاب «آنارشیسم» نوشته جرج وودکاک با جمله ای از سباستین 
فور، آنارشیست فرانسوی آغاز می شود: «هرکس اقتدار را انکار کند و با آن به ستیز 
برخیزد آنارشیست است». اینکه رمان «حکایت هیجدهم اردیبهشت بیست و پنج» 
یک اثر آنارشیستی است جای تأمل دارد، چراکه هیچ نشانی از انکار و ستیز با اقتدار 
در این اثر دیده نمی شــود. جنبش های آنارشیستی سیاسی اند، هم در آنارشیست 
فردگرا و هم جمع گرا. پرودن که یکی از انقلابیون مؤثر در انقلاب فرانســه اســت 
و بر آنارشیســت بودن خود می بالد در پاســخ به پرســشِ «مالکیت چیســت؟» 

می گوید «مالکیت دزدی اســت.» پس آنارشیسم بیش از 
هر چیز ریشــه در جنبش های چپ گرا دارد. جنبش های 
آنارشیســتی بــه آزادی انســان از قید و بندِ هر دســتگاه 
کنترلی و نظارتی بــاور دارد.از این منظر، این رمان نه تنها 
سیاسی نیســت بلکه اثری آنارشیستی هم نیست. دست 
بر قضا رمانی سیاســت گریز اســت، البته نوعی اعتراض 
به وضع موجود در لایه های زیرین اثر پنهان شــده است. 
فدایی نیا می خواهد این اعتراض را با ایجاد آنتاگونیسمی 
میان شــعر و نثر یا به معنای دیگر سنت و مدرنیته عیان 
کند. اما اثر ناخواســته دچار اتوریته زبان می شــود که در 
جنبه اعتراضی اثر اخلال ایجاد می کند. همان گونه که اثر 

نیز در تصادم با نثر و شعر دچار لکنت و اخلال می شود.
شما در بحث بعدی خودتان به گفته ای از شمیم بهار 
ارجــاع داده اید و نقل به مضمون اینکه «هرکس اثر خود 

را می آفریند». بله این کاملا درســت اســت. این بحث ها برای تخریب گذشــتگان 
و ستایش نویســندگان امروز نیست و از قضا تلاشی اســت برای گریز از وضعیت 
موجود و خیز برداشتن به ســوی آینده. وگرنه فارغ از این بحث و جدل ها، تکلیفِ 
یــک اثر را «لــذت خواندنِ» آن اثر عیــان می کند. بدیهی اســت در اینجا مقصود 
حــظ عمیق از یک اثر هنری اســت. اگر بخواهیم از این منظر ســراغ کتاب برویم 
باید با همدلی هم کنکاش کنیم تا راهی به درون اثر بیابیم. ابتدا شــما این کار را 

به عهده بگیرید.
احمــد آرام: اجازه بدهید قبل از اینکه قــدم بگذاریم به قلمرو رمان «حکایتِ 
هیجدهم اردیبهشــت بیســت وپنج» اشــاره  ای داشــته باشــم به اشــاره شما از 
آنارشیســم که با دقت خاصی بیان شــد. من بر این باورم کــه نباید چندان پایبند 
قانونمندی های «ایســم»های اروپایی یا غربی شــد، منظور این اســت که هر ژانر 
یا ســبکی وقتی جغرافیایش تغییــر می کند بالطبع ما شــاهد رخدادهای تازه  ای 
خواهیم بود که برآمده از شــرایط جغرافیایی و هویتِ ناگزیر است. روشنفکران ما 
در آن دهه آنارشیسم خودشــان را داشتند که قابل تحلیل است، یعنی ضدیت با 
نظام ســلطه گر. این ضدیت را اردشیر محصص در طنز سیاه یک جور بیان می کرد 
و شــاملو در شعرهایش جوری دیگر، اما در آثارشــان معلوم بود که از چیزی به 

ستوه آمده اند.
اما اشاره کردید باید به درون رمان «هیجدهم اردیبهشت بیست وپنج» رفت تا 
بدانیم چرا این رمان نوشــته شده است. این اثر یک رمان نیمه تمام است و در این 
ژانر باید هم  چنین ساختاری داشته باشد، اما ناگزیر باید راوی را از منظر رشد روانی 
و حتا جنســی او مورد مداقه قرار داد. او ســرگردان یک عشق است که به وسیله 
خودش سرکوب شــده. او همین که شاهد شکوفایی «فا» می شود از آن بالا پایین 
می کشــد. «فا» حضور دیگری از راوی و نویسنده است. خود ویرانی در مکان های 
متحــرک صحه می گذارد بر پریشــان گویی راوی. در صفحه ۴۹ این داســتان یک 
محاوره بین راوی و راننده تاکسی است که دست بر قضا با محاوره هایی که پیش 
از آن خوانده ایم چندان تفاوت ندارد: او با تاکســی می خواهد به شــهرآرا برود اما 
با اصرار راننده تاکســی کــه از او می خواهد تا حکایت کامل خواســتگاری راوی 
را بشــنود، در پاسخ می گوید: «به شــرطی می گویم که مرا برگردانید راه آهن». ما 
در اینجــا دنبال دلیل و منطق نیســتیم. راوی نمی خواهد به مقصد برســد و وارد 
بازی هایی می شــود تا خود را سرکوب کند، چرا؟ سرکوب در بخش های دیگر هم 
نمود دارد. آدم ها با اشــباع  کردن حالات روحی و روانی خــود، ناخودآگاه، آن ها 
را در خــود نگه می دارند، یا چه بســا آن ها را در خود تقویــت می کنند، و در اینجا 
فروید آن را «تراکم سازی لیبیدو» می نامد. راوی از این حالت مستثنا نیست. درواقع 
متراکم ســازی مکانیسمی است ناخودآگاه که به گونه ای نمادین برخی احساسات 
را نمایان می سازد از آن جمله: لغزش های زبانی، نشانه های روان پریشی در خود 
دارد. علیمراد فدایی نیا هوشــیارانه این هذیان گویی را مطرح می ســازد تا روحیه 
راوی را در روند داستان شکل بخشــد؛ روحیه  ای که نمی خواهد به مقصد برسد، 
و این میل به مقاومت در مقابل تغییر اســت. او می خواهد دام متحرک باشــد تا 
چیزهایــی را از ذهنــش پاک کند، یا برعکــس چیزهایی را به یاد 

بیاورد تا بتواند صحنه را تغییر دهد.
احمد غلامی: یکی از جذاب تریــن بخش های رمان، مواجهه 
راوی با راننده های تاکســی اســت. راننده هایی که راوی به شیوه 
هزار و یک شــب برایشــان داستان ســرایی می  کند، داســتان هایی 
ساختگی و جذاب. داستان هایی که آنان را مجذوب می سازد. در 
این داســتان ها یکی دو عنصر تکرارشونده وجود دارد که به نوعی 
نشــان دهنده روحیه جامعه اســت. ایجاد موقعیت تراژیک برای 
خود تا شــنونده با همه مصیبت هایش، خود را خوشــبخت تر از 
راوی احساس کند و با شنیدن داستان های راوی از آلامش کاسته 
شود. دیگر اینکه این داستان ها مضمونی شگفت دارند؛ از بیماری 
سرطان گرفته تا زن بی وفایی که همسرش را در دم آخر رها کرده 
و رفته است. این بخش های رمان، همان معماریِ سنتی داستان 
را دارد و ایــن بخش ها همچــون بادگیری هوای تــازه به کالبدِ 

داستان می دمد. فدایی نیا نشان می دهد اگر بخواهد داستانی 
با سبک و ســیاق رئالیستی بنویســد در این زمینه نویسنده ای 
چیره دست است، اما او دغدغه دیگری دارد. تلاش او در رمان 
«حکایتِ هیجدهم اردیبهشــت بیســت و پنج» نگارش رمانی 
آوانگارد اســت. آوانگارد، نســبت بــه دوره و زمانه خودش. 
البته هر نوآوری در دوره و زمانه خودش پرخطر است چرا که 
ممکن اســت به بار ننشیند و به مقصود نرســد، اما فدایی نیا 
از این راه پرخطر -که ممکن اســت به شکست منتهی شود- 
واهمه ای ندارد. چراکه او غایت اندیش نیســت همان گونه که 
شــخصیت رمانش غایت اندیش نیســت و در پرسه زدن های 
بی هدفش فقــط به واگویه  هذیان های خود دلخوش اســت 
و روی ســخنش با «فا» اســت. «فا» از ابتدا تا انتهای داستان 
غایــب اســت و او نیز در این واگویه ها گویا بُرشــی اســت از 
حضــوری بدون ظهــور و غایتی نابهنــگام. همه چیز، زمان و 
مــکان و راوی، در یک نابهنگامی به ســر می بــرد. گویا راوی 
زودتر از موعد مقرر پا به عرصه وجود گذاشــته و ســرگردانیِ 
او ناشــی از عدم درک آدم های دیگــر و جامعه ای واپس گرا 
اســت. جامعــه ای کــه آدم هایــش را به راحتی می تــوان با 
روایت های دروغین فریب داد. با تحلیل فضای داستان، بیش 
از پیش می توانیم به نویســنده نزدیک شــویم و حدس بزنیم 
چرا او به چنین روایت پرخطری دســت زده است. شاید یکی 
از مهم ترین ویژگی های رمان «حکایت هیجدهم اردیبهشــت 
بیســت و پنج»، همین این همانیِ نویســنده با سبک و اسلوب 
نوشــتارش اســت و در این میان بیش از هر چیــز می توان بر 
روی عدم غایت مندیِ (ناباوری به غایت مندی) رمان انگشت 
گذاشــت. حتا داستان های واهی راوی هم با سرانجام مرسوم 
و کلیشه ای به پایان نمی رســند و سرنوشت «فا» نیز از همین 
قاعــده پیروی می کند. پــس از این منظر اســت که می گویم 
می تــوان گفت علیمــراد فدایی نیــا در دوره و زمانه خودش، 

نویسنده ای آوانگارد به حساب می آید.
احمــد آرام: درواقــع ارزش های حقیقی ایــن رمان در به 
ســرانجام نرســیدن محاوره هایی اســت که فضا را انتزاعی 
می کند؛ همین که می خواهی چیزی دستگیرت بشود یک  چیز 
دیگــر قد علم می کند. حدود و ثغــور ادبی این رمان مختص 
خود نویسنده اســت که قانون گذاری در امور نوشتاری را حق 
خود می داند، حقی که دیگران آن را نمی پســندند. وحشت از 
آوانــگارد از همین جا صورت می پذیــرد. در آن دوره مقیاس 
برای ســنجیدن مدرنیته ادبی وجود نداشــت و چه بسا حکم 
تکفیر علیه نویســنده پیشــرو صــادر می کردند، حــال آنکه 

علیمراد فدایی نیا نخســتین کسی 
بود که در داســتان هایش به استفاده از منابع شفاهی 
و پیش پاافتــاده روابط آدم ها در روایت های داســتانی 
می پرداخــت. بــه کتاب های «ضمائــر»، «چهره ها» و 
«نامه های شــاهپور و آهوانش» نگاه کنید درمی یابید 
که دغدغه هــای فدایی نیا به تصویر کشــیدن لحظات 
فرّار زندگی اســت؛ لحظاتی که درواقــع برای دیگران 
عبث و بیهوده اســت، اما وقتی تَن به روایت می دهند 
ریشــه های زیبایی شناســی آن ما را با سویه های دیگر 
روایت آشــنا می کند. این کارکرد برای چنین ژانر ادبی 
ضروری اســت. در آخرین اثر علیمراد فدایی نیا، رمان 
پنج جلــدی «خواب نامــه مارهــای ایرانــی» که اثری 
حیرت انگیز و متکی به بوم و جغرافیاســت (یک جلد 
از ایــن کتاب در ایران به چاپ رســیده اســت) همان 
شــخصیت های پیشین او، این بار - سوا از نگاه آوانگارد 
او- زندگــی را در شــکل های متفــاوت وارد قلمــرو 
روایت می کند، با همــان تکنیک و فرم های متعلق به 
خودش. اگر این کتاب در نیویورک نوشــته شــده باشد 
اما خصلت های علیمراد فدایی نیا در آن حفظ شــده. 
در رمــان «هیجدهم اردیبهشــت بیســت وپنج» ما با 
نویسنده  ای روبه رو می شویم که در سخت ترین شرایط 
آن زمان قانع نمی شد تا چیز دیگری از خود بروز دهد.
احمد غلامــی: چون شــما بــه کتاب هــای دیگر 
این نویســنده اشــاره کردید باید بگویــم نقدهای من 
منحصــر به این کتاب «حکایت هیجدهم اردیبهشــت 
بیســت و پنج» اســت و نباید آن را بــه کتاب های دیگر 
این نویســنده تعمیم داد. اما در ادامه بحث خود باید 
بگویــم، مــا در این رمان بــا دو صدا روبه رو هســتیم. 
صــدای ذهنی و صــدای حلقومی. البتــه این صدای 
ذهنی بر داســتان ســیطره دارد و حتا زمانی که راوی 
در حــال گفت وگو با رانندگان اســت -یعنی ما صدای 
حلقومی او را می شــنویم- در همان زمان هم صدای 
ذهنی او از کار نمی افتد. دیالوگ های واقع گرایانه راوی، 
صدای حلقومی اویند و واگویه های درونی اش، صدای 

ذهنی نویسنده.
«راننده گفت: آقا آقا.

گفتم: چه شده؟
گفت: تاکسیِ خالی.

گفتم: مگر این پُر است؟
گفت: نه آقا او تهران پارس می رود.

گفتم: خُب برود به من چه ربطی می تواند داشته باشد؟
راننده گفت: قربان تان بروم من تهران پارس نمی روم.

گفتــم: من هــم تهران پارس نمــی روم. هیچ وقــت هم دلم نخواسته ســت 
تهران پارس بروم.

گفت: آقا وقتی که سوار شدید گفتید.
گفتــم: آقا من غلط کردم گفتم. هر جا صلاح می دانید بروید هر جا به نفع تان 

است». (ص ۲۴).
این صدای حلقومی نویسنده است و جالب اینکه اغلب این دیالوگ ها با طنزی 
دلنشــین همراه است. شاید شبیه یک جور شوخی با آدم های ساده دلِ زودباور، اما 
صدای ذهنی راوی از جنس و جَنم دیگری اســت؛ اغلب شــاعرانه است و ناگزیر 
به اســتعاره هایی خارج از متن دلالت دارد. اما نمی تــوان از این صداهای ذهنی 
و اســتعاره ها به کُنه وجودی راوی و تفکرات آن پی برد، چراکه چون گنجشــکی 
مدام از این شــاخه به آن شاخه می پرد و استعاره ها هم به مفهوم معینی دلالت 

و اشــارت ندارد. این صداهای ذهنی و اســتعاره ها گاه بن مایه های مذهبی دارند 
و گاه طبیعت گرایانه  اند و گاه ســویه هایی نهیلیســتی دارنــد: «نوری مالیخولیایی 
هم چنان روشــن تر. صمیم تر می شود. آن ها، با آن درخت کُنار، هم چنان روانه اند. 
کودکی آنجاســت که هنوز بعد از افطار به خواهش خشــمش خشونت خاطی 
را خداخداگویــان خراب می کنــد» (ص ۱۱۴). اما واگویه های راوی با «فا» با اینکه 
صدای ذهنی اســت، لحنش بســیار متفاوت با صداهای دیگر اســت. اینجا ما با 
شیوه ای خطابه ای روبه رو هستیم. اگرچه این خطابه ها به نوعی به شخصی معین 
اشــاره می کند اما به شیوه ای است که گویا بیش از آنکه برای رسیدن پیام به «فا» 
باشــد، نوعی هذیان گویی و تخلیه روانی راوی است. شــاید به همین دلیل است 

که شخصیت «فا» و چگونگی اش در ذهن خواننده، هرگز کامل شکل نمی بندد.
احمد آرام: البته اگر من به کتاب های دیگر علیمراد فدایی نیا اشاره کردم برای 
فهم بیشــتر همین رمان مورد نظر بود. اما قبــول دارم که «فا» آن طور که باید به 
مخاطب نزدیک نمی شود، و از سویی دیگر معتقدم که این کار تعمدی بوده است، 
چراکه می خواســته کیفیتی سرشار و تپنده پیدا کند. همان گونه که اشاره کردی به 
صداهای ذهنی، «فا» کاراکتر نیمه تمامی است که در ذهن راوی شناور است. «فا» 
باید به همین اندازه شــنیده شــود و بعد در اعماق ذهن گم شود. اما با نشانه ها، 
و گاه اســتعاره ها، دریافته ایم که «فا» خود راوی اســت. و اگــر در نظر بگیریم که 
حرکت درونی داســتان در یک مدار بسته اســت؛ یعنی راوی به صعود و سقوط 
عــادت دارد، پس بگذاریم «فا» به همان اندازه در صعودها و ســقوط ها شــریک 
باشــد. هر جا که راوی می رود «فا» هم در پسِ پشــت ماجرا وجود دارد. راوی در 
فضایی پارانویید گاه به او می پیوندد و گاه پســش می زند. نویســنده در اینجا رنج 
نهانی متن را به رخ ما می کشــد؛ نویســنده واقعی کسی اســت که راه استفاده از 
رنجش را به خوبی کشــف کند. «فا» رنج درونی راوی است. درواقع فواید رنج در 
این رمان، متن را درونی می کند. فدایی نیا از رنج ذاتی خودش اســتفاده می کند و 
به آن شــکل می بخشــد تا صحنه پایانی رمان را شکل بخشد: «صداهایی می آید. 
هیچ نخواهم گفت. یادداشــت کار می نویســم. هیچ نخواهم گفت. با هیچ کس. 
می گــذرد. می ایســتد». و این رنجی پنهان در متنی اســت کــه اضطراب، ترس و 

سردرگمی را در انسان معاصر رقم می زند.
احمد غلامی: فکر می کنم یکی از جاهایی که شعر و نثر در کنار هم می نشینند، 
جایی اســت که نویســنده از اســتعاره «بــدن چپم» اســتفاده می کنــد: «اکنون 
آفتاب ســت و تابش ست که شستشــویی شــرور دارد. و من صاعقه ام. صاعقه ی 
پشــیمانی ام. چون بلاتکلیفی. هنوز با این  همه که در کنار من است کنار نیامده ام. 
کنــار نخواهم آمد. کنار نخواهــم ماند. اگرچه از پله ها می افتــم و در افتادنم به 
افتادن اعتراف می کنم. و بدن چپــم نمی خواهد. نمی پذیرد. کمکم نمی کند. حتا 
بــدن چپم، اکنون همین جــا - تصوری از تصویرهای مشــکوکم. حرامم. باتلاقم. 
خوابم. شروعم. صاعقه ای افسانه ای. سوخته ام. سوزانده ام. می سوزم. تا این بدن 
چپــم که همکاری نمی کنــد. نمی پذیرد. تا من این افتــادن را معنی کنم. رهایی، 
زندان، کدامســت؟ که من هیچ نمی دانــم» (ص ۳۸). ما اینجا با یک بدن روبه رو 
نیستیم. ما در اینجا با دو بدن روبه روییم. اینجا همان جایی است که شعر و نثر با 
هم ملاقات می کنند. اینجا بدنِ چپ، بدنی است که اخلال می کند، 
نمی پذیرد و با راوی کنار نمی آید. بدنی که شرایط را برنمی تابد. حتا 
کمکی هم به راوی نمی کند. بدنِ چپ از نرم ها و فرمان ها سرپیچی 
می کند. با اینکه صحبتی از بدنِ راســت نمی شود، اما قاعدتا وقتی 
بدن چپی هست باید بدن راســتی هم باشد، همان بدنی که همراه 
اســت و تَن به وضعیت موجــود می دهد. ایــن دوگانگی بدن،  این 
تعــارض بین دو بدن، یا همان آنتاگونیســمی کــه بین دو بدن چپ 
و راســت حاکم است، به زبانِ راوی نیز تســری پیدا می کند. اما گیرِ 
علیمراد فدایی نیا این اســت که این اســتعاره به  شــیوه ای گذرا بر 
جای می ماند و به بلوغ نمی رســد. در صورتی که با شیوه روایت که 
هذیان گویانه اســت، این اســتعاره می توانست اساسِ رمان را شکل 
بدهــد. دو زبان، زبــان ذهنی و حلقومی که قرار اســت لکنتِ آنان 
موجب تغییر وضعیت یا دســت کم نشان دادن انسداد در وضعیت 
باشــد، به بلوغ و کارکرد خود دست پیدا نمی کند و ماجرای دو بدن 
و تعارض آنان نیز عقیم بر جای می ماند و اســتعاره «بدن چپم» در 
حالتی از کشــف و شــهود باقی می ماند. چرا که «منِ خود» بیش از 
هر چیز بر داســتان ســیطره دارد. حتا به تعبیر شما، «فا» هم «من» 
اســت. و «فا» بــه معنای مخاطبِ خارج از من وجــود ندارد. البته 
بر این نکته آگاهم که دســتِ نویســنده در اینجا باز است که بگوید 
استعاره ها در اینجا کارکردی شاعرانه دارند و از حد و حدود شعر پا 
فراتر نمی گذارند. البته این گفته نادرســت نیست، اما در هر صورت 
این اثر در فرم رمان تجســد یافته است و این استعاره های شاعرانه 
باید در بستر رمان جذب و هضم شود و پیوندی ارگانیک با کل رمان 
برقرار سازد. استعاره «بدن چپم» یکی از درخشان ترین استعاره های 
رمان اســت که می توانست سهم بیشــتری در رمان داشته باشد و 
اغراق نیســت بگویم تا همین جا هم این استعاره به تنهایی بارِ رمان 
را بر دوش می کشــد. بار ارزشــمند رمانی که در تعارض دو زبان و 

«من»ی فربه هرگز به کمال نمی رسد.
احمد آرام: شــما به نکته هوشمندانه  ای اشاره کردید و آن بازیِ 
(بدن) در رویکردی دراماتیک و قابل تعمق. و اینکه تأکید دارید بدن 
چپ اخــلال می کند و به راوی کمکی نمی کند. بــا اینکه معتقدید 
این اســتعاره بدن بــه بلوغ نمی رســد؛ به گمان مــن باید ذهنیت 
نویســنده رمان را دنبــال کرد که او با احتیاط قســمت چپ بدن را 
وارد بازی روایت کرده اســت، می خواهد یک جورهایی این تمثیل را 
درست نمایی نکند، که این نه تنها مربوط به علیمراد فدایی نیا است 
بلکه اغلب روشــنفکران بعد از ۲۸ مــرداد و هیاهوی احزاب چپ، 
در ناخودآگاه نویســندگان یک جور احتیاط یا خودسانسوری آگاهانه 
وجود داشــت. به نظر من نویسنده این قسمت استعاری بدن را، در 
شروع داســتان، تمثیل گونه مطرح می کند. بدون شک زبان بدن در 
قســمت چپ خط قرمز است. اما در روند داستان جابه جایی همین 
بدن در روایت های متحرک مدام کارکرد بدن را به رخ ما می کشــد. 
بیاییم به این جمله توجه کنیم: «گفتم اگر برخیزم به این افتادن اعتراض کرده ام» 
(ص۱۵). انگار نویســنده می خواهــد یک بیانیه صادر کند کــه (افتادن) یک جور 
اعتراض است از جنس روشنفکرانه اش. بدون شک همین قسمت چپ که افتادن 
را توجیه می کند، مســیر نویسنده را تغییر می دهد: «هیچ تعهدی ندارم تا به اداره 
بروم». این یک رقم بازی هوشمندانه نویسنده با بدن است. راوی به هر مسیری که 
می خواهد برود به مقصد نمی رسد؛ زیرا چپِ بدن او را عصبی کرده و این عصبیت 
بارها به ســقوط یا (افتادن) منجر شده اســت. راوی وقتی به مقصدها نمی رسد 
یعنی شــروع یک ســقوط و آماده شدن برای ســقوط بعدی. و همین استعاره در 
لایه هــای زیرین حکایت ها کارکرد خود را دنبال می کند؛ البته نه به شــیوه روایت 
رئالیســتی، بلکه روایت را به ســمت خودمختــاری ادبیات مدرن می کشــد. این 
خودمختاری مدرن، به اندازه توانش، ســهم چپ بدن را صاحب می شــود، همان 

اندازه ای که استعاره باید جوابگو باشد.

راز
فیلیپ گرمبر

مهستى بحرینى
نشر ماهى

در ستایش ژان دارک
کریستین دو پیزان

ترجمه علیرضا 
اسماعیل پور

 نادر شهریوري (صدقی)

یک کتاب، دو نویسنده: حکایتِ هیجدهم اردیبهشت بیست و پنج علیمراد فدایی نیا، به روایت احمد غلامی و احمد آرام

کیفرخواست علیه خود

احمد غلامی: «حکایتِ هیجدهم 
اردیبهشت بیست وپنج» تلاش می کند 

از آثار ایدئولوژیکِ زمانه خودش 
فاصله بگیرد. علیمراد فدایی نیا 

همچون شمیم بهار، دلبسته زبان 
است. زبانی گاه شاعرانه که از روایت 

به مثابه روایت فاصله می گیرد. 
نویسنده برای گریز از ایدئولوژی زدگی 

که در زمانه خود رایج و بر محور 
جامعه استوار بود، تلاش می کند از 

درونِ این جامعه ایدئولوژیک فردیتِ 
آدمی را بیرون بکشد و زندگی قهرمان 

داستان را خصوصی سازی کند. 
فدایی نیا همچون شمیم بهار برای 

گریز از ایدئولوژی به دامِ ایدئولوژی 
خود می افتد، به دنبال کالایی کردن 

منِ خود. این رمان کیفرخواستی 
است علیه خود. اما عیان نمی شود 

راوی گریزپای از چه روی در پرهیز از 
جماعت این گونه است. نه همچون 

هدایت از لکاته  ها، گزمه ها و رجاله ها 
می  گریزد و نه به محاکمه خود 

برمی خیزد. همه چیز تحت سیطره 
واژه های شاعرانه است که بی سبب به 
مرحله اشباع می رسند و راوی قربانیِ 

واژه های خود است و ایدئولوژی 
مسلط خود. این ایدئولوژی مسلط، 

ایدئولوژیِ فراتاریخی بودن است

احمد آرام: علیمراد فدایی نیا، که 
نویسنده  ای تجربی و فرم گرا بود، 

شکل «نافرمانی» خود را در قلمرو 
تاختن به ادبیات فسیل شده  ای که 
مدام خود را تکرار می کرد، نشان 

داد. درواقع یک شورش خاموش که 
دوران سکوت خود را معنا می کرد. 

این ادبیات که با زبان ساخته و 
پرداخته می شد و با فرمالیسم ادبی 

به معناپذیری می رسید، حاصل 
همان روحیه آشوب طلبی بود. 
به همین دلیل ما در «حکایت 

هیجدهم اردیبهشت بیست وپنج» 
با یک راوی روان پریش روبه روییم 

که برآمده از یک جامعه خاص 
است. این راوی به هر مکان و 

زمانی قدم می گذارد (که البته در 
اینجا مکان ها و زمان ها متحرک اند) 
می تواند او را وارد آموزه  ای درباره 

چگونگی فرم های غیرطبیعی 
بکند؛ به این دلیل غیرطبیعی چون 

می تواند مجموعه  ای از سطوح 
متحرک را، با روان شناسی واژه ها 
معنا کند. فدایی نیا با این فرم های 
متحرک به دنبال این است تا نظم 
روایی را به گونه  ای بازآرایی کند تا 
بیانگر حالات ذهنی و آشوب طلبی 

ادبی اش باشد

حکایتِ هیجدهم 
اردیبهشت بیست و پنج

علیمراد فدایى نیا
نشر آوانوشت
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نگاه خبر

جهان

ترامپ از صحنه سیاسی آمریکا 

حذف شدنی نیست

بایدن: استیضاح رأی نمی آورد
یک رســانه آمریکایی به نقل از رئیس جمهور  �

این کشــور نوشــت که مجلــس ســنا احتمالا از 
آرای کافی بــرای مجرم شــناختن دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری پیشــین ایالات متحــده در دادگاه 

استیضاح او برخوردار نخواهد بود.
جــو بایــدن در مصاحبــه ای مختصر با شــبکه 
خبری ســی ان ان گفت فکــر نمی کنــد ۱۷ نماینده 
جمهوری خــواه بــه مجــرم شناخته شــدن ترامپ 
رأی مثبــت بدهنــد. اشــاره بایــدن بــه ۱۷ نماینده 
جمهوری خــواه در مجلس ســنا اســت کــه برای 
تصویب اســتیضاح ترامــپ در این مجلــس باید با 
۵۰ سناتور دموکرات همراه شوند. تصویب استیضاح 
رئیس جمهــور در مجلس ســنا مســتلزم موافقت 
دو ســوم اعضای این مجلس (۶۷ ســناتور) اســت. 
صد کرسی ســنا درحال حاضر به صورت مساوی بین 
نماینده های دموکرات و جمهوری خواه تقسیم شده 
و تأیید جرم ترامپ مستلزم آن است که علاوه  بر همه 
۵۰ نماینده دموکرات، ۱۷ نماینده جمهوری خواه نیز 

به محکومیت او رأی بدهند.
چنانچــه رئیس جمهوری در دادگاه اســتیضاح 
مجرم شناخته شود از سمتش عزل شده و از تصدی 
مناصب فدرال در آینده محروم خواهد شد. ساعاتی 
قبل تــر از مصاحبه بایدن با ســی ان ان، رســانه های 
آمریکا گــزارش دادنــد مجلس نماینــدگان آمریکا 
بندهــای اســتیضاح ترامپ را تحویل مجلس ســنا 
داده اســت. کنگره آمریکا حــدود دو هفته پیش در 
حال شمارش آرای مجمع گزینندگان (الکترال کالج) 
برای تأیید نتیجه انتخابات ریاســت جمهوری ســوم 
نوامبــر بود که بعــد از اعتــراض چنــد قانون گذار 
آمریکایــی بــه نتیجه رأی گیــری در ایالــت آریزونا، 
ترامپ از هوادارانش خواست تظاهرات به اصطلاح 
مســالمت آمیز برگزار کننــد. اما حامیــان ترامپ به 
ســمت کنگره هجوم بردند و بعد از درگیرشــدن با 
نیروهــای امنیتی وارد ســاختمان کنگره شــدند. در 
جریان این حمــلات پنج نفر کشــته و ده ها نفر هم 
زخمی شــدند. در همین راســتا، مجلس نمایندگان 
آمریــکا بــا ۲۳۲ رأی موافــق و ۱۹۷ رأی مخالــف، 
طرح اســتیضاح مجدد ترامــپ را تصویب کرد. این 
اولین بار در تاریخ ۲۴۴ ســاله ایالات متحده است که 
مجلس نمایندگان این کشــور، دو بار طرح استیضاح 
یک رئیس جمهور را تصویب می کند. بســیاری بر این 
باورند که اصرار دموکرات ها برای اســتیضاح ترامپ 
بیشتر بر آن است تا شرایطی را فراهم کنند که ترامپ 
به طورکامل از صحنه سیاســی حذف شود؛ فرایندی 
که غیرممکن به  نظر می رســد و ترامپ با پشتیبانی 
از ۷۵ میلیــون پایگاه رأی اش می توانــد بار دیگر به 

کابوسی برای دموکرات ها تبدیل شود.

آمریکا معافیت موقت تحریمی 
برای حوثی ها صادر کرد

دولــت جدیــد ایــالات  متحــده آمریــکا برخی  �
تحریم های مالی مربوط به تروریسم علیه حوثی های 
یمن را به حال تعلیق درآورد. خزانه داری دولت جو 
بایدن می گویــد که برخــی نقل وانتقال های مالی را 
از تحریم هــای مربوط به اضافه شــدن نام حوثی ها 
به فهرست «ســازمان های تروریســتی خارجی» در 
آمریکا معــاف می کنــد. پمپئو در آخریــن روزهای 
دولت دونالد ترامپ، حوثی ها را یک گروه تروریستی 
معرفی کرد. طبق این مجوز، شــرکت ها و بانک های 
دخیــل در معاملات با یمــن تا تاریــخ ۲۶ فوریه به 
خاطــر تبادلات مالی با انصــاراالله تحت تحریم قرار 
نمی گیرنــد. منتقدان تحریم حوثی ها بــر این باورند 
که این اقدام روند کمک رســانی به مردم یمن را که 
در بحران انســانی به سر می برند، مختل می کند. در 
مقابل حامیان این تحریم ها ادعا می کنند حوثی ها با 
حمایت از تروریســم به بی ثباتی و بحران در منطقه 

دامن می زنند.

فاجعه بهار عربی، رؤیاها و کابوس ها

پــس از پیــروزی «انقلاب یــاس» در تونس، 
مردم این کشــور بار دیگــر علیه اقتــدار حاکم 
دســت به شــورش زدند و ۱۰ ســال پس از آغاز 
موفقیت آمیز قیام مردمی در تونس، خوانش ها 
از انقلاب های موسوم به «بهار عربی» نه تنها در 
خاورمیانه که عملا آن را تجربه کرده است، بلکه 
در جهانی تقسیم شــده میان ناظر و مداخله گر، 

تفاوت های بسیاری دارد.
تردیدی نیســت کــه در این میــان، بین افراد 
بی گناهــی که بــرای به دســت آوردن نان، عزت 
و آزادی، تظاهــرات مســالمت آمیزی را بــه راه 
انداختند و بین کســانی که بــرای تحقق اهداف 
متناقض، با خشونت و ستیزه جویی به خیابان ها 
ریختند و قیام های مردمی را به آشوب کشاندند، 
تفاوت های بســیاری وجــود دارد. در واقع نتایج 
برآمــده از بهــار عربــی به طورکلــی متفاوت با 
اهــداف ترسیم شــده در آغاز قیام هــای مردمی 
بود و پیامدهای بهار عربی که همه شــاهد آنها 
بوده ایم، جز ایجاد سختی و رنج برای شهروندان 

بی گناه، هیچ دستاورد دیگری نداشت.
جنبش هــای مردمــی نه تنهــا موفقیتی در 
جلوگیری از توســل نظام های حاکم به خشونت 
و ســرکوبی اعتراضات و طلب کمک از نیروهای 
خارجــی و ســازمان های افراطی بــرای ارعاب 
معترضان به منظور حفظ بقای رژیم ها نداشتند، 
بلکه نتوانستند مانع تبدیل شدن «بهار عربی» به 
«زمســتان» شوند که در جریان آن، داعش اقدام 
به تأســیس «دولت خلافت» در مناطق وسیعی 
از قلمرو عراق و ســوریه کرد. همچنان قیام های 
مردمی این توانایــی را در خود نیافتند تا اهداف 
محلی که در فرجام، منجر به خیزش های بعدی 
شــد و طبق معمول زمینه مطرح شدن «تئوری 
توطئه» را به مفهــوم اینکه هدف از بهار عربی، 
بی ثبات کردن دولت ها به نفع دشمن بوده است، 
نادیده بگیرند. مارک لینچ، اســتاد علوم سیاسی 
دانشگاه جورج واشــنگتن، در شماره اخیر نشریه 
«فارن افرز» نوشت که «موج خیزش های مردمی 
در جهــان عرب، ســراب نبود، بلکــه پیامدهای 
بسیاری داشت؛ طوری که خاورمیانه دستخوش 
تغییرات زیادی شد، پیروزی نظام های استبدادی 
قادر به ایجاد ثبات و استقرار نشد، افزون بر آنکه 
هیــچ راهی برای بازگشــت به آغــاز بهار عربی 
در ســال ۲۰۱۱ وجــود ندارد». البتــه اعتراضات 
مســالمت آمیز ادامه خواهد داشت؛ زیرا عوامل 
انقلاب تغییر نکــرده و انگیزه قیام ها هنوز پایان 
نیافته است؛ اما بزرگ ترین درسی که از بهار عربی 
در سال ۲۰۱۱ آموخته شد، این بود که هیچ قدرت 
خارجــی ای توانایی کنترل خاورمیانــه را ندارد. 
مارک لینچ، پیــش از آن در مقاله  دیگری که در 
همین نشریه منتشر شد، نوشته بود که «انقلاب ها 
نتوانستند به اهداف مدنظر که بسیاری در انتظار 
تحقق آنها بودند، برســند، اما برای جهان عرب 
نظم جدیدی ایجاد کردند، طوری  که قدرت های 
بزرگ سنتی مانند مصر، سوریه و عراق به سختی 
گام برمی دارند، درحالی که کشــورهای ثروتمند 
خلیج فارس مانند عربســتان سعودی و امارات 
متحده عربی در حال رشــد و توســعه هستند». 
نوح فیلدمن، اســتاد حقوق در دانشگاه  هاروارد 
و معمار قانون اساسی عراق، در کتابی به عنوان 
«تراژدی زمســتان عربی» می گوید: «بهار عربی 
عمــلا ناامیدکننــده بــود و ســخنان قهرمانانه 
خیزش های مردمی، راه را برای پدیده  تاریک تری 
هموار کرد؛ اما شــکی نیســت که دموکراسی از 
بین نرفته، بلکه به تعویق افتاده است و به نسل 
دیگــری احتیاج دارد». البتــه واقعیت اوضاع از 
همه برداشــت ها، بیشــتر گویای حقیقت است. 
تونس که شــاهد پیروزی «انقلاب یاسمن» بود و 
اکنون خود را دچار دشواری های نظام پارلمانی 
می بیند، مردم آن بار دیگر قیام کرده اند و دلتنگ 
نظام ریاست جمهوری هســتند. انقلاب، آزادی 
را بــه ارمغــان آورد؛ اما دولت هــا، صرف نظر 
از ســاختارهایی که داشــتند، نتوانستند شرایط 
ســخت اقتصادی و اجتماعــی را برطرف کنند 
و بــی کاری جوانان را کاهش دهند. ســوریه به 
ویرانه ای تبدیل شده اســت. در این میان، لیبی 
به  دلیــل جنــگ ژئوپلیتیکی که بر ســر منابع 
نفت و گاز شــرق مدیترانه، در قلمرو این کشور 
بین ارتش ها، گروه های شــبه نظامی و مزدوران 
جنگی جریان دارد، به دو پاره تقسیم شده است. 
یمن نیز در ورطه جنگ داخلی پایان ناپذیری گیر 
افتاده اســت. این در حالی است که تلاش های 
ســازمان ملل متحد در راســتای آمادگی برای 
نظارت بر توافق های سیاســی که درگیری های 
منطقه را پایــان دهد، در گرو توانایی طرف های 
درگیر برای رســیدن بــه پیــروزی نظامی قرار 
دارد. البتــه مردم، به ویــژه جوانانی که در آغاز 
بهــار عربی بــا حفظ آرامش و بــا هدف ایجاد 
تغییــرات مثبت در جامعه بــه خیابان ها آمده 
بودنــد، قربانی اصلــی درگیری هــای بی پایان 
کشــورهای منطقه هســتند و به فــرض اینکه 
حل وفصلی بتواند به آشفتگی های کنونی پایان 
دهد، جوامع این کشــورها که یک دهه گذشته 
را در جنگ و تباهــی گذرانده اند، برای اینکه به 
وضعیت قبل از سال ۲۰۱۱ بازگردند، حداقل به 

۳۰ سال زمان نیاز دارند.
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رفیق خورى . کارشناس خاورمیانه

با ورود جو بایدن به کاخ ســفید، 
رویکرد ایالات متحــده در خاورمیانه 
با تغییــرات درخور توجهی نســبت 
بــه دوران ریاســت جمهوری دونالد 
ترامپ، سلف او همراه خواهد بود و 
در این میان عربســتان نقشی اساسی 
واشنگتن  خاورمیانه ای  سیاســت  در 
ایفــا می کنــد. بایــدن در شــرایطی 
جانشین ترامپ شــد که عربستان در 
دوره چهارســاله ریاست جمهوری او 
از حمایــت تمام و کمال کاخ ســفید 
برخــوردار بــود، اما اکنون بــا تغییر 
رئیس جمهــوری در آمریــکا هرگونه 
تغییر سیاســت کاخ ســفید در قبال 
عربســتان با یک چالش بزرگ روبه رو 
ولیعهد  بن ســلمان،  محمد  اســت؛ 
عربستان. ماجراجویی های بن سلمان 
ریاســت جمهوری  دوره  در  جــوان 

ترامپ از جملــه قتل جمال خاشــقجی روزنامه نــگار منتقد حکومت 
ریاض و جنجال گروگان گیری چندروزه سعد حریری نخست وزیر لبنان با 
واکنش مناســبی از سوی واشنگتن روبه رو نمی شد. اما بایدن وعده داده 
کــه تلاش خواهد کرد تا رابطه ریاض و واشــنگتن مســئولانه تر از چهار 

سال اخیر شود.
بااین حال، جســت وجوی راهی بهتر در روابط آمریکا و عربســتان به 
سرنوشــت دو جوان سعودی بستگی دارد که از سوی محمد بن سلمان 
زندانی شــده اند تا از این طریق، پدرشان سعد الجبری که یک مقام ارشد 
اطلاعاتی عربستان بود از تورنتو به عربستان بازگردد. عمر و سارا الجبری 

فرزندان ۲۲ و ۲۰ساله سعد، در مارس گذشته دستگیر و زندانی شدند.
سعد الجبری در آســتانه آغاز به کار دولت بایدن در آمریکا با انتشار 
ایمیلی، اطمینــان از آزادی فرزندان خود را به عنوان «دقیق ترین آزمون 
ایالات متحده برای ســنجش میــزان تأثیرگذاری و تغییــر رفتار محمد 
بن ســلمان» نام برد. موضوع الجبری در دوره ریاســت جمهوری ترامپ 
هم واکنش هایی را برانگیخت و در ماه آگوســت و با وجود حمایت های 
رئیس جمهور وقت آمریکا از بن سلمان، وزارت امور خارجه آمریکا اعلام 
کرد مطابق نامه ارائه شــده از ســوی خانواده الجبری، فشار بر کودکان 
ســعد الجبری «غیرقابل قبول» است و خواســتار آزادی فوری آنها شد. 
در این نامه گفته شــده است که هرگونه ادعای حکومت سعودی علیه 
الجبری «باید از طریق مجاری قانونی و با شفافیت کامل رسیدگی شود». 
اکنون این پرونده حســاس به دســت دولت بایدن افتاده که می خواهد 
مشــارکت امنیتی ایالات متحده با عربســتان ســعودی را حفظ کند، اما 
به دنبال «ارزیابی مجدد» برای اعمال فشــار بر عربســتان درباره مسائل 
حقوق بشری است. یک مقام ارشد وزارت امور خارجه می گوید: «وزارت 

امــور خارجه همچنان به مقامات ســعودی تأکید می کنــد که هرگونه 
پیگرد قانونی درباره خانواده الجبری غیرقابل قبول است. به همین دلیل، 
ما نگران شــرایطی هســتیم که منجر به تبعید ســعد الجبری در کانادا 
شده است. ما همچنان این نگرانی ها را با مقامات ارشد سعودی مطرح 

خواهیم کرد».
دولــت بایــدن از این قضیه به شــدت نگران اســت و می خواهد این 
نگرانی را به مقام های ســعودی انتقال دهــد. از آنجا که پیگرد قضائی 
فرزندان الجبری مدت ها قبل از انتخابات آغاز شــده است، مسئولان این 
امر را چالشــی مســتقیم برای بایدن نمی دانند. اما هم زمان با بررســی 
کلیــات روابط ایــالات متحده و عربســتان ســعودی و تغییراتی که در 
جزئیات این رابطه صورت می گیرد، پرونده های حقوق بشــری عربستان 
هــم دوباره روی میز قرار خواهد گرفت و تأثیرگذارترین این پرونده ها هم 

پرونده الجبری است.
یکی از دلایل نگرانی مقامــات آمریکایی در دولت ترامپ و بایدن در 
مورد پرونده ســعد الجبری این است که او شریک اصلی سازمان سیا در 
عملیات های ضدتروریستی علیه القاعده بوده است. در نامه ماه جولای 
۲۰۲۰ از طرف یک گروه دو حزبی متشــکل از چهار ســناتور به ترامپ به 
این نکته اشاره شده که «کمک های الجبری به مقام های سیا برای کشف 
و خنثی ســازی توطئه های تروریستی باعث نجات جان هزاران آمریکایی 
شــده اســت. ما معتقدیم که ایالات متحده وظیفه اخلاقی دارد که در 

تأمین امنیت آزادی فرزندان الجبری هرچه در توان دارد انجام دهد».
تمرکز  بر حقوق  بشر

چالش میان دولت بایدن و محمد بن ســلمان تنها به این پرونده 
ختم نمی شود. بایدن در سال ۲۰۱۷ و در واکنش به قتل فجیع جمال 

منتقــد  روزنامه نــگار  خاشــقجی، 
عربستان  کنســولگری  در  سعودی 
را  بن سلمان  اســتانبول، محمد  در 
«اراذل و اوبــاش» خوانــد. بعد از 
انتشــار خبر کشته شدن خاشقجی، 
دونالد ترامــپ رئیس جمهور وقت 
آمریکا با ارسال پیامی از او حمایت 
کرد. اما آوریل هینــس که اخیرا با 
تأیید ســنا به عنوان مدیر اطلاعات 
ملی آمریکا در دولت بایدن منصوب 
شده، متعهد شــد تا تحقیقات سیا 
درباره این قتل را از حالت محرمانه 
خارج کند. این به آن معناســت که 
واشــنگتن احتمالا به طور رســمی 
محمد بن ســلمان را در پرونده قتل 
بدانــد؛ حرکتی  خاشــقجی مقصر 
دیپلماتیکی  و  تبعات حقوقــی  که 
به دنبال خواهد داشــت. در همان 
زمــان هم نهادهای اطلاعاتی آمریکا در گزارش خود به ترامپ اعلام 
کردند که بر اساس شــواهد، آمر این قتل محمد بن سلمان بوده و او 
در جریان تمام مراحل عملیات قرار داشــته است؛ اما ترامپ واکنش 

چندانی به این گزارش نشان نداد.
در همیــن حــال و با وجــود نارضایتی بســیاری از شــاهزادگان 
عربســتانی از دوران ولیعهدی بن ســلمان که با حبس و زندان آنها 
همراه بود، این احتمال در برخی رســانه ها مطرح شده که انجام یک 
کودتا علیه بن ســلمان می تواند کم هزینه ترین اقدام برای حذف او از 

قدرت باشد.
وب سایت «ســعودی لیکس» به نقل از جیمز کلاپر، رئیس سابق 
آژانس اطلاعــات دفاعی آمریکا که در دولــت اوباما مدیر اطلاعات 
ملی بود، نوشــت: «با توجه به اینکه مشــخص نیست در آینده چه 
اتفاقی می افتد، ملاحظات لجستیکی، سیاسی و دیپلماتیک پیچیده ای 
در رابطه با عربســتان وجود دارد. عملی شدن این احتمال به عوامل 
متعددی بســتگی دارد. چه تعداد شــاهزاده در این توطئه مشارکت 
خواهند داشــت. برخی از آنها پرنفوذتر هستند. ســیا همچنین باید 
ملاحظاتی نظیر این را که چقدر می شود با احتیاط این کودتا را انجام 
داد، ملاقات ها برای هماهنگی کجا انجام شــود و بهترین فرســتاده 

آمریکا چه کسی خواهد بود، مدنظر داشته باشد».
بروس ریــدل، کارشــناس خاورمیانه در اندیشــکده بروکینگز اما 
واقع گرایانه تــر بــه موضوع نــگاه می کند و می گویــد: «بایدن راهی 
برای متقاعدکردن ملک ســلمان، پادشاه عربستان، برای کنارگذاشتن 
پسرش پیدا کند. اما بعید است ملک سلمان چنین کاری انجام دهد. 

او به خوبی می داند که آمریکا چاره ای جز تعامل با او ندارد».

پرونده گروگان گیری ولیعهد جوان روی میز رئیس جمهوري جدید ایالات متحده

بایدن به دنبال حذف پسر سلمان

عبدالرحمن فتح الهی: شاید در نگاه اول به نظر می رسید 

که عملیات انتحاری پنجشــنبه هفته گذشــته بغداد با 
مســئولیت داعش، اتفاقی موردی به دلیل باگ امنیتی 
اســت که متأثر از شرایط متشتت سیاســی، اقتصادی، 
اجتماعی و حتی ســلامت در عراق باشد. اما زمانی که 
در کمتر از پنج روز شــاهد تحــرکات داعش از عملیات 
میدان الطیران با ۳۲ کشــته تا حمله یکشنبه شــب به 
مواضــع تیپ ۲۲ ســازمان الحشد الشــعبی در اطراف 
منطقه العیث و انفجــار دو روز پیش در منطقه العدل 
بغداد هســتیم، نشــان از این دارد که رنگ امنیتی عراق 
در ســطح و لایه هایــی به مراتــب گســترده تر و عمیق 
در حــال تغییر اســت؛ تغییر رنگی که بــه گمان برخی 
هم زمانی اش با روی کارآمدن جو بایدن در ایالات متحده 
چندان بی ارتباط نیســت تا از این طریق دولت جدید در 
کاخ ســفید توجیه شــده و بهانه ای برای تداوم حضور 
نیروهــای نظامی آمریکایــی در خاک عــراق پیدا کند. 
همچنان که برخی دیگر بر این باورند سلسله عملیات ها 
و تحرکات داعش در این کشــور (عــراق) می تواند پیام 
کشــورهای منطقه با محوریت عربســتان ســعودی و 
اســرائیل به جو بایدن به منظور تداوم و حتی تشــدید 
راهبرد فشــار آمریکا در دوره بایدن بــر محور مقاومت 

باشد. اما با نگاهی درونی به شرایط و اقتضائات سیاسی 
در عراق نبایــد و نمی توان برخــی پارامترهای داخلی 
را هــم ذیل این تغییر رنگ امنیتی در این کشــور نادیده 
گرفــت. خصوصا عملیــات انتحاری میــدان الطیران و 
نیز انفجار یکشــنبه در منطقه العــدل بغداد، آن هم در 
زمان نخست وزیری مصطفی الکاظمی به عنوان مهره 
نزدیک به سیاســت های کاخ سفید، می تواند این ظن را 
تقویت کند که به مــوازات نقش آفرینی عوامل خارجی 
از ایالات متحده تا عربستان و دیگر کشورهای منطقه ای 

و فرامنطقــه ای می تــوان دنباله ای داخلــی هم برای 
این تغییــر رنگ امنیتی در عراق پیدا کــرد. به هر تقدیر 
انفجارهای پنجشــنبه هفته گذشــته و یکشــنبه هفته 
جاری در پایتخت عراق نخستین عملیات ها از نوع خود 
پس از حدود ســه سال از آخرین اقدام داعش در بغداد 
به شــمار مــی رود کــه می تواند وضعیــت مصطفی 

الکاظمی را دستخوش تغییراتی جدی کند.
این گمانه زنی زمانی تقویت می شود که نخست وزیر 
عــراق ذیل عملیــات الطیران، فرصــت بی بدیلی برای 
تصفیــه سیاســی مهره هــای نامطلــوب کابینــه اش 
به خصــوص در حــوزه امنیتی و نظامی پیــدا کرد و به 
دنبال آن تعدادی از ســران تشکیلات امنیتی را به بهانه 
کوتاهــی در وظایف خود برکنار کــرد و نزدیکان خود را 

جای آنها قرار داد.
این در حالی اســت که اگر موج ســواری سیاســی 
و امنیتــی کاظمــی بر عملیــات میدان الطیــران نبود، 
نخســت وزیر طبــق روند و عــرف در عــراق مجبور به 
مشــورت و کســب رضایت جناح هــای مختلف برای 
برکناری هر کدام از این افــراد و ضمنا جایگزینی آنها با 
مهره هایی نزدیک به همان احــزاب و جریانات بود؛ اما 
با توجه به جو روانی که عملیات پنجشنبه گذشته بازار 
بغــداد ایجاد کرد کــه با انفجار منطقــه العدل هم به 
اوج خود رســید، او موفق شــد به راحتی تعداد زیادی 
از افــرادی را که برای اقدامات او در عراق چالش ایجاد 

می کردند، با افرادی نزدیک به خود جایگزین کند.
اگر این ماجرا را کنار تصمیم گیری دولت عراق برای 
برگزاری انتخابات زودهنگام در شرایطی که حتی تا چند 
روز قبل بحث تأمیــن امنیت حوزه های انتخابیه مطرح 
بــود، قرار دهیم، ما را به ایــن واقعیت رهنمون می کند 
که در این شرایط، تغییر رنگ امنیتی عراق ذیل تحرکات 
داعش که تا پایتخت هم پیش رفته اســت، به شــکل 
بســیار پررنگی در جهت منافع جناح سیاسی همسو با 
آقای الکاظمی تمام شــده؛ چراکه نخست وزیر در سایه 
همین تغییر آهنگ امنیتی عراق، ســایه ســنگین تری بر 
ســاختار امنیتی این کشــور پیدا کرده است و به تبع آن 
دســت او برای تأمین منافع سیاســی خود و کشورهای 

همســو نظیر ایــالات متحده و عربســتان در آســتانه 
انتخابات بازتر خواهد شد.

این مســئله وقتی نمود بیشــتری پیــدا می کند که 
دســتگاه های امنیتی عراق بدون بررسی دقیق میدانی 
روی عملیات بازار بغداد برای روشن ترشــدن ریشــه ها، 
ابعاد و بازیگران پشــت آن، تنها با ادعــای بازگرداندن 
زندگی عادی شــهروندان اقدام به شست وشوی میدان 
الطیــران از آثار به جای مانده از عملیات انتحاری کردند. 
در حالی که طبق پروتکل های امنیتی در همه کشــورها 
محــدوده عملیات تروریســتی برای بررســی دقیق آثار 
میدانی و کشــف ســرنخ ها بایــد به مــدت نامعلوم و 
مورد نیاز بســته بماند تا دســتگاه های امنیتی اقدام به 
جمع آوری شــواهد و قرائن کنند. اما خــلاف این رویه، 
بیانیه جمعه هفته گذشته داعش در پذیرش مسئولیت 
عملیات میدان الطیران کافی بود تا تمام این پروتکل ها 
به کلی به حاشیه کشیده شود و زوایای پنهان و ناپیدای 

این عملیات برای همیشه دفن شود.
بنابراین مجموعه نکات یادشده این مهم را یادآوری 
می کند که لزوما تغییــر رنگ امنیتی در عراق نمی تواند 
محصــول نقش آفرینی یک بازیگر داخلــی، منطقه ای 
یا فرامنطقه ای از نخســت وزیر عراق تــا ایالات متحده، 
عربستان، اسرائیل یا هر کشور دیگری با منافعی مستقل 
و مجزا باشــد. بلکه باید این تصور را داشــت که تغییر 
آهنگ امنیتی نتیجه همپوشــانی منافع این بازیگران و 
ســینرژی نقش آفرینی موازی همه آنهاست؛ بازیگرانی 
کــه از داخل عراق بــا تمرکز بر شــخص الکاظمی به 
دلیل شــرایط خاص سیاسی تا ریاض و تل آویو را شامل 
می شود؛ چراکه عربستان و اســرائیل هم از تغییر لحن 
احتمالــی دولــت جو بایدن نســبت به سیاســت های 
منطقه ای آمریــکا در خاورمیانه ناشــی از اولویت های 
کاخ ســفید برای مبارزه با کرونــا، بهبود اقتصاد داخلی 
در ایالات متحده و نظایر آن و نهایتا انفعال و مماشــات 
بــا نفوذ ایران در غرب آســیا به شــدت نگران هســتند. 
همچنین نباید فراموش کرد بایدن جزء سیاســت مداران 
طرفدار تفکر «برنارد لوئیس» مبنی بر لزوم اعاده تجزیه 
منطقه خاورمیانه به کشــورهای کوچک تــر به منظور 
درگیرکــردن آنهاســت، تا ذیل آن بهانــه حضور مداوم 
واشنگتن در غرب آســیا با توجیه میانجیگری آمریکا به 
قوت خود باقی باشد. علاوه بر آن جو بایدن طراح پروژه 
قدیمی تجزیه عراق در ســال ۲۰۰۷ به سه کشور کردی، 
شیعی و سنی بود. این نکته هم می تواند گویای آن باشد 
که بایدن هــم اگرچه در داخل بــا ابربحران هایی نظیر 
تداوم شــیوع کرونا و اقتصاد رو به افول مواجه اســت، 
اما نمی تواند منافع سیاســت خارجی ایالات متحده در 
منطقه استراتژیکی همچون خاورمیانه را نادیده بگیرد. 
بنابراین بــه موازات مدیریــت بحران هــای داخلی به 
دنبال زمینه سازی برای توجیه حضور آمریکا در عراق و 

پیگیری منافع بلندمدت کاخ سفید در خاورمیانه است.

پیام تغییر رنگ امنیتى عراق در دوره بایدن

ارتبـاط با روزنـامه شـرق
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دریچه خبر

افزایش آلودگی هوای
 ۷ کلان شهر

ایسنا:  سازمان هواشناســی با صدور دو هشدار  �

از افزایــش غلظت آلاینده ها در هفت کلان شــهر و 
افزایش ارتفاع مــوج در دریای خزر، دریای عمان و 
خلیج فارس خبر داد. این ســازمان با صدور هشدار 
زردرنگ آورده است: افزایش غلظت آلاینده ها امروز 
(۸ بهمن ماه) برای شــهرهای تبریز، کرج، اصفهان، 
تهــران، اراک، قم و اهواز، پنجشــنبه (۹ بهمن ماه) 
برای شــهرهای کرج، تهران، اراک، قم و اصفهان و 
جمعه (۱۰ بهمن ماه) برای شهرهای قم و اصفهان 
پیش بینی می شود. در این شرایط جوی پتانسیل رشد 
شاخص کیفیت هوا تا شرایط ناسالم برای گروه های 
حساس و در صورت عدم کنترل منابع آلاینده ثابت 
و متحــرک در برخــی مناطق در این کلان شــهرها 
امکان رشد شــاخص تا شرایط ناســالم برای تمام 
گروه هــا وجود دارد بنابراین ســازمان هواشناســی 
نســبت به پرهیــز از ترددهای غیرضــروری به ویژه 
برای ســالمندان، کودکان و افراد با سابقه بیماری و 
ریوی، احتیاط در انجام فعالیت فیزیکی و ورزشی در 
فضای باز و مدیریت نوع سوخت واحدهای صنعتی 
در ســطح و حومه کلان شــهرها را توصیه می کند. 
ســازمان هواشناســی با صدور هشــدار زردرنگ از 
افزایش تلاطم و ارتفاع موج بین یک تا ۱.۵ متر امروز 
در نواحی مرکزی و شــرقی خلیج فارس، در شــرق 
بوشهر و غرب هرمزگان، پنجشنبه (۹ بهمن ماه) در 
شــمال خلیج فارس و خوزستان، جمعه (۱۰ بهمن 
ماه) در شــمال خلیج فارس، در خوزســتان و غرب 
بوشهر و شــنبه (۱۱ بهمن ماه) در نواحی شمالی و 
مرکزی خلیج فارس، در خوزستان و بوشهر خبر داده 
است. افزایش تلاطم و ارتفاع موج به یک تا ۱.۵ متر 
یکشــنبه و دوشنبه (۱۲ و ۱۳ بهمن ماه) برای خلیج 
فارس، تنگه هرمــز و دریای عمان، در خوزســتان، 
بوشــهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و سه شنبه 
(۱۴ بهمن ماه) برای نواحی مرکزی و شرقی خلیج 
فارس و تنگه هرمز، در شــرق بوشــهر و هرمزگان 
پیش بینی می شــود. در این شــرایط جوی احتمال 
غرق شدن شناگران و قایق های کوچک، آسیب دیدن 
شناورهای سبک، پاره شدن تورهای صیادی، اختلال 
در فعالیت هــای دریایی در ســاحل و فعالیت های 
فراســاحل وجود دارد و سازمان هواشناسی نسبت 
به احتیاط در شــنا و تفریحات آبی، احتیاط در تردد 
شــناورهای تفریحی ســبک و فعالیت های شیلاتی 

توصیه می کند. 

ادامه روند کاهشی تلفات 
تصادفات در ۹ماهه امسال

شــرق:   آمار تلفات حوادث رانندگی در ســال های  �

اخیر روندی کاهشــی در پیش گرفته اســت. چنان که 
این کاهش در آمار تلفات تصادفات ۱۰ ســال گذشــته 
(۱۳۸۹ تا ۱۳۹۸) به اســتثنای ســال های ۹۶ و ۹۷ به 
چشــم می خورد. قربانیان تصادفــات که مدت ها بیش 
از ۲۰ هــزار نفر بود، از ســال ۱۳۹۱ بــه کمتر از این رقم 
رسیده و این کاهش آمار در سال های متوالی تکرار شده 
اســت. در سال جاری نیز آمار تلفات حوادث رانندگی با 
کاهشــی درخور توجه مواجه بوده که به نظر می رســد 
یکی از دلایل آن کمترشــدن تعداد سفرها در پی شیوع 
ویــروس کرونــا و محدودیت های اعمال شــده در این 
خصوص بوده است. در ۹ماهه منتهی به پایان آذر سال 
جاری ۱۱ هزارو ۷۷۸ نفر در تصادفات جان باختند که از 
ایــن تعداد ۹هزارو ۶۸۶ نفر مــرد و دوهزارو ۹۲ نفر زن 
بودند. این آمار در مقایســه با مدت مشابه سال قبل که 
تعداد تلفات تصادفات ۱۳ هزارو ۷۰۳ نفر بود، ۱۴ درصد 
کاهش یافته اســت. در این مدت اســتان های فارس با 
۹۲۳، تهران با ۸۹۴ و اصفهان با ۷۵۴ متوفی بیشــترین 
و استان های ایلام با ۸۴، کهگیلویه و بویراحمد با ۱۳۳ و 
چهارمحال و بختیاری با ۱۵۱ متوفی کمترین آمار تلفات 
را داشــته اند. تعداد مصدومان حوادث رانندگی نیز که 
در ۹ماهه امســال بــه مراکز پزشــکی قانونی مراجعه 
کرده اند با کاهــش ۲۴.۲درصدی به ۲۱۴هزارو ۹۱۳ نفر 
(۱۶۱ هزارو ۱۱۱ مرد و ۵۳ هزارو ۸۰۲ زن) رسیده است. به 
گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان 
پزشکی قانونی کشــور، در آذرماه سال جاری هزارو سه 
نفر در تصادفــات جان باختند که بعــد از فروردین (با 
۸۳۹ متوفــی)، کمترین تعداد کشــته را در مقایســه با 
دیگر ماه های ســال جاری شامل می شــود. این آمار در 
مقایسه با مدت مشابه ســال قبل ۱۵ درصد کمتر شده 
اســت. تعداد مصدومان تصادفات در آذرماه امسال نیز 
۱۹هزارو ۱۲۳ نفر گزارش شــده که در مقایســه با مدت 

مشابه سال قبل کاهش ۲۶درصدی داشته است.

۷۹ فوتی جدید کرونا در کشور
شناســایی  � از  بهداشــت  وزارت  ســخنگوی 

شــش هزارو ۴۲۰ بیمار جدید کووید۱۹ در کشــور خبر 
داد. سیماســادات لاری گفت: از ششم تا امروز هفتم 
بهمن ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 
شش هزارو ۴۲۰ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور 
شناسایی شد که ۵۹۰ نفر از آنها بستری شدند. مجموع 
بیماران کووید۱۹ در کشور به یک میلیون و ۳۸۵هزارو 
۷۰۶ نفر رسید. لاری همچنین گفت: متأسفانه در این 
مدت، ۷۹ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دســت دادند 
و مجموع جان باختگان این بیماری به ۵۷ هزارو ۵۶۰ 
نفر رسید. خوشبختانه تاکنون یک میلیون و ۱۷۷هزارو 
۳۶۷ نفــر از بیماران، بهبود یافته یا از بیمارســتان ها 
ترخیص شده اند. به گفته لاری، چهارهزارو ۳۸ نفر از 
بیماران مبتلا به کووید۱۹ در بخش های مراقبت های 
ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. بر اساس 
آخرین تحلیل ها، ۱۸ شهرســتان کشــور در وضعیت 
نارنجــی، ۱۵۴ شهرســتان در وضعیــت زرد و ۲۷۶ 

شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

تصویب یک فوریت مصوبات مربوط 
به عوارض های شهرداری

شــرق: پنج مصوبه مربوط به عوارض شهرداری  �

در جلسه روز گذشته شورای شهر بررسی شد. محسن 
هاشمی رئیس شورای شــهر تهران در این باره گفت: 
همه این مصوبات مربوط به عوارضی اســت که باید 
قبــل از ۱۵ بهمن به تصویب برســد و امــروز باید به 
کمیسیون ها ارسال شــود. لذا از همکاران می خواهم 
که یک فوریت تمامی آنها را تصویب کنند. در ادامه نیز 
یک فوریت مصوبه نحوه محاســبه و دریافت عوارض 
ســاختمانی، یک فوریت مصوبه اخذ عوارض حفظ و 
گسترش فضای سبز، یک فوریت مصوبه عوارض پارک 
حاشــیه ای ســال ۱۴۰۰، مصوبه عوارض صدور مجوز 
نصب و نظارت دکل ها و آنتن های مخابراتی با ۱۸ رأی 
موافق به تصویب رســید. به علاوه یک فوریت مصوبه 
تأمین منابع مالی پایدار ســازمان آتش نشانی نیز با ۱۷ 

رأی موافق به تصویب رسید.

گردش مالی ۳۲۴میلیاردی
 یک سایت شرط بندی

شــرق: فرمانده انتظامی غرب اســتان تهران، از  �

انهدام باند بزرگ ســایت شــرط بندی با ۳۲۴ میلیارد 
ریال گردش مالی در شهرستان شهریار خبر داد. سردار 
«کیوان ظهیری»، در تشریح این خبر بیان کرد: مأموران 
پلیس فتای غرب استان تهران در جریان رصد فضای 
مجــازی اخبار و اطلاعاتی از فعالیــت یک باند بزرگ 
ســایت شرط بندی به دســت آورده و بررسی آن را در 
دســتور کار خود قرار دادند. مأموران با بررســی های 
دقیــق و فنی، عوامــل اصلی این باند شــرط بندی را 
در شهرستان شــهریار مورد شناســایی قرار داده و با 
هماهنگی مقام قضائــی در عملیاتی ویژه، ۲۸ نفر از 
عوامل اصلی آن را دســتگیر کردند. فرمانده انتظامی 
غرب استان تهران با بیان اینکه در بازرسی از مخفیگاه 
متهمان، ۳۶۵ کارت بانکی کشــف شــد، اظهار کرد: 
در بررسی حســاب بانکی آنها مشخص شد این افراد 
از همیــن طریق بالغ بــر ۳۲۴ میلیــارد ریال گردش 
مالی داشته اند. ســردار ظهیری با اشاره به کشف ۱۲ 
دستگاه گوشی همراه و ۱۷ عدد سیم کارت از متهمان، 
خاطرنشــان کرد: متهمان پس از تشــکیل پرونده به 

مراجع قضائی تحویل داده شدند. 

شــهرزاد همتی: حالا دیگر عیســی شریفی را همه می شناســند. جعبه سیاه 

بازشده شــهرداری تهران که از ســال ۹۶ حرف و حدیث ها درباره اش شروع 
شــد و حالا چند روزی می شــود که حکم این پرونده که به سرانجام رسیدنش 
چهار سال طول کشید، اعلام شد. او و شخصیت مرموزش در تمام این سال ها 
علامت سؤال بزرگ شهرداری تهران بود. سؤالی که کمتر کسی از شورای شهر 
کنونی و شورای شهر پیشین حاضر است درباره اش صحبت کند. نامش را به 
زبان نمی آورند و ترجیح می دهند درباره اش سکوت کنند. رحمت االله حافظی، 
عضو پیشین شورای شــهر تهران، در گفت وگو با «شرق»،  به گفتن یک جمله 
درباره پرونده عیســی شریفی بســنده می کند؛ «درباره پرونده عیسی شریفی،  

مسائل و اتهامات او فقط و فقط شهردار وقت تهران باید پاسخ گو باشد».
عیسی شــریفی مطابق آخرین خبرها قائم مقام و معاون شهرداری تهران 
در دوره قبل به ۲۰ ســال حبس قطعی و رد مال به ارزش ۴۸۰ میلیارد تومان 
محکوم شــده اســت. خبری که نه در رســانه های رسمی نشــانی از آن پیدا 
می شــود و نه کســی تمایل چندانی به حرف زدن درباره اش دارد. درحالی که 
روز شنبه گذشته یک کانال تلگرامی نزدیک به سپاه پاسداران خبر محکومیت 
عیسی شریفی، قائم مقام محمدباقر قالیباف در شهرداری تهران را منتشر کرد؛ 
اما ســخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری دیروز خود هیچ اشاره ای به این 

پرونده و محکومیت احتمالی عیسی شریفی نکرد.
چیزی گیر شهرداری نمی آید

محمد علیخانی، عضو شورای شهر تهران،  می گوید اطلاعاتی که اعضای 
شورای شهر تهران درباره پرونده شریفی می دانند، بیشتر از رسانه ها نیست و 
آنها حکم او را در رســانه ها دیده اند. او در پاسخ به این پرسش که آیا رد مال 
۴۸۰ میلیارد تومانی شــریفی، دردی از شهرداری پربدهی تهران دوا می کند، 
به «شــرق» گفت: «شــما رأی را دیده اید؟  چون اطلاعات شفافی درباره این 
پرونده اعلام نشده، طبیعتا اظهارنظر درباره اش مشکل به نظر می رسد. همین 
۴۸۰ میلیاردی هم که در خبرها منتشــر شده، من فکر نمی کنم قرار باشد به 
شــهرداری داده شود. در واقع بعید است در این پرونده چیزی گیر شهرداری 
بیاید. چون آن طورکه مطرح می شــود، ایــن پرونده خارج از حیطه و دخالت 
شهرداری مورد رســیدگی قرار گرفته و تا جایی که من اطلاع دارم،  معتقدند 
پرونده مربوط به هلدینگ یاس اســت. لذا من هم مثل شما اطلاعات کلی از 
این پرونده دارم». علیخانی در پاسخ به این سؤال که آیا خسارت های واردشده 
به شــهرداری تهران جبران شــدنی هســتند نیز گفت: «خیر، خســارت های 
واردشــده به شهر و شهرداری بیش از اینهاست. علاوه بر آن رقم بدهی های 
به جامانده برای شــهرداری نیز بسیار بالاست. بیش از ۶۰ هزار میلیارد بدهی 
از گذشــته برای مدیریت این دوره به ارث رسیده است. برخی از این بدهی ها 
کنتور هم می اندازد و سود ماهانه دارد، مثل بدهی ها به بانک ها. البته بخشی 
از این بدهی ها در شــورای شهر پنجم و مدیریت شهری جدید پرداخت شده 
یا مثل بدهی به تأمین اجتماعی و بســیاری از پیمانــکاران در حال پرداخت 
اســت. فرض کنید ســاخت پروژه ای مثل یک بزرگراه از گذشــته آغاز شده یا 
حتی به اتمام هم رسیده باشــد، اما اکثرا بدهی های آنها باقی مانده است و 
درحال حاضر این مدیریت شــهری بدهی های مربوط به پروژه های گذشته را 
که در دوره قبلی انجام شده، پرداخت می کند؛ یعنی شورای پنجم و مدیریت 
شــهری جدید، علاوه بر پرداخت پروژه های این دوره باید هزینه های بسیاری 
از پروژه هایــی را کــه در دوره آقای قالیباف انجام شــده نیــز پرداخت کنند. 
مردم یا پیمانکاران از گذشــته از شــهرداری طلبکارند و از امروز مطالباتشان 
را می خواهند. هنوز هم پیمانکاران طلبکار به شورای شهر مراجعه می کنند 
و مطالبــات خود را طلب می کنند و اینها در قالب تهاتر املاک یا نقد در حال 
تسویه شدن است؛ بنابراین خیلی از پروژه هایی هم که آن زمان به ثمر رسیده 
و روی آنها تبلیغات می شــد، پولش پرداخت نشده و شهرداری در این دوره 
در حال پرداختش اســت. اینها مواردی است که ممکن است شهروندان در 

جریان آنها نباشــند».  او در ادامه افزود: «نکته بعدی ساخت وسازهایی است 
کــه خارج از طرح تفصیلی در آن زمان انجام شــده و خیلی از آنها در قالب 
شــورای معماری مناطق درباره اش تصمیم گیری شده است. فرض کنید اگر 
قرار بوده موضوعی به کمیسیون ماده ۵ ارجاع داده شود،  ارجاع نمی شده و 
به  صورت خارج از عرف و قانون در خود شهرداری راجع  به آن تصمیم گیری 
می شــده و این تصمیم گیری ها خــارج از ضوابط و چارچــوب قانونی بوده. 
شاهد هســتیم که راجع به این تخلفات، با وجود اینکه از همان اوایل شروع 
به کار شورای پنجم،  طبق مکاتبات محرمانه ای که توسط برخی دستگاه های 
نظارتی با شــورا انجام می شد، حاکی از تخلفات زیادی بود که در گذشته رخ 
داده اســت؛ اما نکته جالب این است که ما نشــنیدیم راجع به این تخلفات 
پرونده ای تشکیل شود و به آن رسیدگی بشود یا اطلاع رسانی شود. شاید هم 
ما از رســیدگی ها بی خبریم، اما به هرحال این اتفاقــات افتاد و راجع به آنها 
شهروندان و خود اعضای شورا، از نتیجه آن اطلاع پیدا نکردند؛ اما در مقابل 
اگر اتفاق کوچکی رخ دهد، شــما واکنش ها و حساسیت های چند برابری را 
می توانید ببینید، ولی درباره گذشــته،  این حساســیت ها مشاهده نمی شود و 
بــه آن نمی پردازند. البته ما از ابتدای کار شــورای پنجم نشــان دادیم که به 
 دنبال نبش قبر و هیاهو نبوده ایم، چون دســتگاه های نظارتی خیلی بیشتر از 
ما از ماجراها و تخلفات اطلاع داشــتند و حداقل به شورای شهر گزارش این 
تخلفات می رســید. نمونه آن از سازمان بازرســی کل کشور مکاتبات زیادی 
می رســید، اما چون مکاتبات محرمانه بود، از نظــر قانونی اجازه عنوانش را 
نداشته ایم. نتایج رسیدگی به این مکاتبات و تخلفات برای ما روشن نیست و 

نمی دانیم پرونده ای برایشان تشکیل شده یا خیر.
همه  چیز  درباره شریفی

عیســی شریفی، قائم مقام شهردار پیشــین تهران و رئیس مجلس کنونی 
اســت. همان روزهایی کــه زمزمه ها درباره اختلاس های میلیــاردی و اتهام 
جاسوســی او نقل محافل خبری بود، شورای شهر چهارم، در آخرین روزهای 
خود از او که از ســمت قائم مقامی خود استعفا داده بود، تقدیر کرد. اتهامات 
واردشــده به شریفی گسترده بود، از جاسوسی تا تخلف مالی؛ اما آنچه پاشنه 
آشیل قائم مقام شــهردار وقت شد، روند تخلفات کارگزاری یاس (رساتجارت 

مبین) بود که او رئیس هیئت امنای گروه یاس بود.
شــریفی، از همان روزهای ابتدایی ورود قالیباف به بهشت با او همراه شد. 
تا ســال ۹۲ هم بالاترین مقام شــهرداری پس از او را داشت. با هیچ رسانه ای 
به جــز روابط عمومی شــهرداری هرگز گفت وگو نکرد و عکــس زیادی از او 
هم در فضای مجازی در دســترس نیست. شــریفی همیشه گوشه گیر بود، از 
عکس گرفتن گریزان و تعداد حضورش در صحن علنی شــورای شــهر هم از 

انگشتان یک دست تجاوز نمی کرد. 
رئیــس هیئت امنای هلدینگ یاس 
را در تمام آن  ســال ها شــهردار در 
سایه می خواندند. او در سه دوره ای 
که شــهردار وقــت تهــران برای 

ریاست جمهوری خیز برداشت، حدود یک ماه سرپرست شهرداری تهران بود. 
البته عمر این روزهای گل و بلبل و رفاقت قدیمی با شــهردار چندان طولانی 
نشــد. از یک جایی به بعد شاید شــریفی حس کرده بود که باید فکر دیگری 
بکند، درســت وقتی که قالیباف برای دومین بار در انتخابات ریاست جمهوری 
شکست خورد، معادلات همه اطرافیان او تغییر کرد و شریفی هم از این قاعده 
مســتثنا نبود. ســال ۹۲ بود که زمزمه های استعفای شــریفی شنیده می شد، 
زمزمه هایی که هرچند روابط عمومی شــهرداری تهــران درصدد تکذیب آن 
برآمد، اما دیگر خبری از شریفی نبود. خواب زمستانی و بی خبری تا خرداد ۹۶ 
ادامه داشت؛ اما شــورای چهارم که نفس های آخر را می کشید، دیگر طاقت 
نیاورد و به  همراه برخی از معاونان شــهرداری روزه ســکوت را شکستند و از 
غیبت معاونان شــهردار در مسئولیت هایشــان گفتند. بعد از چهار سال ناصر 
امانی، معاون برنامه ریزی وقت شــهردار تهران، خبر کناره گیری و اســتعفای 
عیســی شــریفی به  دلیل بیماری فرزندش را به  صورت رسمی اعلام کرد. از 
همان ســال ۹۶ بود که ورق برای شریفی برگشــت و دیگر علنا گفته می شد 
ماجرا فراتر از شایعات معمول است. همان سال چندین خبر درباره او منتشر 
شــد؛ از فرار و بعد دستگیری. شریفی که برای مدتی از کشور خارج شده بود، 
باز هم بیماری فرزندش را بهانه کرد؛ اما پس از بازگشــت او دســتگیر شــد و 
محســنی اژه ای، ســخنگوی وقت قوه قضائیه، دلیل این بازداشت را اتهامات 
مالــی عنوان کرد. بعد از دســتگیری او اخباری مبنی بر اتهام جاسوســی نیز 
منتشر شــد،  اما هیچ  وقت این اتهام تأیید یا تکذیب نشــد. او هرچند در تمام 
آن  ســال  ها به نام قائم مقام شــهردار شناخته می شــد، اما بعد از دستگیری 
درباره اش پرده های دیگری افتاد. حکم او هرگز قائم مقام شهردار تهران نبود 
و برای عیســی شریفی تنها ســمت معاون هماهنگی امور مناطق ثبت شده 
بود، ضمن اینکه او در تمام مدت خدمت در شهرداری تهران، از مجموعه ای 
نظامی به شــهرداری تهران مأمور بوده و در تمام این سال ها حقوقی دریافت 

نمی کرده است.
از هلدینگ یاس تا استعفا

کارگزاری رساتجارت مبین یکی از هشت کارگزاری  بود که طبق مصوبه 
شــورای شــهر تهران قرار بود با بهره گیری از امکانات مالی خود (نقدی و 
غیرنقدی) نسبت به پاســخ گویی مطالبات طلبکاران شهرداری و همچنین 
تملــک املاک واقع در طرح های عمرانی شــهرداری با همکاری ســازمان 
املاک اقدام و پس از ارائه اسناد مثبته نسبت به وصول طلب خود صرفا در 
قالب ملک یا تراکم اقدام کند، اما پس از مدتی این مســیر انحرافی اساسی 
پیدا کرد. در این میان عیســی شــریفی از همان ابتدا در جلسات کارگزاری 
رســاتجارت مبین (یاس) به نمایندگی از طرف شهردار اسبق تهران حضور 
داشــت. این مجموعه از حدود ســال ۸۸ شــکل می گیــرد و دو مجموعه 
رســاتجارت مبین و تجــارت الماس مبیــن در ذیل آن ایجاد می شــوند و 
شــهرداری تهران شروع به تعریف پروژه برای این شرکت ها می کند. در این 
مدت پنج هزار میلیارد تومان از منابع شهرداری تهران به این کارگزاری داده 
شد. علاوه بر این در ذیل قراردادهای رساتجارت مبین، قراردادهای فاینانسی 
با بنیاد تعاون سپاه رقم می خورد؛ قراردادی دو هزار میلیاردتومانی در سال 
۸۸ با بنیاد تعاون ناجا منعقد می شــود و در ادامه در سال ۹۳ تفاهم نامه 
معروف ۲۰ هزار میلیاردتومانی بین شهرداری تهران و مجموعه خاتم الانبیا 
برای پروژه های مشــترک امضا می شود. مؤسســه اعتباری ثامن نیز یکی از 

زیرمجموعه های گروه یاس بود.

ابهام درباره حکم عیسی شریفی، شهردار در سایه

شرق:  انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران در نامه ای 

به نمایندگان مجلس شــورای اســلامی هشدار داد 
کــه حــذف برنامه هــای غربالگری ســلامت جنین، 
نتیجه ای جــز افزایش شــدید و تصاعــدی نوزادان 
متولدشده با بیماری های ژنتیکی نخواهد داشت و از 
سلامت جسمی، ذهنی، روانی، اجتماعی و اقتصادی 
جامعه خواهد کاســت. بنا بر اعــلام روابط عمومی 
وزارت بهداشــت، در متن نامه انجمن علمی ژنتیک 
پزشــکی ایران خطاب به نمایندگان مجلس شورای 
اسلامی آمده اســت: «مستحضرید اخیرا ماده واحده 
و تبصره هایــی از طــرف کمیســیون مشــترک طرح 
جوانــی جمعیت و حمایــت از خانواده در ســطح 
وســیعی در جامعه مطرح شــده است که نتیجه آن 
حذف تســت های غربالگری ســلامت جنین با هدف 
افزایش جمعیت اســت. در ابتدا لازم به ذکر اســت 
که یکی از دغدغه هــای اصلی انجمن علمی ژنتیک 
پزشــکی ایران به عنوان اصلی ترین انجمن تخصصی 
در تشــخیص پیش از تولد همانند سایر متخصصان 
و انجمن هــای علمی افزایش میزان بــاروری و نرخ 
رشد جمعیت ســالم به عنوان یک وظیفه تخصصی 
اجتماعی می باشــد، تا این جمعیت بتواند منشــأ کار 
و تولید گردد و قطعا این امر در راســتای توصیه های 
مقام معظم رهبری می باشــد. متأسفانه در نوشتارها 
و ســایر محتواهای پخش شده در رسانه های مجازی 
به غلط چنین القا شــده کــه غربالگری به عنوان یک 
عامــل مهم در کاهش جمعیــت عمل می کند و این 
تفکر بعضا باعث انحراف افکار عمومی شــده است. 
لذا جهت تنویر افکار و شفاف ســازی، ذکر چند نکته 

ضروری می نماید:
تست های غربالگری قبل تولد از جمله تست های 
ارزان قیمت، در دســترس و بی خطر می باشــند که با 
انجام آنها صرفا احتمال خطر وجود جنین با بیماری 
ژنتیکی محاســبه شــده و این احتمال تنها به والدین 
گزارش می شود. این تست ها به هیچ عنوان تست های 
تشــخیصی نمی باشــند و تنها جنین با احتمال بالای 
بیماربــودن را بــه والدین و نظام ســلامت گوشــزد 
می کننــد. پرواضح اســت که در این نوع تســت های 
ارزان قیمت، بی خطر و در دسترس تنها جنین ها از نظر 
احتمال بیماربودن دسته بندی می شوند. تمام والدینی 
که در آنها احتمال بالای بیماری جنین گزارش شــده 
است جنینی بیمار نداشته و جنین های سالم نیز در این 
دسته بندی گنجانده می شــوند. لازم به ذکر است که 

به هیچ عنوان هیچ گونه ســقطی براساس یک تست 
غربالگری نه در ایران و نــه در دنیا انجام نمی پذیرد. 
بعد از به دســت آمدن این احتمالات در تســت های 
غربالگری بدون هیچ اجباری، در یک بســتر مناســب 
پس از ارائه مشــاوره دقیق ژنتیکی توسط متخصص 
ژنتیک پزشکی، والدین تصمیم به انجام تکنیک های 
تشخیصی از جمله آمنیوسنتز یا نمونه گیری از پرزهای 
کوریونی می گیرند که این تست ها از جمله تست های 
تشــخیصی کاملا دقیق می باشــند که با نمونه گیری 
مستقیم از جنین جواب دقیقی از نظر آرایش ژنتیکی 
جنین بــه متخصصیــن و والدیــن ارائــه می دهند. 
ایــن جواب ها پــس از تأیید ســه متخصص ازجمله 
متخصص ژنتیک پزشکی و پس از تأیید رسمی توسط 
سازمان پزشکی قانونی کشــور به عنوان نماینده قوه 
قضائیه براساس قانون مصوب سال ۱۳۸۴ به والدین 
و سیستم درمانی اجازه سقط جنین را می دهند. حتی 
در این مرحله نیز هیچ گونه اجبــاری به والدین برای 
سقط تحمیل نمی شود. به عنوان انجمن علمی ژنتیک 
پزشکی کشور به عنوان متولی تشخیص پیش از تولد 
از ســخن راندن برخی از عزیزان در اجباری نشان دادن 
حتی یک مرحله از مراحل بیان شــده کاملا متعجب 
می باشیم. اشاره ای به آمارهای دقیق به دست آمده از 
کشور خودمان در سال های اخیر خالی از لطف نیست. 
در یکی از مراکز معتبر دانشگاهی کشور در جمعیت 
بالغ بر ۸۰ هزار نفر در یک ســال که جهت غربالگری 
مراجعه نموده اند تعداد حــدود چهار هزارو ۲۰۰ نفر 
(پنج درصد) با ریســک بالا برآورد شــده اند که بعد 
از انجام روش تشــخیصی کاریوتایپ نشان داده شد 
که ۷۰ جنین مبتلا به ســندروم داون قطعی (۰/۰۸۷ 

درصد) بودند.
با توجه به این امر اذعان می نماییم که روش های 
تشخیصی قبل از تولد می تواند سبب توسعه جمعیت 
سالم گردد. استفاده گسترده از روش های غربالگری و 
روش نوین غربالگری بسیار دقیق NIPT (در صورت 
حمایت ســازمان های بیمه گر) و ســپس روش های 
تشــخیصی ماننــد QF-PCR، FISH و کاریوتایــپ 
می توانــد از به وجودآمدن تعداد زیادی نوزاد مبتلا به 
سندروم های شــایع و تحمیل هزینه های سرسام آور 
عاطفی، روانــی و مالی به خانواده هــا و هزینه های 
بودجه ای به نظام ســلامت و ســازمان های حمایتی 
همانند بهزیســتی و کمیته امداد امــام خمینی (ره) 

جلوگیری نماید.

هشدار انجمن ژنتیک پزشکى ایران

 نسبت به عوارض حذف غربالگرى سلامت جنین
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حادثه ها

کلاهبرداری در پوشش بیمه کرونا
کلاهبرداری که با کپی گرفتن از کارت های عابربانک  �

شــهروندان با ترفند بیمه کرونا اقــدام به خالی کردن 

حســاب آنها می کرد، دســتگیر شد. ســرهنگ  فیروز 

سرخوش نهاد رئیس پلیس فتای استان همدان گفت: 

تعدادی از شــهروندان ضمن مراجعه به پلیس فتای 

شهرستان ملایر مدعی شدند در حالی که کارت بانکی 

آنها نزد خودشان بوده، مبالغی از حسابشان برداشت 

شــده و از این برداشــت ها کاملا بی اطلاع هستند که 

در این زمینه پرونده قضائی تشــکیل شد و در دستور 

کار کارشناســان پلیس فتا قرار گرفت. در بررسی های 

به عمل آمده مشــخص شــد که متهم با عنوان بیمه 

کرونا به منازل افراد در روســتا های اطراف شهرستان 

ملایــر مراجعه کرده و به بهانه دریافت هزینه بیمه با 

استفاده از دستگاه اسکیمر اقدام به کپی کارت بانکی 

مال باختگان کرده است. سرخوش نهاد افزود: پس از 

بررســی های فنی تخصصی و به کارگیری شگردهای 

خــاص پلیســی هویت متهم کــه فردی ســابقه دار 

بود، بــرای این پلیس محرز و محــل اختفای وی در 

شهرســتان همدان شناســایی و بــا هماهنگی مقام 

قضائــی، متهم در یک عملیات غافلگیرانه دســتگیر 

شد. در تحقیقات صورت گرفته از متهم، وی بدوا منکر 

قضیــه بود اما پــس از مواجهه با دلایــل و مدارک و 

مستندات موجود در پرونده به جرم خود اعتراف کرد.

انهدام باند کلاهبرداری 
۲۰میلیاردریالی

کلاهبردارانــی کــه اقــدام به کپی کــردن کارت  �

شهروندان و برداشــت ۲۰ میلیارد ریال از حسابشان 

کــرده بودند، توســط پلیس فتا بازداشــت شــدند. 

ســرهنگ ســامع خورشــاد رئیــس پلیــس فتای 

اســتان مازندران در تشــریح این خبر گفــت: در پی 

مراجعه تعدادی از شــهروندان بــه مراجع قضائی 

و انتظامی اســتان مبنی بر برداشــت غیرمجاز وجه 

از حســاب آنان، موضوع در دســتور کار پلیس فتای 

قائمشــهر قرار گرفــت. وی تصریح کــرد: در ادامه 

مأمــوران در بررســی های تخصصی خــود متوجه 

شــدند کلاهبــرداران از طریــق راه اندازی دســتگاه 

اســکیمر در یکی از پمپ بنزین های ســطح کشــور 

و میوه فروشــی های ســیار و دوره  گــرد  بــا دریافت 

کارت های بانکی شــهروندان اقدام بــه کپی برداری 

از کارت عابــر آنها کرده و پــس از انتقال چندین باره 

وجوه در کارت هــای بانکی مختلف، در نهایت برای 

خریــد طلا به یکی از طلافروشــی های اســتان های 

همســایه مراجعه و از کارت شناسایی جعلی برای 

معرفی خود برای خرید استفاده می کردند. این مقام 

انتظامی ادامه داد: مأموران با تلاش شــبانه روزی و 

انجام اقدامات پلیسی در نهایت موفق به شناسایی 

متهمان شدند و با شناســایی مخفیگاه های آنان در 

شهرســتان قائمشــهر در یک عملیــات غافلگیرانه 

نام بردگان را دستگیر و به پلیس فتا منتقل کردند. وی 

با بیان اینکه متهمان به جرم ارتکابی معترف و اظهار 

کردند که ۴۵۱ عدد عابرکارت شــهروندان را کپی و با 

آنها طلا خریداری کرده اند، گفت: کارشناســان مبلغ 

سرقت شده از حساب های بانکی مال باختگان را ۲۰ 

میلیارد ریال برآورد کرده و در حال بررســی هستند.

سرهنگ  خورشاد با اشــاره به اینکه متهم با تکمیل 

پرونده برای ســیر مراحــل قانونی تحویــل مراجع 

قضائی شد، از شــهروندان خواست: هنگام خرید با 

کارت بانکی و انجام عملیات بانکی با دســتگاه پوز 

ســیار حتما رمز اول توســط دارنده کارت زده شود و 

از دراختیارگذاشتن رمز های بانکی خود به دیگران و 

فروشــنده ها خودداری کنید. فروشنده موظف است 

که دستگاه کارتخوان را در اختیار خریدار قرار دهد.

رخداد

پسر ۱۶ساله دوستش را کشت
فرمانده انتظامی شهرســتان فســا از دســتگیری  �

نوجوان ۱۶ســاله ای خبر داد که بــه علت ناتوانی در 

کنترل خشم، دوست ۱۷ســاله خود را به قتل رسانده 

بود. محمدهاشم قسام با اعلام این خبر گفت: در پی 

وقوع یک فقره درگیری منجر به قتل نوجوان ۱۷ساله 

در بخش نوبندگان شهرســتان فســا، اکیپ ویژه ای از 

کارآگاهــان پلیس، پیگیری موضوع را در دســتور کار 

قرار دادند. وی افزود: در تحقیقات فنی مشخص شد 

دو نوجوان ۱۶ و ۱۷ ســاله به دلیــل بروز اختلافات در 

فضای مجازی با یکدیگر درگیر و نوجوان ۱۷ســاله با 

ضربــات چاقو به قتل رســیده و قاتل نیــز بلافاصله 

متواری شده اســت. فرمانده انتظامی شهرستان فسا 

با بیــان اینکه کارآگاهــان پلیس آگاهی بــا اقدامات 

تخصصی، موفق شــدند قاتل ۱۶ســاله را ۹ روز پس 

از وقوع قتل دســتگیر کنند، گفت: متهم پس از ســیر 

مراحل قانونی روانه زندان شد. قسام خاطرنشان کرد: 

ناتوانی در حل مسائل و مشکلات و همچنین نداشتن 

کنترل خشــم علت اصلی بروز چنین حوادثی اســت 

و قطعا خانواده هــای درگیر این گونه نزاع ها، صدمات 

جبران ناپذیــری را تجربــه می کننــد؛ در حالی که با 

آموزش تحمل، تدبیر و گذشت به فرزندان، می توان از 

بروز حوادث مشابه پیشگیری کرد.

انهدام باند کلاهبرداری از 
خریداران خودرو

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی  �

پایتخــت از انهدام باند هفت نفری کــه با افتتاح دفتر 

فروش اقساطی خودرو از خریداران کلاهبرداری کرده 

بودند، خبر داد. سرهنگ کارآگاه جهانگیر تقی پور گفت: 

کارآگاهــان اداره چهاردهم پلیس آگاهی پایتخت، در 

رصد اطلاعاتی متوجه فعالیت غیرمجاز شــرکتی در 

سایت های آگهی اینترنتی شــدند که فروش اقساطی 

خودرو را تبلیــغ می کردند. وی افــزود: در تحقیقات 

محلی مشخص شد این شــرکت واحدی را در یکی از 

برج های غــرب تهران اجاره کــرده و فاقد مجوزهای 

قانونی اســت. معاون مبارزه با جعــل و کلاهبرداری 

پلیس آگاهی پایتخت با بیــان اینکه نتیجه تحقیقات 

انجام شــده بــه مرجع قضائــی منعکس و دســتور 

دستگیری اعضای شرکت اخذ شد، اظهار کرد: ۲۱ دی 

تیمی از کارآگاهان اداره چهاردهم به شــرکت مدنظر 

اعزام و در یک عملیات پلیسی موفق شدند مدیرعامل 

شــرکت را که زنی ۳۰ساله اســت به همراه چهار نفر 

از همدستانش بازداشت کنند. تقی پور اضافه کرد: در 

تحقیق از متهمان دستگیر شده هویت دو نفر از عوامل 

پشت پرده شناسایی و مشخص شد یکی از این عاملان، 

ســابقه دار اســت و پیش تر با همین عنوان مجرمانه 

دستگیر شده و مدتی قبل با ضمانت از زندان آزاد شده 

و پرونده او همچنان در حال رســیدگی اســت. وی با 

اشاره به اینکه تاکنون ۱۹ نفر از مال باختگان شناسایی 

شده اند، افزود: دســتگیری دو متهم اصلی پرونده در 

دســتور کار قرار دارد. تقی پور گفت: کارشناسان ارزش 

امــوال کلاهبرداری شــده را ۲۰ میلیارد ریــال برآورد 

کرده اند.

کشف اجساد  ۹ کارگر در معدن طلا
عملیات امداد و جست وجوی کارگران محبوس در  �

یکی از معادن طلای چین با نجات ۱۱ معدنچی و کشف 

۹ جسد دیگر، برای یافتن تنها مفقود انفجار زیرزمینی 

همچنان ادامه دارد. امدادگران در چین اجساد ۹ کارگر 

را که به دلیل حادثه انفجار روز ۱۰ ژانویه در این معدن 

طلا جان خود را از دســت داده بودند، پیدا کردند و در 

جست وجوی آخرین کارگر هستند.

شــرق: بلاتکلیفی پسری که ۱۶ سال پیش در حمایت از مادر خود ناپدری اش 
را به قتل رســانده بود، پایان یافت و حکم آزادی اش از ســوی دادگاه کیفری 

استان تهران صادر شد.

به گزارش خبرنگار ما، این مرد جوان که زمان ارتکاب جرم ۲۲ ســاله بود، 

حالا به  دلیل ســال ها ماندن در زندان دچار مشــکلات شدیدی شده است. او 

درنهایت با رضایت اولیای دم و قبول درخواســت اعســارش از ســوی دادگاه 

کیفری استان تهران آزاد می شود. پرونده سیاوش ۱۶ سال قبل تشکیل شد. آن 

زمان پلیس متوجه شــد مردی حدودا ۵۰ ساله در خانه اش فوت کرده است. 

هرچند در ابتدا خانواده این مرد تلاش می کردند همه  چیز را یک اتفاق نشــان 

دهند اما تحقیقات مأموران از همســایه ها نشــان داد این مرد دقایقی قبل از 

اینکه حالش بد شود و او را به بیمارستان منتقل کنند، در خانه درگیری داشت.

یکی از همسایه ها گفت: سعید مرد بداخلاقی بود و همسرش را مدام کتک 

می زد، به همین دلیل هم همیشه در خانه شان صدای درگیری و فحاشی بود. 

آن روز هم دعوا بالا گرفت و من صدای سیاوش، پسر بزرگ مینا را هم شنیدم. 

سپس صدا قطع شد و بعد از چند دقیقه آمبولانس آمد و سعید را بردند.

گفته های این همسایه در حالی بود که مینا، همسر سعید، مدعی بود سعید 

دچار افت فشار شــده و به زمین خورده است. وقتی جسد به پزشکی قانونی 

منتقل شــد متخصصان گفتند سعید به قتل رســیده و ضربه ای که به او وارد 

شده از ناحیه سر بوده است، اما آثار دیگری نیز روی بدن مقتول وجود دارد و 

این نشان می دهد او درگیر شده است.

به این ترتیب، سیاوش بازداشت شــد. او بعد از دستگیری به قتل اعتراف 

کــرد و گفت: مــن اتهام را قبول دارم. ناپدری ام را هل دادم و ســرش با دیوار 

برخورد کرد. آن زمان ما با هم دعوا می کردیم.

متهم در ادامه اعترافاتش گفــت: وقتی من بچه بودم مادرم از پدرم جدا 

شد و بعد از چند سال با مرد دیگری ازدواج کرد. سعید از همان کودکی با من 

رابطه خوبی نداشــت و وقتی خواهرهــا و برادرهای دیگرم به دنیا آمدند این 

رابطه خیلی بدتر شد. البته او از ابتدا خیلی بدرفتار بود. با مادرم هم بدرفتاری 

می کرد. حتی وقتی خواهر و برادرم که فرزند خودش بودند، بزرگ تر شدند آنها 

را هم اذیت می کرد. من از همه بزرگ تر بودم و وقتی که قد کشــیدم و جوان 

شــدم دیگر زورش به من نمی رسید و بقیه را اذیت می کرد. روز حادثه هم به 

طرف مادرم حمله کرد تا او را بزند. من بارها دیده بودم سعید مادرم را می زند، 

این کارش خیلی من را عصبانی می کرد. به همین خاطر هم ناراحت شدم.

متهم در ادامه گفت: وقتی ســعید به طرف مــادرم رفت خیلی عصبانی 

شــدم و او را هل دادم. قصدم این نبود که او را بکشم. من فقط او را هل دادم 

تا دیگر به ســمت مادرم حمله نکند و با او کاری نداشــته باشد؛ اما یک دفعه 

سرش به دیوار برخورد کرد و از حال رفت. بلافاصله با اورژانس تماس گرفتیم 

کــه کمک بگیریم اما بعد گفتند او دچار خون ریزی مغزی شــده و فوت کرده 

اســت. بعد از گفته های این پسر جوان کیفرخواســت علیه او صادر و پرونده 

برای رســیدگی به شعبه ۴ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. در جلسه 

دادگاه خواهر و برادر ناتنی سیاوش نسبت به او اعلام رضایت کردند اما پدر و 

مادر سعید درخواست قصاص کردند و پسر دیگر سعید که از همسر دیگرش 

بود هم درخواست قصاص کرد.

وقتی نوبت به ســیاوش رســید او یک  بار دیگر قبول کرد به سعید ضربه 

زده و او را هل داده اســت اما گفت قصدی برای قتل نداشــته است. با توجه 

به درخواســت قصاص از سوی سه نفر از اولیای دم حکم بر قصاص سیاوش 

صادر شــد. او همچنان در زنــدان ماند و اولیای دم بــرای اجرای حکم اقدام 

نکردند تا اینکه چند ســال بعد پدر و مادر ســعید فوت شدند و ورثه آنها نیز 

اعلام گذشت کردند. پسر سعید که از همسر اولش بود هم در جلسات صلح 

و ســازش قبول کرد دیه دریافت و اعلام گذشت کند. به این ترتیب سیاوش از 

قصاص نجات پیدا کرد، اما توانایی پرداخت دیه را نداشــت. این در حالی بود 

که پسر مقتول هم اصرار داشت حتما مبلغ دیه دریافت کند. بعد از ۱۶ سال و 

جلســات متعدد صلح و سازش و با توجه به بیماری ای که متهم داشت پسر 

مقتول قبول کرد دیه را به صورت اقساط دریافت کند، اما سیاوش در همین حد 

هم نمی توانست پولی بپردازد و برای پرداخت پول پیش دیه دچار مشکل بود. 

او درخواست اعسار داد و بعد از چندین جلسه بررسی هیئت قضات شعبه ۴ 

دادگاه کیفری استان تهران در این زمینه تشکیل جلسه دادند.

سیاوش در جلسه دادگاه گفت: من ۱۶ سال است که در زندان هستم. وقتی 

وارد زندان شدم تازه اول جوانی ام بود و حالا فردی میانسال شده ام. در زندان 

به هپاتیت مبتلا شدم و نوعی بیماری عفونی گرفته ام که دستگاه تناسلی ام را 

از بین برده است و دچار مشکلات بسیار شدیدی هستم. امکان درمان در زندان 

وجود ندارد؛ چراکه داروهایی که برای این بیماری عفونی باید استفاده کنم در 

بیمارستان اســت؛ اما من زندانی هستم. شرایط برای اعزام به بیمارستان هم 

سخت است. نمی توانم غذای خوب بخورم تا قوای جسمانی ام تقویت شود.

متهم گفت: در این ۱۶ ســال که در زندان هســتم همه  چیزم را از دســت 

داده ام. درخواست دارم من را آزاد کنید تا بتوانم از صفر شروع کنم و زندگی ام 

را بســازم و به مادرم و خواهر و برادرم کمک کنم. اولیای دم هم رضایت داده 

و گفته اند دیه می خواهند اما من نمی توانم دیه بدهم مگر اینکه کار کنم.

با پایان جلسه دادگاه قضات شعبه ۴ وارد شور شدند و درنهایت با پذیرش 

درخواست اعسار متهم و سال هایی که او در زندان بوده است، حکم بر آزادی 

او صادر کردند.

شرق: دختری جوان که دوستش را با ضربه چاقو به 
قتل رسانده اســت، در حالی در زندان به سر می برد 

که اگر نتواند مبلغ درخواســتی اولیای دم را بپردازد، 

قصاص خواهد شد.

این دختر که مهراوه نام دارد، سه سال قبل زمانی 

که ۱۸ سال داشت، دوســتش به نام مینا را با ضربه 

چاقو کشت. او بعد از قتل دستگیر شد و درحالی که 

از عمل خود ابراز پشیمانی می کرد، پای میز محاکمه 

رفت. متهم به قتل تک فرزند اســت و پدر و مادرش 

از هم جدا شــده اند. به گفته خودش پدرش به مواد 

مخدر اعتیاد داشــت و مادر او ســه سال قبل از قتل 

طلاق گرفته و مهراوه بعد از آن دچار افسردگی شده 

بود و رفتارهای پرخاشگرانه نیز داشت.

مهراوه وقتی پای میــز محاکمه رفت، در دادگاه 

قتل را قبول کرد و در نهایت با درخواست اولیای دم 

به قصاص محکوم شد؛ اما پس از آن خانواده متهم 

برای جلب رضایت والدین مینا تلاش کردند تا اینکه 

آنها پذیرفتند در صــورت دریافت مبلغی از قصاص 

صرف نظــر کنند اما خانواده مهراوه تاکنون موفق به 

تهیه این مبلغ نشده اند.

مهــراوه می گوید در آن زمــان داروهای اعصاب 

مصرف می کرد و زمان قتــل نیز تحت تأثیر این دارو 

گیج بود. او به رکنا گفت: من و مقتول دو ســال بود 

از بهترین دوســتان همدیگر بودیــم. من او را خیلی 

دوست داشتم و بعد از اینکه پدر و مادرم از هم جدا 

شــدند، تنها چیزی که آرامم می کــرد این بود که در 

کنار مقتول و در جمع دوستانم باشم. خیلی وقت ها 

با هم میهمانی می رفتیم و شــب قبل از حادثه هم 

باز بــا هم میهمانی بودیم. همان شــب من متوجه 

شــدم که مقتول با پسر مورد علاقه من دوست شده 

اســت. آن پسر برایم ارزش نداشت؛ اما من از مقتول 

ناراحت شــدم، چون او دو سال دوست صمیمی من 

بود و نباید با این کارش به رفاقتمان خیانت می کرد.

متهم ادامــه داد: با اینکه خیلــی ناراحت بودم 

امــا تصمیم گرفتــه بــودم اهمیت ندهــم و فقط 

می خواســتم دیگر با مقتول کاری نداشته باشم؛ اما 

فــردای آن روز یکی از دوســتان مشــترکمان با من 

تماس گرفت و گفت شــب گذشته، بعد از میهمانی 

مقتول در اینســتاگرام لایو گذاشــته و به من در لایو 

فحاشی کرده است. بعد از آن دوستم گفت بیا برویم 

بــا او دعوا کنیم و بگوییم چرا این حرف ها را پشــت 

ســر تو زده است. من دارو خورده بودم و حالت گیج 

و منگ داشــتم و بدون فکر دنبال دوستم راه افتادم 

و به مقابل خانه مقتول رفتیم. زنگ درِ خانه شــان را 

زدم و او مقابل خانه آمد. انگار هنوز در حالت گیجی 

و خواب و بیدار بودم. می خواســتم درِ خانه شــان را 

هل بدهم و داخل بروم اما او مانع من  شــد و پایش 

را لای در گذاشت. نمی دانم چه شد که با هم دست 

به یقه شدیم و یک دفعه چاقویی را که دستم بود به 

گلویش زدم. این قدر در حالت منگی بودم که تصویر 

درســتی از آن لحظه در ذهنم ندارم. بعدا که کمی 

حالم بهتر شــد، به ذهنم فشار آوردم و یادم آمد در 

آن حالت چطور به مقتول ضربه زده بودم.

او دربــاره اینکه چرا چاقو به همراه داشــت نیز 

توضیــح داد: همان جا مقابل خانــه مقتول چاقو را 

دوست دیگرم که همراهم بود به دستم داد. به من 

می گفت اگر درگیری بالا گرفت، با چاقو او را بترسان.

متهــم در ادامه گفت: مادرم در این ســه ســال 

خیلــی تلاش کرد کــه خانواده مقتــول را راضی به 

گذشــت از قصاص کند. پدر و مــادر مقتول هم مثل 

پــدر و مادر خــودم از هم طلاق گرفته انــد. مقتول 

هم مثل من تک فرزند اســت. با وجــود این دل پدر 

و مادرش به رحم آمده و حاضر شــده اند با دریافت 

وجه المصالحه از قصاص من گذشــت کنند. اگر این 

مبلغ را نپردازیم اعدام می شــوم. اگر بتوانم رضایت 

بگیرم فقط جای قدم های مادرم را می بوسم و سعی 

می کنم به او کمک کنم. مادرم در این سال ها خیلی 

عذاب کشیده است.

شرق: مردی که قصد داشت به یک طلافروشی دستبرد مسلحانه بزند با 
هوشیاری صاحب مغازه ناکام ماند و دستگیر شد.

به گــزارش خبرنگار ما حدود ســاعت ۱۸ روز یکشــنبه هفته جاری 

مردی وارد یک طلافروشی در منطقه جوادیه تهران شد. او سلاحی را به  

سمت طلافروش نشانه رفت و از او خواست جواهراتش را تحویل دهد.

صاحب مغازه که از قبل محل کســب خود را به آژیر و سیســتم مها 

مجهز کرده بود، بلافاصله دکمه آن را فشــرد و خودش نیز در برابر مرد 

مســلح مقاومت کرد و توانست سلاح او را از چنگش درآورد. در همین 

اثنــا گروهی از مأموران کلانتــری ۱۱۷ که در حال گشــت زنی در همان 

محدوده بودند، از طریق سیســتم مها از واقعه اطلاع یافتند و بلافاصله 

خود را به مغازه رساندند و توانستند متهم را دستگیر و سلاح کمری و ۹ 

فشنگ جنگی او را ضبط کنند.

این سارق مسلح در حالی در اجرای نقشه خود ناکام ماند که در سال 

جاری سارقی دیگر نیز در تهران با همین نیت وارد یک زرگری شده و به 

 دلیــل مجهزبودن آن مغازه به آژیر خطر و دزدگیر او هم در رســیدن به 

خواسته اش ناکام مانده بود.

ســرهنگ جلیــل موقوفه ای، رئیس پلیس پیشــگیری تهــران بزرگ 

ضمن توصیه بــه مالکان صنــوف از جمله صنوفی مانند طلافروشــی 

در رعایــت موارد ایمنی و حفاظتی، بیان کرد: ایــن قبیل صنوف باید در 

بحث رعایت مســائل ایمنی از جمله دزدگیر، اســتفاده از سیستم آلارم 

و حتی شیشــه های ضدگلوله توجه کافی داشته باشند؛ البته بسیاری از 

مغازه های طلافروشی در تهران به این سیستم ها مجهز هستند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه حتی شــرکت ها و منازل نیز می توانند 

از سیســتم مها اســتفاده کنند، عنوان کرد: خطای این سیســتم بســیار 

ضعیف اســت، سیســتم مها به کلانتری محله اتصال دارد و به محض 

وقوع رویدادی، همکاران انتظامی در کمترین زمان در محل حاضر شده 

و تا زمانی که اطمینان حاصل نکنند سرقت در محل روی نداده یا فردی 

ناشــناس داخل آن منزل، شرکت یا مغازه حضور ندارد، اجازه ترک محل 

را ندارند.

وی یادآور شد: هر فردی که تمایل به استفاده از سیستم مها را داشته 

باشــد، می تواند ضمن تماس با پلیس ۱۱۰ یا مراجعه به کلانتری محله 

خود، از مراکز ارائه دهنده این خدمت اطلاع پیدا کرده و به این سیســتم 

مجهز شود.

آزادی قاتل ناپدری بعد از ۱۶ سال

دختر متهم به قتل؛ در تعلیق میان آزادى و مرگ

سارق مسلح طلافروشى دستگیر شد

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
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۱۱- آســیب- حمله کننده- باغ حضــرت فاطمه(س) 

۱۲- نت اول- کشتی ژاپنی- چراگاه ۱۳- شیره درخت- 

دورویی- جوینــده راه ۱۴- عقــل ازکف باخته- دلداده 

شیرین- حیوان وحشــی ۱۵- فرمان تیراندازی- ملازم- 

غیر قابل انکار 
افقي:

 ۱- پدر رایانه هــای الکترونیکی امروزی- خدمتکار 

پیــر ۲- کتاب هندو- دیوار گرداگرد شــهر- ایمنی ۳- 

هرکه شــد... دل در حرم یار بماند- زمان تعیین شــده 

بصــل-   -۴ شــنوایی  انــدام  کاری-  انجــام  بــرای 

نابودشــونده- نامیده شــده ۵- ســودای ناله- دست 

محبت بر سر او بکشــید- تکیه  کلام درویش- آخرین 

یک  رقمی ۶- برای تزیین ســطوح کیف و کفش به کار 

می رود- اطلاعات سازمان یافته برای تحلیل- مظنون 

۷- نیستی- افســار- رمز ها ۸- کلمه پرسش- مثنوی 

فارســی ســروده عطار نیشابوری- شــرط دوستی ۹- 

گیاه- از بخش های اوســتا- رفیق مشهدی ۱۰- باور- 

شــاعر اصفهانی- پــاره آتش ۱۱- خمیدگــی کاغذ- 

آشنا- گندم گون- برخی از آن کره می گیرند! ۱۲- تخم 

کتان- همــراه پشــتک- رفت وآمــد ۱۳- میدانی در 

تهــران- بوی خوش- بار ۱۴- دوره ای از زندگی زنان- 

دارنده- شــهری در عربســتان ۱۵- گرفتن- نویسنده 

ایتالیایی داستان پینوکیو 

عمودی: 
تندرســتی-  ترکمنســتان-  معــروف  غــذای   -۱

هم داستان رامین ۲- نام آذری- پیرو دین موسی (ع)- 

شهری در استان خراسان رضوی ۳- مجموعه شعری 

از زنده یاد مهرداد اوســتا- یاقوت ســرخ- تأکیدشــده 

۴- غم انگیــز- دانه های خوراکی- صحنه نمایش ۵- 

دارای ســطح ناصاف- شــتابنده- آبزی عظیم الجثه 

۶- خــرس کارتونــی- بیشــترین حد- شــیرینی تولد 

۷- مخفــف اگــر- یــاری دادن- سرمشــق و الگو ۸ 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.
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خبر فوتبال

۴ داور زن و مرد ایرانی نامزد حضور 
در جام جهانی فوتسال

چهار داور بین المللی ایرانی از ســوی فدراسیون  �
جهانی فوتبــال کاندیــدای قضــاوت در رقابت های 
جام جهانی فوتســال لیتوانی ۲۰۲۱ شدند. به گزارش 
ایسنا، فهرست کامل کاندیداهای داوران جام جهانی 
فوتسال لیتوانی ۲۰۲۱ از سوی فیفا در حالی اعلام شد 
که بر این اســاس ابراهیم مهرابی افشار، محمودرضا 
نصیرلو، گلاره ناظمــی و زری فتحی از ایران به عنوان 
داور برای قضاوت در این رقابت ها از سوی فیفا کاندیدا 
شدند که پس از برگزاری آزمون های مختلف، اسامی 
نهایی برای قضاوت در این رقابت ها اعلام خواهد شد. 
لازم به توضیح است ایران تنها کشوری در دنیاست که 

چهار نامزد در فهرست این مسابقات دارد.

«آقایی» شانس المپیکی شدن را
 از دست داد

«ثریا آقایی»، ملی پوش بدمینتون، به  دلیل مصدومیت  �
و جراحی زانوی خود، شــانس کسب سهمیه حضور در 
بازی های المپیک توکیو را از دست داد. محمدرضا پوریا، 
رئیس فدراســیون بدمینتون، در گفت وگو با ایرنا با اعلام 
این خبر گفت: ثریا آقایی اکنون دارای رنکینگ ۱۰۰ جهان 
در رشــته بدمینتون اســت، اما او هفته گذشته به  دلیل 
مصدومیت از ناحیه زانو در مسابقات لیگ برتر، بازی های 
المپیک توکیو را از دست داد. او افزود: به دنبال جراحی 
زانوی او هســتیم و او حداقل یک سال از میادین ورزشی 
دور می شود. آقایی از نظر روحی و روانی هم در شرایط 
خوبی به سر نمی برد. در هر صورت تنها شانس سهمیه 
المپیک ما از دســت رفت. مسابقات لیگ برتر در بخش 
زنان و مردان هفته گذشــته به پایان رســید و ثریا آقایی 
عضو تیم میلاد تبریز بود که این تیم نیز مقام نخست این 

رقابت ها را کسب کرد.

بیلد: ناگلزمن سرمربی بعدی رئال
روزنامه بیلد مدعی شد که سران باشگاه رئال مادرید  �

بــا ناگلزمن برای جایگزینی زیدان به توافق رســیده اند. 
رئــال  مادرید در فصل جاری بــا هدایت زیدان عملکرد 
ناامیدکننده ای داشــته اســت. حذف از جــام حذفی و 
شکست در سوپرجام و البته نتایج ناامیدکننده در لالیگا 
باعث شــده انتقادها از زیدان زیاد شــود. روزنامه بیلد 
در شماره دیروز خود نوشــت که باشگاه رئال مادرید با 
جولیان ناگلزمن، سرمربی جوان لایپزیش، برای هدایت 

تیم به توافق رسیده است. 

مشکل جدید پرسپولیس 
گل محمدی

پرسپولیســی ها این فصل سه بازی در لیگ برتر را  �
درحالی که از حریف جلو بودند، در نهایت نتوانستند 
با برتری به پایان برســانند. پرسپولیس بعد از اینکه 
فصل گذشته در بازی نیمه نهایی جام حذفی مقابل 
اســتقلال نتوانست برتری ۲ بر یک خود را حفظ کند 
و با گلی که در وقت های تلف شــده نیمه دوم خورد، 
بازی مســاوی شــد و در نهایت در ضربات پنالتی به 
رقیب سنتی خود باخت تا وداعی تلخ با جام حذفی 
داشــته باشــد، در چهار بازی دیگر این فصل هم با 
وجود جلوبــودن از حریفان در نهایت نتوانســت با 
برتری زمین را ترک کند؛ چهار بازی ای که یکی از آنها 

قهرمانی آسیا را از سرخ پوشان پایتخت گرفت.
ازدســت رفتن قهرمانــی آســیا: شــاگردان یحیی 
گل محمدی موفق شدند به فینال لیگ قهرمانان آسیا 
۲۰۲۰ برسند. آنها در بازی پایانی باید به مصاف اولسان 
هیوندای کره جنوبی می رفتند. پرسپولیسی ها در بازی 
فینال با حرکت زیبای مهدی عبدی و با یک شوت فنی 
به گل اول بازی رســیدند. آنهــا درحالی که از حریف 
پیش افتاده بودند، نتوانستند برتری خود را حفظ کنند 
و در نهایــت بازی را با نتیجه ۲ بر یک واگذار کردند تا 

قهرمانی در لیگ قهرمانان آسیا از دستشان برود.
تســاوی در دقیقه ۹۰: پرسپولیسی ها بعد از بازگشت 
از لیگ قهرمانان آســیا، در دومیــن بازی خود در لیگ 
برتر به مصــاف ذوب آهن در ورزشــگاه آزادی رفتند. 
سرخ پوشــان پایتخت با تک گل امید عالیشاه از حریف 
پیــش بودند که در دقیقه ۹۰ بازی میلاد جهانی مانع 
از برتــری آنها شــد و با گلی که به ثمر رســاند، بازی 
به تســاوی یک بر یــک انجامید. جدال بــا ذوب آهن 
اولین بازی شــاگردان گل محمدی در لیگ بیستم بود 
که نتوانســتند بازی برده را حفظ کنند و در نهایت به 

تساوی یک بر یک رضایت دادند.
باز هــم دربی، باز هــم ناکامی در حفــظ برتری: 
سرخ پوشان پایتخت بعد از شکست مقابل استقلال 
در نیمه نهایی جام حذفی، در جدال با رقیب ســنتی 
در لیگ برتر باز هم از آنها ۲ بر یک پیش بودند، اما در 
ثانیه های پایانی نتوانستند برتری خود را حفظ کنند. 
پرسپولیســی ها بعد از اینکه در نیمه اول یک گل از 
حریف خورده بودند، در نیمه دوم مانند نیمه نهایی 
جام حذفی به بازی برگشــتند و دو بار به حریف گل 
زدند. همه چیز آماده بود تا یحیی گل محمدی اولین 
برد خود به عنوان سرمربی در دربی را تجربه کند که 
مهدی قائدی در ثانیه ها پایانی بازی گل تســاوی را 
به پرســپولیس زد و باز هم شاگردان یحیی در حفظ 

برتری ناکام شدند.
وقتــی پرســپولیس برد را بــا باخت عــوض کرد: 
شــاگردان یحیی گل محمدی در آخرین بازی خود در 
لیگ به مصاف آلومینیوم اراک رفتند. پرسپولیســی ها 
بــا تک گل کمال کامیابی نیا از حریف پیش بودند که با 
دو ضربه سر از میزبان خود عقب افتادند. سرخ پوشان 
پایتخــت کــه بازی بــرده را بــا باخت عــوض کرده 
بودند، در نیمه دوم نتوانســتند گلی بزنند تا با کامبک 

آلومینیومی ها اولین باخت فصل را تجربه کنند.
پرسپولیســی ها این فصل هفت امتیاز را در حالی 
از دســت داده اند که از حریف پیش بوده اند. شاگردان 
یحیی گل محمــدی اگر این هفت امتیاز را از دســت 
نــداده بودنــد، با دو بازی کمتر نســبت به اســتقلال 
صدرنشین و ســپاهان، هم امتیاز با این دو تیم در رده 

دوم جدول رده بندی قرار گرفته بودند.

رکوردشکنی مهدی طارمی
 در  پرتغال با ۲۵ گل

مهــدی طارمی، مهاجم ایرانی تیــم فوتبال پورتو،  �
از فصل گذشــته تاکنون موفق شــده است ۲۵ گل در 
لیگ پرتغال به ثمر برســاند و از این نظــر بالاتر از هر 
بازیکن دیگری باشــد. به گزارش مهر، مهدی طارمی 
بعد از غیبت در یک بازی این تیم به  دلیل محرومیت، 
مجــددا به روند گل زنی خود ادامــه داد. پورتو موفق 
شــد با تک گل طارمی برابر فارنســی به پیروزی برسد 
و حضــورش در رده دوم جدول را تثبیت کند. طارمی 
تــا پایان هفته پانزدهــم این فصل از مســابقات لیگ 
پرتغال هفت گل به ثمر رســانده اســت. این مهاجم 
ســه گل هم در جام حذفی زده و با احتساب پنالتی ها 
و پاس هــای گلی که داده، بدون شــک نقش پررنگی 
در موفقیت پورتو تا اینجای کار ایفا کرده اســت. آمار 
طارمی در هفت مســابقه قبلی خود با پورتو در لیگ 
پرتغال هم چشــمگیر است. این مهاجم ایرانی در این 
هفت مسابقه، در هشت گل پورتو تأثیر مستقیم داشته 
اســت (با گل، پاس گل و گرفتــن پنالتی). این مهاجم 
بوشــهری، فصل گذشته برای اولین بار به فوتبال اروپا 
پا گذاشــت و به تیم ریوآوه پرتغال پیوست. طارمی در 
ریوآوه توانایی هایش را به نمایش گذاشــت و در پایان 
فصل ۲۰۱۹-۲۰۲۰ در لیگ پرتغال ۱۸ گل به ثمر رساند. 
صفحه «OptaJoao» در توییتر که آمار بازیکنان فوتبال 
در پرتغال را منتشر می کند، اعلام کرد طارمی از فصل 
گذشــته تاکنون در لیگ پرتغال ۲۵ گل به ثمر رسانده 
اســت که در این کشور بالاترین آمار در این دوره زمانی 
به حساب می آید. حالا شاید پی بردن به تلاش و رقابت 
شــدید غول های پرتغال برای جذب مهاجم تیم ملی 
ایران کار ســختی نباشــد. طارمی ثابــت کرده که یک 
مهاجم تمام عیار است. او در فوتبال روی زمین و روی 
هوا توانایی دارد، مهارت تمام کنندگی اش بالاست، در 
پِرس گذاشتن روی مدافعان تیم حریف قدرتمند عمل 
می کند و هنــر پنالتی گرفتنش هم زبانزد اســت. آمار 
طارمی نوید دهنده روزهای پربارتر برای این مهاجم در 

پورتو و فوتبال پرتغال است. 

«پرونده متهمان ویلموتس به 
دادسرا ارجاع داده شده و در حال 
رسیدگی اســت و سیر تحقیقاتی 
ایــن  را طــی می کنــد».  خــود 
جملات بخشــی از صحبت های 
اســماعیلی»،  «غلامحســین 
در  قضائیــه،  قــوه  ســخنگوی 
روز گذشــته بــود تــا دســت کم 
معماهای  هنوز  شــود  مشخص 
«ویلموتس گیــت» به قوت خود 
ویلموتس،  مــارک  اســت.  باقی 
سرمربی بلژیکی و سابق تیم ملی 
ایران، بعد از چنــد ماه همکاری 
فوتبال  فدراســیون  با  کوتاه مدت 
ایــران، در اقدامــی بحث برانگیز 
قراردادش را به صورت یک طرفه 
فسخ و بعد از آن هم درخواست 
یورویــی  غرامــت ۶٫۲ میلیــون 
ابتدا  کرد! رقمــی جنجالی کــه 
مسئولان فدراسیون فوتبال آن را 
تکذیب کرده و می گفتند این مرد 
بلژیکــی به  دلیل تسلط نداشــتن 
بــر زبــان انگلیســی، بی دلیــل 
با  را داده اســت؛  درخواســتش 

این حال، چندی بعد که نامه قطعی فیفا به دســت 
فدراسیون فوتبال ایران رســید، مشخص شد حق با 
مارک ویلموتس بلژیکی اســت و طــرف ایرانی باید 
غرامت ۶٫۲ میلیون یورویــی را به ویلموتس بدهد؛ 
رقمی بی ســابقه در تاریخ فوتبال ایران که همچنان 
ریســک ورشکســته کردن فدراســیون را درپی دارد. 
بعــد از اعلام این خبر مســئولان دولتی درپی یافتن 
نشــانه های فســاد احتمالی در قرارداد منعقدشده 
بــا مارک ویلموتس بودنــد و در این بین وعده دادند 
کــه متخلفان این پرونده هرچه ســریع تر به ســزای 
اعمالشــان برســند. اتفاقــا همین ســخنگوی قوه 
قضائیــه از اولین نفراتی بود که قول رســیدگی ویژه 
به این پرونده را داد و برخلاف این روزها که می گوید 
روندش در حال طی شــدن اســت، چنــد ماه پیش، 
وعده برخورد قاطعانه و ســریع را داد. با این حال، از 
زمان صحبت های اولیه غلامحســین اســماعیلی تا 
صحبت های روز گذشــته اش، چنــد اتفاق مهم رخ 
داد تا «ویلموتس گیت» همچنان سرانجامی نداشته 

باشد.
پرده اول: ۲۱ مرداد ۱۳۹۹

احتمالا اولین باری که ســخنگوی قــوه قضائیه 
دربــاره وضعیت پرونده ســرمربی بلژیکی تیم ملی 
فوتبال توضیح کامل داد، مربوط به مرداد ۹۹ است؛ 
او در تشریح این پرونده گفت: «در این مورد ورود پیدا 
کردیم. در ابتدا ســازمان بازرسی اشکالات متعددی 
را در این قرارداد یافته اســت. این اشکالات شکلی، 
در نحوه قرارداد و نحوه پرداخت بوده اســت. برای 
حضور ۶۳روزه این مربی هزینه ســنگینی به کشــور 
وارد شــد و ایرادات و اشــکالات کار بررســی شــده 
اســت و تصمیم مقتضی به ســرعت اتخاذ خواهد 
شد. قوه قضائیه درباره پرونده ویلموتس وارد عمل 
شــده و اشــکالات متعددی به آن وارد است؛ چه از 
نظر بســتن قرارداد و چه میزان آن موضوع بررســی 
شــده و در فرایند رســیدگی قرار دارد». آن روز برای 
اولین بار مخاطبان فوتبال امیدوار شــدند که بالاخره، 
نهادی مصمم شــده علیه جریان عجیب و غریبی که 
در فوتبال، به ویژه در مواجهه با قراردادهای خارجی 

رخ می دهد، ایستادگی کند.
پرده دوم: ۱ شهریور  ۱۳۹۹

در این روز اما اتفاق مهم تری رخ داد؛ بعد از آنکه 
قوه قضائیه خبر داد به پرونده ویلموتس ورود کرده 
این بار نوبت به روابط عمومی ســازمان بازرســی کل 
کشــور رسید تا خبر دهد با اتمام بررسی ها در پرونده 
اقدامات دخیل در موضوع قرارداد فدراسیون فوتبال 
با سرمربی سابق تیم ملی، هشت نفر به اتهام اهمال 
منجر به تضییع و ایجاد دین بر ذمه فدراسیون و ورود 
خســارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع 
آنها، به دادســتان عمومی و انقــلاب تهران معرفی 
شــده اند! باورش ســخت بود کــه در چنین فرصت 
کوتاهــی اقدامــات مهمی صورت گرفــت و خیلی 
سریع قرار شــد متهمان به دادســرا معرفی شوند. 

اگرچه سازمان بازرسی نامی از این هشت نفر نیاورد، 
ولی همان روز «خبرآنلاین» در گزارشــی نوشت که 
این هشــت نفر از اعضای هیئت رئیســه فدراسیون 
فوتبال هســتند؛ مهدی تاج به عنوان رئیس(وقت) 
و حیدر بهاروند، لیلا صوفی زاده، محمود اســلامیان، 
کاظــم طالقانی، هدایت ممبینی، محمود شــیعی و 

فریدون اصفهانیان، این هشت نفر هستند.
پرده سوم: ۴ شهریور  ۱۳۹۹

ایــن روز را هم می شــود یــک روز به یادماندنی 
قلمــداد کــرد؛ درحالی کــه جامعه فوتبــال منتظر 
برخــورد قاطع بــا متهمــان «ویلموتس گیت» بود 
و چندیــن نهاد مختلف از چند ســو، پرونده را پیش 
می بردند، غلامحســین اسماعیلی، ســخنگوی قوه 
قضائیه، در نشســتی خبری از ســایر رقبا که داشتند 
پرونــده را دنبال می کردند، خواســت که رســیدگی 
بــه پرونده ویلموتــس را به نام خودشــان نزنند! او 
گفت: «خوشحالیم در برخی موضوعات که دغدغه 
عمومی اســت، معطل گزارش دیگــران نمی مانیم 
و قوه قضائیه در این پرونده پیشــگام بود. ســازمان 
بازرســی کل کشــور اولین گــزارش را ارائــه داد. از 
اهتمام، پیگیری و همراهی مجلس تشــکر می کنیم، 
اما دیگران اقدامــات ما را برای خود مصادره نکنند. 
ایــن پرونده مراحــل اولیه خود را طــی می کند که 
ا ن شــاءاالله نتایــج مورد نظــر را پس از طــی فرایند 
رسیدگی، به اطلاع مردم می رسانیم. مهم این است 
که مردم مطمئن باشــند در قوه قضائیه، عزم جدی 

برای بررسی این قبیل امور وجود دارد».
پرده چهارم: ۱۰ شهریور  ۱۳۹۹

شاید نکته ای که قوه قضائیه در این بین فراموش 
کرده یا کمتر آن را جدی گرفتــه بود، «جزیره» بودن 
فدراســیون فوتبال بود! فدراســیونی ها به وقت نیاز 
خود را مقید به قوانین داخلی می دانند ولی مواقعی 
که اوضاع چندان به نفعشان پیش نرود (مثل زمانی 
که قرار بود قانون بازنشستگی اعمال شود)، خود را 
نهادی غیردولتی توصیف می کنند که نه به مسئولان 
داخلی بلکه به مســئولان فیفا (فقط) باید پاسخ گو 

باشند.
 این طور شــد که درســت در همان روزها که قوه 
قضائیــه از «عزم جدی برای بررســی ایــن پرونده» 
خبر داد، به ناگاه فیفــا از طریق «منابع قابل اعتماد 
داخلــی»(!) خبردار شــد که قرار اســت عده ای از 
مسئولان فدراسیون فوتبال به دادسرا بروند و درباره 
پرونده ویلموتس توضیح دهند. این طور شد که فیفا 
خیلی خودجوش(!) نامه تهدیدآمیزی به فدراسیون 
فوتبال ارســال کرد و نوشت که اگر چنین اتفاقی رخ 

دهد، باید منتظر تعلیق باشید. 
در بخشــی از آن نامه فیفا این طور آمده بود: «از 
این فرصت استفاده کرده و به شما یادآوری می کنیم 
بر اســاس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۹ فیفا، اعضای فیفا 
باید مســائل و مشکلات شان را به شکل مستقل حل 
کنند و نباید تحت تأثیر فرد ســومی باشــند. هرگونه 

تخلف از این بند می تواند به اعمال جریمه از ســوی 
فیفا منجر شــود، ازجمله تعلیق فدراســیون عضو. 
علاوه بر این و در ارتباط با مســائل پیش گفته شــده، 
می خواهیــم تأکید کنیم که هرگونــه نقض بند یک 
ماده ۱۴ حتی درصورتی که تأثیر فرد ســوم ناشــی از 
تقصیر فدراسیون عضو نباشد، باز هم می تواند منجر 

به اعمال جریمه شود».
پرده پنجم: سکوت مطلق

تــب به وجودآمده برای رســیدگی و ســبقت در 
رســیدگی به «ویلموتس گیــت» بعــد از نامه فیفا، 
در چشــم به هم زدنی فروکش کرد؛ انگارنه انگار که 
رقابتی ســخت بین نهادهای مختلف شــکل گرفته 
بود تــا مقصر را زودتــر معرفی و جریمــه کنند. در 
این بین امــا اقدامات ریز دیگری از ســوی نهادهای 
قضائی، ســازمان بازرســی و عــده ای از نمایندگان 
مجلــس رخ داد کــه باز هم در صحت و ســقمش 
تردید وجود دارد؛ از جمله اینکه شایعه شد متهمان 
ممنوع الخــروج هســتند یا اینکه اموالشــان توقیف 
است. البته که شایعه دیگر خبر از این می داد که آن 
«هشت نفر معروف» اجازه شرکت در انتخابات آتی 

فدراسیون را ندارند.

پرده ششم: اگر می توانی ثابت 
کن!

روز موعود برای نام نویسی در 
بخش های مختلف فدراســیون 
فوتبال از راه رســید و در نهایت 
مطرح شده،  شایعات  برخلاف  و 
اگر نگوییم همه آن هشــت نفر، 
بلکه تعداد زیادی از آن هشــت 
نفــر، بــرای انتخابــات پیش رو 
فدراســیون فوتبال عضو شدند. 
اینکه عده ای  عجیب و جالــب 
از آنها نه تنها از منع نام نویســی 
در انتخابات فدراســیون فوتبال 
بی خبر بودند، بلکه خودشان در 
قامت شــاکی، دنبال این بودند 
که ابتدا باید اتهام ثابت شــود و 
سپس اگر کســی قصوری کرده 

باید با قدرت برخورد شود.
 یکــی از این افــراد فریدون 
کــه کلا منکر  بود  اصفهانیــان 
هیئت رئیســه  نقش داشــتن 
شــد:  ویلموتــس  پرونــده  در 
پرونــده  در  «هیئت رئیســه 
ویلموتس متهم نیســت. من نه 
نامه ای مبنــی  بر اینکه در این پرونده متهم هســتم 
دریافت کرده ام و نه کســی به من این را گفته است. 
اگــر به خبرها باشــد که هر روز خبرهای نادرســت 
زیــادی می آیــد. به هرحال کشــور قانــون دارد و بر 
اســاس قانون و مقررات همه چیز بررســی و حکم 

داده می شود».
هدایت ممبینی هم دیگر عضوی بود که واکنش 
مشــابه نشان داد؛ او در خصوص اینکه گفته می شد 
امضاکنندگان قــرارداد ویلموتس نمی توانند ثبت نام 
کننــد، گفت: «فکر نمی کنم مشــکلی باشــد. طبق 
قوانیــن فیفا باید جریمه ویلموتس پرداخت شــود. 
شــما به عنوان یک فوتبالی بایــد از فوتبال حمایت 

کنید. 
شما کشورهای دیگر را ببینید که چه هزینه هایی 
برای فوتبالشــان می کنند. خیلی از مربیان می آیند و 
هزینه دارند. حتی الان مربی ۵۰ میلیون یورویی هم 
در دنیا داریم. همه می داننــد این قرارداد در بلژیک 
بسته شــد و ما هم هشت روز پس از انعقاد قرارداد 
آن را دیدیم. اگر اهمالی شــده باشــد، قانون کشور 
تشــخیص می دهد. اگر کســی حتی یک دلار اهمال 

کرده باید ۱۰ دلار از وی بگیرند».

پرسپولیس امسال برخلاف چهار فصل گذشته، 
روزهــای پرفرازو نشــیبی را پشــت  ســر می گذارد. 
وضعیت این تیم در جدول، نگران کننده شده و این 
تیم با بردن دو بازی عقب افتاده هم شانســی برای 
رسیدن به صدر جدول ندارد. شرایط به هم ریخته ای 
که ســوغات آنها، از اولین سفرشان به اراک است. 
رســول خطیبی در ســال های اخیر، توانســته گربه 
ســیاه دو تیــم بزرگ پایتخــت باشــد. فصل پیش 
قهرمان نشــدن اســتقلال دلایل زیادی داشــت، اما 
نمی توان ســهم پررنگ رســول خطیبی در ناکامی 
این تیم را نادیده گرفت. ماشین سازی خطیبی هفته 
اول استقلال را شکست داد و استراماچونی را وارد 
بحرانی زودهنگام کرد. بعد از جدایی استراماچونی، 
استقلال تلاش می کرد از شرایط سخت خارج شود 
که دوباره، بــا یک باخت به ماشین ســازی از صدر 
جدول دور شــد و همه امتیازات بازی را از دســت 
داد. خطیبی علاوه  بر استقلال، پرسپولیس کالدرون 

را هم در نیم فصل اول به دردســر انداخت. تیم او 
در تهران، یک مســاوی بدون گل گرفت و سکوهای 
پرســپولیس علیه سرمربی و مهاجم تیم شان شعار 
دادند. بازی برگشت که خطیبی از ماشین سازی جدا 
شــده بود، پرســپولیس یک برد کم دردسر در تبریز 
به دســت آورد. تنها باخت خطیبی به پرسپولیس 
و اســتقلال در دو فصل اخیر، در بازی رفت امسال 
مقابل اســتقلال رقم خــورد؛ بازی  کــه آلومینیوم 
در ورزشــگاه آزادی، بــا نتیجه ۲بر صفــر باخت و 
نتوانست امتیاز بگیرد. آلومینیوم در آن مسابقه هم 
حریف خطرناکی برای اســتقلال بــود و خطرهایی 
جدی روی دروازه این تیم به وجود آورد. اســتقلال 
اما در روزهای خوبش توانســت باخت در دو بازی 
رفت و برگشت فصل پیش مقابل خطیبی را جبران 
کنــد؛ مربی که فعــلا بازی کردن بــا تیم های او، به 
چالشــی دشــوار برای دو تیم بزرگ پایتخت تبدیل 

شده است.

قوه قضائیه ایران، فیفا و جزیره فدراسیون

سومین پیروزی مقابل بزرگان پایتخت

 نه قرمز، نه آبى
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خبر

کرونا ۲۵۵ میلیون شغل تمام وقت را  از بین برد

کــرد  اعــلام  کار  بین المللــی  ســازمان  یورونیــوز: 
محدودیت های اعمال شده از سوی دولت ها برای مبارزه 
با شــیوع ویروس کرونا موجــب ازمیان رفتن ۸.۸ درصد 
از ســاعت های کار در سراســر جهان شــده که معادل 
۲۵۵ میلیون شــغل تمام وقت اســت. تازه ترین گزارش 
ســازمان بین المللــی کار (ILO) کــه به بررســی تأثیر 
همه گیری بیماری کووید ۱۹ بر بازار جهانی کار اختصاص 
دارد، نشــان می دهد که تبعات شــیوع ایــن بیماری بر 
اشــتغال، چهار برابر ســنگین تر از بحران اقتصادی سال 
۲۰۰۸ بوده و جدی ترین بحران بازار کار پس از رکود بزرگ 
۱۹۲۹ به شمار می رود. در همین رابطه، گای رایدر، مدیر 
سازمان بین المللی کار گفت که جبران خسارت وارد شده 

بــه بازار جهانی کار نیازمند تزریق کمک ســه هزار و ۷۰۰ 
میلیارد دلاری توسط دولت هاست. او این رقم را معادل 
۴.۴ درصد از تولیــد ناخالص داخلی جهان ارزیابی کرد. 
رایدر خاطرنشان کرد مطابق اطلاعات کسب شده از سوی 
سازمان بین المللی کار، زنان و جوانان بیشترین آسیب را 
از محل بی کاری ناشــی از شــیوع ویروس کرونا متحمل 
شده اند و در صورت بی توجهی دولت ها به تبعات شیوع 
این بیماری در بازار کار، نگرانی از به وجودآمدن «یک نسل 
ازدست رفته» که در میان مدت فرصت پیداکردن شغل را 
پیدا نخواهند کرد، کاملا جدی است. البته گزارش سازمان 
بین المللی کار درعین حال از رونق نسبی بازار کار مشاغل 
مرتبط با خدمات مالی، بیمه و ارتباطات در سه ماهه دوم 

و سوم سال ۲۰۲۰ حکایت دارد. 
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زیر گنبد کبود

رندها کال ســرخ را خواهند خــورد و دیگر چیزی از 
کســی باقی نخواهد ماند. این آن چیزی است که وقتی 
کال سرخ را دیدم، در ذهنم ماند. چوب های سقف همه 
خانه هــا یکی در میان ریخته و آویزان اســت؛ اما همین 
چوب های پوسیده هم که پرت شــود، می تواند کسی را 
حتی بکشد؛ به ویژه بچه ها را. شهربانو دست های بلندش 
را دراز می کند و تکه ای بزرگ از چوب را می کند و داخل 
ظرف اســتانبولی می اندازد و صاف می دهد دست من. 
نگاه می کنم. هنوز نمی فهمم داستان چیست. روی زمین 
نشسته ام. دستم را فرو می کنم میان خاک ها و ناگهان... .
لشکری از رندها به دستم حمله می کنند. اولش فکر 
می کنم کِرم هســتند. کرم های ســفید و چاق و درشت. 
درســت مثل وقتی که یک تکه گوشــت بیرون مانده از 
یخچال تبدیل به کرم می شود؛ ولی بعد می بینم شکلش 
فرق دارد. مثل مورچه های ســیاه بالــدار. چندین برابر 
درشت تر و سفید به رنگ شیر. به دستم حمله کرده اند. 
گاز می گیرند و وارد لباسم می شوند. خودم را می تکانم. 
بی فایده است. کال ســرخی ها، نه آنکه به رندها عادت 
کرده باشند، چاره ای ندارند. سال هاست که در محاصره 
رندها قــرار گرفته اند. آنها همه جا هســتند. تن بچه ها 
را می خورند و روی زمین و ســقف آزادانه و پرسروصدا 
زندگی می کنند. موســیقی زندگی کال سرخی ها، صدای 
جویدن بی وقفه چوب های ســقف اســت. دست شان 
خالی است؛ یعنی دست شان آ ن قدر پر نیست که سقف 
خانه ها را بردارند جایش تیر آهن بگذارند. دامدار هستند. 
نه دامدار پولدار. هر خانواده پنج، شــش گوسفند دارد، 
والسلام. برای امور روزمره خودشان. کال سرخ روستایی 
اســت بــا ۲۰ خانوار. از توابع شهرســتان سربیشــه که 
می شود خراسان جنوبی. یک مدرسه کوچک یک کلاسه 
کانکســی دارد کــه دخترهــا و پســرها از کلاس اول تا 
ششــم همان جا درس می خوانند و یک مســجد بزرگ. 
تمام کال ســرخ را می شود ۱۰ دقیقه ای دید و تمام کرد؛ 
اما کال ســرخ فقط خانه های گلی اش نیست که قصه 
دارد. روزگار مردمــش اســت که گره در رنــج کرده اند 
و دســتی نیست که توان گشــودن این گره کور را داشته 
باشد. شهربانو جوان است. دست های درشت و پرقدرتی 
دارد. بچه هایش را طبیعی به دنیا آورده و همســر علی 
آقاست و هیچ وقت حتی به ذهنش نرسیده که می تواند 

انحراف چشمش را عمل کند و زن زیباتری شود. او هنوز 
۳۰ ســال هم ندارد که می گوید از من که گذشت، برای 
بچه هایم کاری کنید و دستش را فرو می کند میان سقف 
چوبی خانه گلی شــان و یک مشــت رند می ریزد داخل 
ظرف استانبولی و صدایش را بلند می کند که چه کسی 
حاضر اســت بچه هایش میان اینها بزرگ شــوند و تن 
بچه هایش را لخت می کند کــه جای گاز و نیش رندها 
را نشــانم دهد. تمام روســتا خودش را جا کرده در اتاق 
کوچک شــهربانو. شــهربانو که حرف می زند، دست ها 
بی اختیار از روی لباس حرکت می کند به روی زخم هایی 
که همه دارند. شــهربانو حنجره شــان است. می گوید 
می گوینــد آهن کیلویــی ۳۰ هزار تومان اســت. از کجا 
بیاوریم سقف را آهن کنیم. کدام مان داریم؟ و رو می کند 
به کال ســرخی ها. بگویید. کدام تان داریــد. نفت زدیم، 
گازوئیل زدیم؛ بلکه بمیرند رندها، نمردند، بیشتر شدند. 
زور زدیم، پول جور کردیم ســقف را مشــمع کردیم. سر 
هفته نشده پلاستیک را جویدند و خوردند و خرده هایش 
را ریختند وســط خانه و زندگی ما. چه کســی این طور 
زندگــی می کند. چه دل خوشــی داریم مــا. نه توالتی، 
نه حمامی. سربیشــه که می روم خانه خواهرم حسرت 
می خورم از دیدن خانه اش. مگر مثل ما توالت می روند؟ 
مگر مثل ما حمام می کنند؟ آب گرم دارند. دست شــان 
یخ نمی زند. حمام خانه شــان می روم، دلم نمی خواهد 
بیرون بیایم. ســرم را بالا می گیــرم و به آب دوش که با 
فشار روی ســرم می ریزد، نگاه می کنم و می گویم خدایا 
شکرت. می شــود یک روزی ما کال سرخی ها هم حمام 
و توالت داشــته باشــیم؟ می دانی ما چطــوری حمام 
می کنیم؟ الان نشانت می دهم. و بچه اش را می کشاند 
داخل یــک مربع کوچک که درســت تــه اتاق کوچک 
اســت. کتری آب جوش را از روی چراغ نفتی برمی دارد 
و می ریزد داخل یک سطل زردرنگ که تا نصفه اش آب 
سرد دارد. می گوید آب را از چشمه می آوریم. دور است. 
بایــد خیلی پیاده برویم که به آب برســیم. آب را میزان 
می کند و لباس های بچه اش را درمی آورد. مف سبز رنگ 
بچــه را می گیرد و نشــانم می دهد. می بینــی، از بس 
همیشه سرماخورده است و کاســه آب را می ریزد روی 
بچه اش و چند کاســه دیگر تا بچه حسابی خیس شود. 
سر و تن بچه را با شامپو کف آلود می کند و با دست های 
پــرزورش تر و فرز بچه را رو به راه می کند. می گوید تازه 
می جنبم، این قدر سرما می خورد،  وای به اینکه کُند باشم. 
بچه می خندد. خانه را بوی شــامپوی صحت برداشته. 
باید بروم توالت. به حســن و چند بچه مدرسه ای دیگر 
که تازه امتحان داده اند، می گویم کجا بروم دستشویی؟ 

حســن آن پشت ها را نشــان می دهد. می گویم می شود 
من را ببری؟ همان جایی کــه خودت می روی. دخترها 
می خندند و حســن چابک و تند از تپه هــای خاکی بالا 
می رود. نفســم می گیرد. دو، سه دقیقه بعد بالای تپه ام 
و کمی بعدتــر در دامنه کوه. کال ســرخی ها همان جا 
خودشان را راحت می کنند و بعد رویش خاک می پاشند 
یا همان طور ولش می کنند می روند سراغ کارشان. حالا 
بعد ببینید چه می شــود. کال سرخی ها می گویند رندها 
حاصــل ترکیب خاک پــر از مدفوع و آلوده هســتند که 
صاف می ریزد وسط خانه و زندگی شان و چه بسیار شده 
که سر ظهر وقتی سفره پهن می کنند تا نان ترید شده در 
شیر یا ماســت نعناع پونه زده بخورند، چند رند می افتد 
وسط نان ترید شده و غذای شاهانه شان را خراب می کند. 
چه می شود گفت، چه می شود کرد. اگر هر کال  سرخی 
فقط هفت میلیون تومان پول داشت، می توانست برای 
خانه اش گاز لوله کشــی بیــاورد. ۲۰ خانوار، هر خانواده 
هفت میلیون؛ یعنی با ۱۴۰ میلیون تومان کل روستا گرم 
می شد و خدا بزرگ بود. شاید می شد حمام و توالتی هم 
بسازند و کال  سرخ حسابی رو به راه شود و مردم به یک 
توالت واقعی بروند و یک حمام گرم واقعی را هم تجربه 
کنند و حتی حســین و نسا هم که تازه عروسی کرده اند، 
خوشحال شوند. حســین ۲۹ ساله سال های زیادی دوره 
چرخیده میان خانه ها و گله کــرده از پدر و مادرش که 
چــرا دامــادش نمی کنند و اهالی روســتا گفته اند خب 
تو مریضی کســی زنت نمی شــود و حسین نمی دانسته 
سندرم داون یعنی چه و چرا به خاطر مریضی اش نباید 
عروسی کند و اصلا او که حالش خوب است. بلد است 
گوســفندها را ببرد چرا. شیر بدوشــد. حالا دندان ندارد 
که نداشته باشد. جوان که هست. بابایش اسماعیل آقا 
گفته ۲۹ ساله است. دست آخر کال سرخی ها عقل شان 
را جمع می کنند روی هم و نسا را خواستگاری می کنند 
برای حسین. نســا چهل و چند سالی دارد و هرگز شوهر 
نکرده. قرار می شــود جوانی و پیری هم باشند و عصای 
دست یکدیگر. حسین را می برند سلمانی و حمام داخل 
اتاق که وصفش رفت و یک کت و شلوار طوسی قشنگ را 
می پوشد و می نشیند کنار نسا که چشم هایش را سورمه 
کشیده اند و چادر ســفید سرش انداخته اند و عروس به 
شــوهر جوانش بله می گوید و می روند حجله بخت و 
کسی چه می داند، شاید روزی حسین هم پدر بچه ای شد 
و اسمش را گذاشت دیانا. چون حسین فکر می کند دیانا 
قشنگ ترین اسم دنیاست و بعد تندی با دهانی که فقط 
دو دندان دارد، می خندد و صورتش در غبار خورشید رو 

به غروب سرخ می شود.

کال سرخ در تسخیر رندها

اتفاق

جلســه «شــورای پروانه نمایش» تا ســاعت ۱۲ 
نیمه شب ادامه داشت اما ســرانجام پروانه نمایش 
فیلــم ســینمایی «قاتل و وحشــی» ســاخته حمید 
نعمــت االله به خاطــر موهای تراشــیده لیلا حاتمی 
صادر نشــد. به این ترتیــب بســیاری از خبرنگاران 
معتقدند این به منزله «توقیف» فیلم است. اما دبیر 
جشنواره فیلم فجر در پاسخ به ایسنا درباره اینکه آیا 
امکان نمایش فیلم «قاتل و وحشــی» در جشــنواره 
وجود دارد یا خیر؟ گفت: اگر پروانه نمایش آن صادر 
شود ممکن است، چون شرط ما رعایت قانون است 

و مــن با احترام به همه فیلم ها و همه فیلم ســازان 
عزیــز کشــورم، آن چیزی که بیش از هــر چیز برایم 
اهمیت دارد رعایت قانون است. اگر قانون این اجازه 

را بدهــد که فیلم در جشــنواره نمایش داده شــود، 
حتمــا با کمال میل و افتخــار آن را در بخش خارج 
از مســابقه به نمایش خواهیم گذاشت، ولی مسئله 
این فیلم در حوزه اختیار من نیست، چرا که مسئولیت 
آن بر عهده دوســتانی دیگر اســت و من نمی توانم 
مداخله کنــم. همچنین در حال حاضر اطلاعی ندارم 
که آیا قرار اســت اتفاق جدیدی (در شــورای پروانه 
نمایش) برای آن بیفتد یا خیر. بسیاری معتقدند این 
توقیف در آخرین ســال دولت حسن روحانی اتفاقی 

غیرقابل دفاع است.

توقیف «قاتل و وحشى»

 زهرا مشتاق

نگاهی به دستورالعمل
 اتقان آرای قضائی

سرانجام کشــمکش خواهان و خوانده یا شاکی 
و متهم در دادگســتری، دســت یافتن به برگه ای به 
نام رأی اســت. البته صدور رأی در مراجع قضائی، 
آغاز مسیر دیگری برای تجدیدنظر و در نهایت پس 
از قطعی شــدن هم اجرای حکم اســت. متأسفانه 
با وجــود تأکید قوانیــن مختلف مبنی بــر متقن یا 
استواربودن آرای صادرشده، کم نیست دادنامه هایی 
که فاقد اســتدلال بوده و به دلیل نــگارش مبهم و 
گاهی وجود مطالبی متعارض، برای اصحاب دعوا 
قابل فهم نیســت. اهمیت موضوع تا حدی اســت 
که اصل ۱۶۶ قانون اساســی بیان مــی دارد احکام 
دادگاه ها باید مســتدل و مســتند به مــواد قانون و 

اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است.
روزنامه رسمی در دوم بهمن ماه «دستورالعمل 
ارزیابی اتقان آرای قضائــی» مصوب ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ 
رئیس قوه قضائیه را منتشــر کــرد. متن در ۲۹ ماده 
و شــش فصل به تعاریف، شاخص های رأی متقن، 
تشــکیلات ارزیابی آرا و فرایند ارزیابــی می پردازد. 
باید دانست در گذشــته نیز کوشش هایی در جهت 
صدور آرای متقن صورت گرفته اســت که از جمله 
می توان به «آیین نامه اجرائــی نحوه نظارت دیوان 
عالی کشــور بر اجرای صحیــح قوانین در محاکم» 
مصوب ۱۳۸۹/۴/۳۰ رئیس پیشــین دســتگاه قضا 
اشــاره کرد. نکته ای که در دستورالعمل اخیر وجود 
دارد، ایجاد نهادهای ملی و اســتانی و ســازوکاری 
نظامنــد با پیش بینی تشــویق و تنبیــه برای قضات 
همه مراجع قضائی از شورای حل اختلاف تا دیوان 

عالی کشور است.
بر این اســاس هیئت مرکزی اتقــان آرا به عنوان 
بالاتریــن مقام تصمیم گیرنــده و اجرائی ارزیابی آرا 
اســت و در دیوان  عالی کشــور با این ترکیب تشکیل 
می شــود: معاون نظارت دیوان  عالی کشــور (دبیر 
هیئــت مرکــزی)، معاون نظــارت بر دادســراهای 
دادستان کل کشــور، نماینده دادگاه عالی انتظامی 
قضــات، معاون نظــارت و ارزشــیابی دادســرای 
انتظامی قضات، نماینده معاونت منابع انســانی و 
امــور فرهنگی و دو نفر از قضات صاحب نظر دیوان 
عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه. از جمله 
وظایف هیئت مرکزی: سیاست گذاری و برنامه ریزی 
دربــاره اتقــان آرا، تعییــن ضرایــب امتیازدهی به 
شــاخص ها، نظارت بر عملکرد هیئت های استانی، 
تعیین شاخص ها برای پرداخت حق الزحمه هریک 
از ارزیابان و تأیید گزارش ســالانه اســت. همچنین 
هیئت استانی اتقان آرا در دادگستری کل هر استان 
با این ترکیب تشــکیل می شــود: معاون ارزشــیابی 
دادگستری استان، رئیس کل دادگاه های شهرستان 
مرکز استان، دادستان مرکز استان یا یکی از معاونان 
وی، معاون منابع انســانی دادگستری استان و سه 
نفــر از قضات دادگاه تجدیدنظر اســتان به انتخاب 
رئیس کل دادگســتری اســتان. ایــن هیئت وظیفه 

ارزیابی را در سطح استان بر عهده دارد.
دســتورالعمل مهم تریــن شــاخص های رأی 
متقن را متکی بودن رأی بر تبیین مبانی اســتنباط، 
تحلیــل یافته هــا، ذکر مواد قانونــی و مقررات و 
در صورت خلأ اســتناد به منابع معتبر اســلامی 
و اصــول حقوقــی، قــدرت اقناع کنندگــی رأی، 
شــفافیت، داشــتن نثــر روان و قابــل فهم برای 
مخاطب و رعایت اصول نگارش فارسی می داند. 
برای مثال در زمینه روان بودن، بیان بخشی از متن 
دادنامه یکی از شعب کیفری ۲ تهران بی مناسبت 
نیست: «لهذا مجموع براهین منعکس نگارنده را 
در احــراز عنصر معنوی قضیه تفوق نداده و مآلا 
موضــوع را با رخنه در ارکان و اســاطین جعل و 
تبعا استفاده از سند مجعول روبه رو کرده است، 
لذا دســت نیافتن به شــاکله جرم... منع تعقیب 
متهــم را خبــر می دهد». هرچنــد قاضی تلاش 
کرده است خلاقانه انشای رأی کند، اما استفاده از 
کلماتی مهجور مانند «اساطین» اصحاب دعوی 

را ناگزیر به مراجعه به فرهنگ لغت می کند!
از ابتکارات دستورالعمل پیش بینی نرم افزاری 
به نام «تناد» (کوتاه شده عبارت تحلیل و نقد آرای 
محاکم دادگســتری) اســت که هر ماه یک رأی از 
آرای هر قاضی به صورت اتفاقی انتخاب و توسط 
هیئت اســتانی به صورت سالانه مورد ارزیابی قرار 
می گیرد. پس از بررســی چنانچــه نمره قاضی بر 
اســاس معیار ها بین ۱۶ تا ۱۸ (خیلی خوب) یا ۱۸ 
تا ۲۰ (عالی) باشــد، پاداش نقدی تعلق و توسط 
رئیس قــوه  قضائیه یــا معــاون اول، «تقدیرنامه 
اتقــان آرا» اعطا می شــود. همچنیــن قضاتی که 
در دو دوره متوالــی یا ســه دوره متنــاوب در بازه 
زمانــی پنج ســاله میانگین کمتــر از ۱۲ اخذ کنند، 
برای گذرانــدن دوره های آموزشــی مورد توصیه 
هیئت، به معاونت منابع انسانی و امــور فرهنگی 
قــوه  قضائیه معرفی می شــوند و در صورت عدم 
موفقیت به دادسرای انتظامی قضات یا کمیسیون 
نقل و انتقال قضات معرفی خواهند شــد. تلاش 
برای مســتدل و استوارکردن آرا پســندیده است، 
اما اســتفاده از روش هایی ســاده  ماننــد اعطای 
تقدیرنامــه در شــأن قضــات نیســت، همچنین 
معرفی کردن به دادســرای انتظامــی قضات جز 
در موارد مشخص شــده در «قانون نظارت بر رفتار 

قضات»، خلاف موازین و استقلال قاضی است.

حق بان یاد

عباس صفــاری را با مجموعه  
قدیمــی اش  دوربیــن  شــعر 
شــناختم. بعدهــا مراوداتم با 
او از طریق نامه شــکل گرفت. 
کمی که گذشــت یک بــار در 
نامه برایش نوشتم بهتر نیست 
بــه جــای نامه نگاری ســنتی 
و ایــن انتظــار طولانــی برای 
دریافتــش، از ایمیل اســتفاده 
کنیم. مهربانانه برایم نوشــت 
که نامه به دســتخط نویسنده، 
نشان دهنده شخصیت و هویت 

راقم آن اســت. بعدها دستخط آدم ها به لحاظ تاریخی 
خاصه پس از مرگشان ارزشمند می شود. تجربه زندگی 
در آمریکا و آشــنایی  صفــاری با ادبیات جهان ســبب 
شــده بود تا به دور از هیجانات رایج و موج سواری های 
مرسوم، شــعرش را بســراید. «دوربین قدیمی» اگرچه 
نخســتین کتابش نبود اما به واســطه اینکه مورد توجه 
داوران جایزه کارنامه قرار گرفته بود، ســهم بسزایی در 
تعرفه و مطرح شدن او بین مخاطبان داشت. شعرهای 
صفاری بوی زندگی، عشق و اسطوره، حسرت و دلتنگی 

مــی داد. او توجه ویــژه ای به 
شــعرهای کانکریت (دیداری) 
نیز داشــت و این مسئله را در 
همان مجموعه شعر «دوربین 
قدیمی»  می توان سراغ گرفت. 
شعر او اگرچه به  لحاظ ساختار 
زبانی و فرمی ســهل و ممتنع 
بود اما به مراتب با سایر شاعران 
ساده ســرا توفیر بسیار داشت. 
در واقع آنچه او را از ســایرین 
متمایــز می کــرد جهان بینــی 
و نــگاه متفاوتش بــه مقوله 
انسان و مسئله اســطوره بود. می گویند انسان زمانی به 
اســطوره پناه می برد که دلتنگ باشد. صفاری از معدود 
شاعران مهاجر به شمار می رود که جلای وطن موجب 
فاصله اش با مخاطبان داخل کشــور نشــد. او بســیار 
جدی، پُرتلاش و حرفه ای بود. این را من نمی گویم بلکه 
کتاب های منتشر  شــده اش و بازخوردشــان در رسانه ها 
می گوید. خبر رســیده که او در ۶۹سالگی بر اثر کرونا در 
کالیفرنیا ترک دنیا کرده اســت. حالا این ما هستیم که در 

فقدانش مویه خواهیم کرد.

عباس صفاری، شاعر ایرانی، در پی ابتلا به کرونا درگذشت

شاعری ناتمام
 ابراهیم ایوبى

 وکیل دادگسترى

هفته نوشت

همیشــه بــا پرسشــی چالش انگیز گفت وگو ســر 
می گرفــت. گاهی از گزارش آب وهوا، گاهی از حال و روز 
خودمان ســرنخی گرفته می شــد و چالش آموزشــی 
برای پیشــبرد ســرفصل پدید می آمد. آن نشست های 
آموزشــی، بازخورد و روش کار استادمان کلیشه فراگیر 
و خســته کننده نبود، کسی نمی توانســت از در نشست 
بودن بگریزد. درگیر چالش آموزشــی می شدی. یکی از 
سرفصل های آموزشی که در رشته ما هم بنیادی است 
ســنجش بود که هم در دوره کارشناســی ارشد و هم 
کارآزمایی (دکترای تخصصی) با اســتاد دانش پژوه مان 
شــناخت  دربردارنــده  ســنجش  می آموختیــم. 
دانش پژوهانه (علمی) ســازه، داده بخشان (جامعه)، 
داده  بخش گزینــی (ازجمله نمونه گیــری) و داده گیری 
اســت. در روند آن نشست آموزشی سنجشی که درباره 
نمونــه و نمونه گیری گفت وگو می کردیم، اســتاد بارها 
پرسید که نمونه باید چه ویژگی هایی داشته باشد. خیلی 
چیزها گفته شــد ولی نه تنها آنها که با روش پژوهش و 
سنجش سروکار دارند بلکه همه در زندگی روزمره هم 
می دانند و می گویند که به یک معنا مشــت باید نمونه 
خروار باشــد. در کســب وکارها و خریــد و فروش برای 
بررسی کالایی مشتی، پیاله ای، تکه ای، بسته ای از آن را 
که تصادفی (یک بختانه) برمی داشتند، گویای واقعیت 
و چگونگی (کیفیت) کل آن فرض می کردند. می گفتند 
«مشــت نمونه خروار است». بنیان این گزاره البته قابل 
تعمیم بودن و خاستگاهش دانش های پایه (علوم پایه) 
اســت. چرا یک نمونه را واگوی کل می دانستند؟ چون 
روند نمونه گیری را دقیق، روا و درســت می پنداشــتند 
و برایشــان قابل اعتماد بود. چرا اســتادمان بر پرسش 
دربــاره ویژگی نمونه پافشــاری می کــرد؟ چون نمونه 
باید «نماینده» (معرف/بیانگر) کل/جامعه باشــد. اگر 
نباشــد مگر چه می شــود؟ خیلی از افسوس های ما و 
بسیاری از هدررفت ها و بخشــی از خطاهای برآوردها 
درست به همین مسئله بازمی گردد؛ به اینکه نمونه تان 
«نماینده» جامعه نباشد و جامعه خویش را نمایندگی 
نکند. هنگامی که می بینــم چگونه آدم  ها و گروه ها به 
 گمان خود ســر دیگران کلاه می گذارنــد و نمونه کار یا 
کالا یا خدمتی که نشــان می دهند بــا واقعیت یا کل یا 
خروار به کلی متفاوت اســت، به  یاد سنجش شناســی 
می افتم. همیشه ســوگیری یا خطاها از سر پنهان کاری 
یا بدخواهانه نیست، چه بسیار از روی نیک خواهی دچار 
روندهایی می شویم که مسئله ساز هستند. گزارش های 
هفتگــی ام را بازخوانی می کنم: برجســته ترین ویژگی 

ســنجش، «دقت» اســت. هر کس و هر چه که از این 
دقــت بکاهد و به گمان خود آن را بگمارد که نیســت 
یا آن را بپرورد که نماینده جامعه نیســت، به ســلامت 
جامعه و درســتی کارها آسیب زده اســت. نمونه باید 
نماینده (معرف) جامعه باشــد و اگر نباشــد رودرروی 
جامعه می ایستد، یا از آن رانده می شود یا دردی را چاره 
نخواهــد کرد. در کار نمونه گزینــی دقت ویژگی بنیادی 
اســت که اگر دچار خودگزینی و ســوگیری شد به اصل 
گزینش نمونه آســیب می زند و خطــای نمونه گیری را 
پدید می آورد. ســوگیری در نمونه گیری آن هم در جاها 
و کارهایی که به همگان ربط دارد، درســتی و راســتی 
کارهــا را خــراب می کند، کم فروشــی و بدفروشــی را 
رواج می دهد و باورهــا را درهم می ریزد و بیزاری  پدید 
می آورد. به حال و روز خودمان بنگریم و بپرسیم ما را چه 
شده است. در همان نشست آموزشی سنجش شناسی 
سخن از معنای دیگری از «نمونه» به میان آمد؛ نمونه 
به واگوی برگزیده، برتر، سرآمد. اگر با این تعبیر از نمونه 
به برگزیدگان بپردازیم باید پرســید برگزیدگی شان با چه 
ملاک و معیار بوده است؟ آیا برخورداری از ویژگی هایی 
باید تا از پس کاری برآیند؟ اگر چنین هم برداشت کنیم 
نمونه می تواند نماینده باشد ولی اگر معیار گزینش آن 
روشن باشــد و بدانیم این معیار ها چه ربطی به بهبود 
زندگی همــگان و جمهور مردم دارد. در زندگی روزمره 
تا کنش سیاســی یــا اجتماعی سنجش شناســی قلب 
تپنده ای در زندگی من شده است. در کارهایم همیشه از 
خود می پرسم آیا من نمونه ای نماینده (معرف) جامعه 
خود هستم؟ برای انجام وظیفه هایم در برابر این جامعه 
و جمهور چه ویژگی هایی را باید در خود بســامان کنم 
تــا فاصله ای میان مــن و مردمم کمتر باشــد، چگونه 
می توانم از ســایه خودخواســته هایم بر نیاز و خواست 
همگانی بکاهم. نماینده باید نمونه ای نماینده جامعه 
باشد، چون به رأی جمهور مردم برای پیشبرد کار مردم 
گزینش می شود و معرف/ نماینده بودن به حکم کاغذی 
نیســت، به راه و روش است. دقت در نمونه گزینی هم 
باید در معنای روایی، درستی و پایایی نمود یابد، چنان که 
نمونه نماینده ای روا و درســت از جامعه باشد، درست 
بازنمایی کننــده جامعــه خویش باشــد و از انتخاب تا 
پــس از دوره از همان مردم باشــد و بماند. اگر نماینده 
نمونــه به معنای برگزیده برتر هم می بود پیش از همه 
باید در برابر این  همه رنج، دشواری و تنهایی مردمانش 
فروتن، شکیبا، درســتکار و راست گو باشد. بر پایه قانون 
اساسی منتخبان مردم در بخش های انتخابی، نمونه ای 
نماینده (معــرف) جمهور مردم باید باشــند. دقت به 
معنای سخت و تنگ کردن روندها نیست، دقت واگوی 
همخوانی هرچه بیشــتر گزیده ها با واقعیت ها یا با کل 
یکپارچه است. درنگ کنیم و بازاندیشی کنیم شاید جایی 

از کار نیاز به اصلاح و بهبود دارد.

چالش نمایندگی کردن مردم

 الهام فخارى
 عضو شوراي شهر تهران

مزدك پنجه اى


